
کتاب

 پیدایش
آفرینش‌

در ابتدا، خدا آسمانها و زمین‌ را آفرید. 2 و 1 
زمین‌ تهی‌ و بایر بود و تاریکی‌ بر روی‌ لجه‌ 

و روح‌ خدا سطح‌ آبها را فرو گرفت‌.
 3 و خدا گفت‌: »روشنایی‌ بشود.« و روشنایی‌ 
شـــد. 4 و خدا روشـــنایی‌ را دید که‌ نیکوست‌ و 
خدا روشنایی‌ را از تاریکی‌ جدا ساخت‌. 5 و خدا 
روشنایی‌ را روز نامید و تاریکی‌ را شب‌ نامید. و 

شام‌ بود و صبح‌ بود، روز‌ اول‌.
 6 و خدا گفت‌: »فلکی‌ باشد در میان‌ آبها و آبها 
را از آبها جدا کند.« 7 و خدا فلک‌ را بســـاخت‌ و 
آبهای‌ زیر فلک‌ را از آبهای‌ بالای‌ فلک‌ جدا کرد. 
و چنین‌ شد. 8 و خدا فلک‌ را آسمان‌ نامید. و شام‌ 

بود و صبح‌ بود، روز‌ دوم‌.
 9 و خـــدا گفت‌: »آبهای‌ زیر آســـمان‌ در یکجا 
جمع‌ شـــود و خشکی‌ ظاهر گردد.« و چنین‌ شد. 
10 و خدا خشکی‌ را زمین‌ نامید و اجتماع‌ آبها را 

دریـــا نامید. و خدا دید که‌ نیکوســـت‌. 11 و خدا 
گفـــت‌: »زمین‌ گیاهان برویانـــد، علفی‌ که‌ تخم‌ 
بیـــاورد و درخت‌ میوه‌ای‌ کـــه‌ موافق‌ جنس‌ خود 
میوه‌ آورد که‌ تخمش‌ در آن‌ باشد، بر روی‌ زمین‌.« 
و چنیـــن‌ شـــد. 12 و زمین‌ گیاهـــان را رویانید، 
علفـــی‌ که‌ موافق‌ جنس‌ خود تخم‌ آورد و درخت‌ 
میوه‌داری‌ که‌ تخمـــش‌ در آن‌، موافق‌ جنس‌ خود 
باشـــد. و خدا دید که‌ نیکوست‌. 13 و شام‌ بود و 

صبح‌ بود، روز‌ سوم‌.

 14 و خدا گفت‌: »ســـتارگان در فلک‌ آســـمان‌ 
باشـــند تا روز را از شب‌ جدا کنند و برای‌ آیات‌ و 
زمانها و روزها و سالها باشند. 15 و ستارگان در 
فلک‌ آسمان‌ باشـــند تا بر زمین‌ روشنایی‌ دهند.« 
و چنین‌ شـــد. 16 و خدا دو ستاره بزرگ‌ ساخت‌، 
ســـتاره بزرگتر‌ را برای‌ ســـلطنت‌ روز و ســـتاره 
کوچکتر را برای‌ سلطنت‌ شـــب‌، و ستارگان‌ را. 
17 و خدا آنها را در فلک‌ آســـمان‌ گذاشـــت‌ تا بر 

زمین‌ روشـــنایی‌ دهند، 18 و تا سلطنت‌ نمایند بر 
روز و بر شب‌، و روشنایی‌ را از تاریکی‌ جدا کنند. 
و خدا دید که‌ نیکوســـت‌. 19 و شام‌ بود و صبح‌ 

بود، روز‌ چهارم‌. 
20و خدا گفت‌: »آبها به‌ انبوه‌ جانوران‌ پر شـــود 

و پرندگان‌ بالای‌ زمین‌ بر روی‌ فلک‌ آسمان‌ پرواز 
کنند.« 21 پس‌ خدا نهنـــگان‌ بزرگ‌ آفرید و همۀ 
جانداران‌ خزنده‌ را، که‌ آبها از آنها موافق‌ اجناس‌ 
آنها پر شـــد، و همۀ پرندگان‌ بالدار را به‌ اجناس‌ 
آنها. و خـــدا دید که‌ نیکوســـت‌.  22 و خدا آنها 
را برکـــت‌ داده‌، گفـــت‌: »بارور و کثیر شـــوید و 
آبهای‌ دریا را پر سازید، و پرندگان‌ در زمین‌ کثیر 

بشوند.« 23 و شام‌ بود و صبح‌ بود، روز‌ پنجم‌.
 24 و خـــدا گفت‌: »زمین‌، جانـــوران‌ را موافق‌ 
اجناس‌ آنها بیرون‌ آورد، چهار پایان و حشـــرات‌ 
و حیوانات‌ زمین‌ به‌ اجناس‌ آنها.« و چنین‌ شـــد. 
25 پس‌ خـــدا حیوانات‌ زمین‌ را بـــه‌ اجناس‌ آنها 

بســـاخت‌ و چهار پایان را بـــه‌ اجناس‌ آنها و همۀ 
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حشـــرات‌ زمین‌ را بـــه‌ اجناس‌ آنهـــا. و خدا دید 
که‌ نیکوســـت‌. 26 و خدا گفت‌: »آدم‌ را بصورت‌ 
ما و موافق‌ شـــبیه‌ ما بســـازیم‌ تا بر ماهیان‌ دریا و 
پرندگان‌ آســـمان‌ و چهار پایان و بر تمامی‌ زمین‌ 
و همۀ حشـــراتی‌ که‌ بر زمین‌ می‌خزند، حکومت‌ 

نماید.«
 27 پس‌ خـــدا آدم‌ را بصورت‌ خود آفرید. او را 
بصورت‌ خدا آفرید. ایشان‌ را نر و ماده‌ آفرید. 28و 
خدا ایشـــان‌ را برکت‌ داد و خدا بدیشـــان‌ گفت‌: 
»بارور و کثیر شـــوید و زمین‌ را پر سازید و در آن‌ 
تسلط‌ نمایید، و بر ماهیان‌ دریا و پرندگان‌ آسمان‌ 
و همـــۀ حیواناتی‌ که‌ بر زمین‌ می‌خزند، حکومت‌ 
کنید.« 29 و خدا گفـــت‌: »همانا همۀ علف‌های‌ 
تخـــم‌داری‌ که‌ بر روی‌ تمام‌ زمین‌ اســـت‌ و همۀ 
درختهایی‌ که‌ در آنها میوۀ درخت‌ تخم‌دار است‌، 
به‌ شـــما دادم‌ تا برای‌ شما خوراک‌ باشد. 30 و به‌ 
همۀ حیوانات‌ زمین‌ و به‌ همۀ پرندگان‌ آسمان‌ و به‌ 
همۀ حشـــرات‌ زمین‌ که‌ در آنها حیات‌ است‌، هر 
علف‌ ســـبز را برای‌ خوراک‌ دادم‌.« و چنین‌ شد. 
31 و خدا هر چه‌ ســـاخته‌ بود، دید و همانا بسیار 

نیکو بود. و شام‌ بود و صبح‌ بود، روز ششم‌.

و آسمانها و زمین‌ و همۀ لشکر آنها تمام 2 
‌شد.

 2 و در روز هفتـــم‌، خدا از همـــۀ کار خود که‌ 
ساخته‌ بود، فارغ‌ شد. و در روز هفتم‌ از همۀ کار 
خود که‌ ســـاخته‌ بود، آرامـــی‌ گرفت‌. 3 پس‌ خدا 
روز هفتم‌ را مبارک‌ خواند و آن‌ را تقدیس‌ نمود، 
زیرا که‌ در آن‌ آرام‌ گرفت‌، از همۀ کار خود که‌ خدا 

آفرید و ساخت‌.

آدم و حوا
 4 این‌ اســـت‌ پیدایش‌ آسمانها و زمین‌ در حین‌ 
آفرینش‌ آنهـــا در روزی‌ که‌ یَهُـــوَه، خدا، زمین‌ و 
آســـمانها را بساخت‌. 5 و هیچ‌ نهال‌ صحرا هنوز 
در زمیـــن‌ نبود و هیچ‌ علف‌ صحرا هنوز نروییده‌ 
بـــود، زیرا خداوند خدا باران‌ بـــر زمین‌ نبارانیده‌ 
بود و آدمی‌ نبود کـــه‌ کار زمین‌ را بکند. 6 و مه‌ از 
زمین‌ برآمده‌، تمام‌ روی‌ زمین‌ را سیراب‌ می‌کرد. 
7 خداوند خدا پس‌ آدم‌ را از خاک‌ زمین‌ بسرشت‌ 

و در بینی‌ وی‌ روح‌ حیات‌ دمید، و آدم‌ نَفْس‌ زنده‌ 
شـــد. 8 و خداوند خدا باغـــی‌ در عدن‌ به طرف 
مشـــرق‌ غَرْس‌ نمود و آن‌ آدم‌ را که‌ سرشـــته‌ بود، 
در آنجا گذاشـــت‌. 9 و خداونـــد خدا هر درخت‌ 
خوشـــنما و خوش‌خوراک‌ را از زمین‌ رویانید، و 
درخت‌ حیات‌ را در وسط باغ‌ و درخت‌ معرفت‌ 
نیک‌ و بد را.  10و نهری‌ از عدن‌ بیرون‌ آمد تا باغ‌ 
را ســـیراب‌ کند، و از آنجا تقســـیم‌ گشته‌، چهار 
شعبه‌ شد. 11 نام‌ اول‌ فیشون‌ است‌ که‌ تمام‌ زمین‌ 
حویلـــه‌ را که‌ در آنجا طلاســـت‌، احاطه‌ می‌کند. 
12و طلای‌ آن‌ زمین‌ نیکوست‌ و در آنجا مروارید 

و ســـنگ‌ جَزَع‌ اســـت‌. 13و نام‌ نهر دوم‌ جیحون‌ 
که‌ تمام‌ زمین‌ کـــوش‌ را احاطه‌ می‌کند. 14و نام‌ 
قل‌ که‌ به طرف شرقی‌ آشور جاری‌  نهر ســـوم‌ حدَّ

است‌. و نهر چهارم‌ فرات‌.
 15پس‌ خداوند خدا آدم‌ را گرفت‌ و او را در باغ‌ 
عدن‌ گذاشت‌ تا کار آن‌ را بکند و آن‌ را محافظت‌ 
نماید. 16و خداوند خدا آدم‌ را امر فرموده‌، گفت‌: 
»از همۀ درختان‌ بـــاغ‌ بی‌ممانعت ‌بخور، 17 اما 
از درخـــت‌ معرفـــت‌ نیک‌ و بد زنهـــار نخوری‌، 
زیرا روزی‌ که‌ از آن‌ خوردی‌، به راســـتی‌ خواهی‌ 
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مـــرد.« 18 و خداوند خدا گفت‌: »خوب‌ نیســـت‌ 
که‌ آدم‌ تنها باشد. پس‌ برایش‌ معاونی‌ موافق‌ وی‌ 

بسازم‌.«
 19 و خداوند خدا هر حیوان‌ صحرا و هر پرندۀ 
آسمان‌ را از زمین‌ سرشت‌ و نزد آدم‌ آورد تا ببیند 
که‌ چه‌ نام‌ خواهـــد نهاد و آنچه‌ آدم‌ هر جاندار‌ را 
خواند، همان‌ نام‌ او شـــد.20 پس‌ آدم‌ همۀ چهار 
پایان و پرندگان‌ آســـمان‌ و همۀ حیوانات‌ صحرا 
را نام‌ نهاد. امّا‌ برای‌ آدم‌ معاونی‌ موافق‌ وی‌ یافت‌ 

نشد.
 21 و خداوند خدا، خوابی‌ گران‌ بر آدم‌ مستولی‌ 
گردانید تا بخفت‌، و یکی‌ از دنده‌هایش‌ را گرفت‌ 
و گوشت‌ در جایش‌ پر کرد. 22 و خداوند خدا آن‌ 
دنـــده‌ را که‌ از آدم‌ گرفته‌ بود، زنی‌ بنا کرد و وی‌ را 
به‌ نزد آدم‌ آورد. 23 و آدم‌ گفت‌: »همانا این است 
استخوانی‌ از استخوانهایم‌ و گوشتی‌ از گوشتم‌، 
از این‌ سبب‌ »نســـا« نامیده‌ شود زیرا که‌ از انسان‌ 
گرفته‌ شد.« 24 از این‌ سبب‌ مرد پدر و مادر خود 
را ترک‌ کرده‌، با زن‌ خویش‌ خواهد پیوست‌ و یک‌ 
تـــن‌ خواهند بـــود. 25 و آدم‌ و زنش‌ هر دو برهنه‌ 

بودند و شرم نداشتند.

گناه‌ آدم‌ و حوا

و مـــار از همـــۀ حیوانـــات‌ صحـــرا که‌ 3 
خداونـــد خدا ســـاخته‌ بود، هُشـــیارتر 
بود. و به‌ زن‌ گفت‌: »آیا خدا حقیقتاً گفته‌ اســـت‌ 
کـــه‌ از همۀ درختان‌ باغ‌ نخوریـــد؟« 2 زن‌ به‌ مار 
گفت‌: »از میـــوۀ درختان‌ باغ‌ می‌خوریم‌، 3 امّا‌ از 
میوۀ درختی‌ که ‌در وسط باغ‌ است‌، خدا گفت‌ از 
آن‌ مخوریـــد و آن‌ را لمس‌ مکنید، مبادا بمیرید.« 

4 مار بـــه‌ زن‌ گفت‌: »به راســـتی‌ نخواهید مرد، 

5بلکه‌ خدا می‌دانـــد در روزی‌ که‌ از آن‌ بخورید، 

چشمان‌ شما باز شـــود و مانند خدا عارف‌ نیک‌ 
و بـــد خواهید بـــود.« 6 و چون‌ زن‌ دیـــد که‌ آن‌ 
درخت‌ برای‌ خوراک‌ نیکوست‌ و بنظر خوش‌نما 
و درختـــی‌ دلپذیر و دانش‌افـــزا، پس‌ از میوه‌اش‌ 
گرفته‌، بخورد و به‌ شوهر خود نیز داد و او خورد. 
7آنگاه‌ چشـــمان‌ هر دوِ ایشان‌ باز شد و فهمیدند 

کـــه‌ عریانند. پس‌ برگهای‌ انجیـــر به‌ هم‌ دوخته‌، 
پوشش‌ها برای‌ خویشتن‌ ساختند.

 8 و آواز خداوند خدا را شـــنیدند که‌ در هنگام‌ 
وزیدن‌ نســـیم‌ نهار در باغ‌ می‌خرامیـــد، و آدم‌ و 
زنـــش‌ خویشـــتن‌ را از حضور خداونـــد خدا در 
میـــان‌ درختان‌ بـــاغ‌ پنهان‌ کردنـــد. 9 و خداوند 
خـــدا آدم‌ را ندا در داد و گفت‌: »کجا هســـتی‌؟« 
10 گفت‌: »چون‌ آوازت‌ را در باغ‌ شنیدم‌، ترسان‌ 

گشتم‌، زیرا که‌ عریانم‌. پس‌ خود را پنهان‌ کردم‌.« 
11گفت‌: »چه کســـی تو را آگاهانید که‌ عریانی‌؟ 

آیـــا از آن‌ درختی‌ که‌ تو را قدغـــن‌ کردم‌ که‌ از آن‌ 
نخوری‌، خـــوردی‌؟« 12 آدم‌ گفت‌: »این‌ زنی‌ که‌ 
قرین‌ من‌ ســـاختی‌، وی‌ از میوۀ درخت‌ به‌ من‌ داد 
که‌ خوردم‌.« 13 پـــس‌ خداوند خدا به‌ زن‌ گفت‌: 
»این‌ چه‌ کار اســـت‌ که‌ کردی‌؟« زن‌ گفت‌: »مار 

مرا اغوا نمود که‌ خوردم‌.«
 14 پـــس‌ خداوند خدا به‌ مـــار گفت‌: »چونکه‌ 
ایـــن‌ کار کردی‌، از جمیع‌ چهـــار پایان و از همۀ 
حیوانات‌ صحرا ملعون‌تر هستی‌! بر شکمت‌ راه‌ 
خواهی‌ رفت‌ و تمام‌ ایّـــام‌ عمرت‌ خاک‌ خواهی‌ 
خورد. 15 و دشـــمنی در میان‌ تو و زن‌، و در میان‌ 
نسل تو و نسل وی‌ می‌گذارم‌؛ او سر تو را خواهد 
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کوبید و تو پاشـــنۀ وی‌ را خواهـــی‌ کوبید.« 16 و 
بـــه‌ زن‌ گفـــت‌: »درد زایمان تو را بســـیار افزون‌ 
گردانم‌؛ با درد فرزندان‌ خواهی‌ زایید و اشـــتیاق‌ 
تو به‌ شـــوهرت‌ خواهد بود و او بر تو حکمرانی‌ 
خواهد کرد.« 17 و به‌ آدم‌ گفت‌: »چونکه‌ ســـخن‌ 
همسرت‌ را شـــنیدی‌ و از آن‌ درخت‌ خوردی‌ که‌ 
امر فرموده‌، گفتم‌ از آن‌ نخوری‌، پس‌ به سبب تو 
زمین‌ ملعون‌ شد، و تمام‌ ایّام‌ عمرت‌ از آن‌ با رنج‌ 
خواهی‌ خورد. 18 خار و خس‌ نیز برایت‌ خواهد 
رویانید و سبزه‌های‌ صحرا را خواهی‌ خورد، 19و 
به‌ عرق‌ پیشانی‌ات‌ نان‌ خواهی‌ خورد تا حینی‌ که‌ 
به‌ خاک‌ بازگردی، که‌ از آن‌ گرفته‌ شدی‌ زیرا که‌ تو 

خاک‌ هستی‌ و به‌ خاک‌ خواهی‌ برگشت‌.«
 20 و آدم‌ زن‌ خـــود را حـــوا نام‌ نهـــاد، زیرا که‌ 
او مادر جمیع‌ زندگان‌ اســـت‌. 21 و خداوند خدا 
رختها بـــرای‌ آدم‌ و زنش‌ از پوســـت‌ بســـاخت‌ 
و ایشـــان‌ را پوشـــانید. 22 و خداوند خدا گفت‌: 
»همانا انســـان‌ مثل‌ یکی‌ از ما شـــده‌ اســـت‌، که‌ 
عارف‌ نیک‌ و بد گردیده‌. اینک‌ مبادا دست‌ خود 
را دراز کند و از درخت‌ حیات‌ نیز گرفته‌ بخورَد، 
و تا به‌ ابد زنده‌ مانـــد.« 23 پس‌ خداوند خدا، او 
را از بـــاغ‌ عدن‌ بیرون‌ کرد تا کار زمینی‌ را که‌ از آن‌ 
گرفته‌ شده‌ بود، بکند. 24 پس‌ آدم‌ را بیرون‌ کرد و 
به‌ طرف‌ شرقی‌ باغ‌ عدن‌، کروبیان‌ را مسکن‌ داد و 
شمشیر آتشباری‌ را که‌ به‌ هر سو گردش‌ می‌کرد تا 

طریق‌ درخت‌ حیات‌ را محافظت‌ کند.

و آدم‌، زن‌ خـــود حوا را بشـــناخت‌ و او 4 
حاملـــه شـــده‌، قائن‌ را زاییـــد و گفت‌: 
»مـــردی‌ از یَهُوَه حاصل‌ نمـــودم‌.« 2 و بار دیگر 
بـــرادر او هابیل‌ را زایید. و هابیـــل‌ گله‌بان‌ بود، 

و قائـــن‌ کارکُن‌ زمین‌ بـــود. 3 و بعد از مرور ایّام‌، 
واقع‌ شد که‌ قائن‌ هدیه‌ای‌ از محصول‌ زمین‌ برای‌ 
خداوند آورد. 4 و هابیل‌ نیز از نخست‌زادگان‌ گلۀ 
خویش‌ و پیه‌ آنها هدیه‌ای‌ آورد. و خداوند هابیل‌ 
و هدیـــۀ او را منظور داشـــت‌، 5 اما قائن‌ و هدیۀ 
او را منظور نداشـــت‌. پس‌ خشـــم‌ قائن‌ به‌ شدت‌ 
افروخته‌ شده‌، ســـر خود را به زیر افکند. 6 آنگاه‌ 
خداوند به‌ قائن‌ گفت‌: »چرا خشـــمناک‌ شدی‌؟ 
و چرا ســـر خود را به زیر افکندی‌؟ 7 اگر نیکویی‌ 
می‌کردی‌، آیا مقبول‌ نمی‌شـــدی‌؟ و اگر نیکویی‌ 
نکردی‌، گناه‌ بر در، در کمین‌ اســـت‌ و اشتیاق‌ تو 

دارد، اما تو بر وی‌ مسلط شوی‌.«
 8 و قائن‌ با برادر خود هابیل‌ ســـخن‌ گفت‌. و 
واقع‌ شـــد چون‌ در صحرا بودنـــد، قائن‌ بر برادر 
خود هابیل‌ برخاسته‌، او را کشت‌. 9 پس‌ خداوند 
بـــه‌ قائن‌ گفت‌: »بـــرادرت‌ هابیل‌ کجاســـت‌؟« 
گفت‌: »نمی‌دانم‌، مگر پاســـبان‌ برادرم‌ هستم‌؟« 
10گفت‌: »چه‌ کرده‌ای‌؟ خـــون‌ برادرت‌ از زمین‌ 

نزد من‌ فریاد بر مـــی‌آورد! 11 و اکنون‌ تو ملعون‌ 
هستی‌ از زمینی‌ که‌ دهان‌ خود را باز کرد تا خون‌ 
برادرت‌ را از دستت‌ فرو برد. 12 هر گاه‌ کار زمین‌ 
کنی‌، همانـــا قوت‌ خود را دیگر بـــه‌ تو ندهد. و 
پریشان‌ و آواره‌ در جهان‌ خواهی‌ بود.« 13 قائن‌ به‌ 
خداوند گفت‌: »مجازاتم از تحملم‌ زیاده‌ است‌. 
14 اینک‌ مرا امروز بر روی‌ زمین‌ مطرود ساختی‌، 

و از روی‌ تو پنهان‌ خواهم‌ بود. و پریشان‌ و آواره‌ 
در جهان‌ خواهم‌ بود و واقع‌ می‌شـــود هر که‌ مرا 
یابـــد، مرا خواهـــد کشـــت‌.« 15 خداوند به‌ وی‌ 
گفت‌: »پس‌ هر که‌ قائن‌ را بکشـــد، هفت‌ چندان‌ 
انتقام‌ گرفته‌ شـــود.« و خداوند به‌ قائن‌ نشانه‌ای‌ 
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داد کـــه‌ هر که‌ او را یابد، وی‌ را نکشـــد. 16 پس‌ 
قائن‌ از حضور خداونـــد بیرون‌ رفت‌ و در زمین‌ 

نود، به طرف شرقی‌ عدن‌، ساکن‌ شد.
 17 و قائن‌ همسر خود را شناخت‌. پس‌ حامله‌ 
شـــده‌، خنوخ‌ را زایید. و شـــهری‌ بنا می‌کرد، و 
آن‌ شـــهر را به‌ اســـم‌ پســـر خود، خنوخ‌ نام‌ نهاد. 
18 و بـــرای‌ خنـــوخ‌ عیراد متولد شـــد، و عیراد، 

مَحُویائیـــل‌ را آورد، و مَحُویائیل‌، مَتُوشـــائیل‌ را 
آورد، و مَتوشـــائیل‌، لَمَـــک‌ را آورد. 19 و لَمَک‌، 
دو زن‌ بـــرای‌ خود گرفت‌، یکـــی‌ را عاده‌ نام‌ بود 
ـــه‌. 20 و عاده‌، یابال‌ را زایید. وی‌  و دیگری‌ را ظِلَّ
پدر خیمه‌نشـــینان‌ و صاحبان‌ مواشـــی‌ بود. 21 و 
نام‌ برادرش‌ یوبال‌ بـــود. وی‌ پدر همۀ نوازندگان‌ 
ه‌ نیز توبل‌ قائن‌ را زایید،  بربط‌ و نی‌ بـــود. 22و ظِلَّ
که‌ صانع‌ هر آلت‌ مس‌ و آهن‌ بود. و خواهر توبل‌ 
قائن‌، نعمه‌ بـــود. 23 و لَمَک‌ به‌ زنان‌ خود گفت‌: 
»ای‌ عاده‌ و ظله‌، قول‌ مرا بشنوید! ای‌ زنان‌ لَمَک‌، 
ســـخن‌ مرا گوش‌ گیرید! زیرا مردی‌ را کشـــتم‌ به 
سبب جراحت‌ خود، و جوانی‌ را به سبب ضرب‌ 
خویـــش‌. 24اگر برای‌ قائن‌ هفـــت‌ چندان‌ انتقام‌ 
گرفته‌ شود، به راستی‌ برای‌ لَمَک‌، هفتاد و هفت‌ 
چندان‌.« 25پس‌ آدم‌ بار دیگر زن‌ خود را شناخت‌، 
و او پسری‌ بزاد و او را شیث ‌نام‌ نهاد، زیرا گفت‌: 
»خدا نسلی‌ دیگر به‌ من‌ قرار داد، به‌ عوض‌ هابیل‌ 
که‌ قائن‌ او را کشت‌.« 26 و برای‌ شیث‌ نیز پسری‌ 
متولـــد شـــد و او را اَنوش‌ نامیـــد. در آنوقت‌ به‌ 

خواندن‌ اسم‌ یَهُوَه شروع‌ کردند.

از آدم‌ تا نوح‌

این‌ اســـت‌ کتاب‌ پیدایش‌ آدم‌ در روزی‌ 5 
که خـــدا آدم‌ را آفرید، به‌ شـــبیه‌ خدا او 

را ســـاخت‌، 2 نر و ماده‌ ایشان‌ را آفرید. و ایشان‌ 
را برکت‌ داد و ایشـــان‌ را »آدم‌« نام‌ نهاد، در روز 

آفرینش‌ ایشان‌.
 3 و آدم‌ صد و سی‌ سال‌ بزیست‌، پس‌ پسری‌ به‌ 
شـــبیه‌ و بصورت‌ خود آورد، و او را شیث‌ نامید. 
4و ایّام‌ آدم‌ بعد از آوردن‌ شـــیث‌، هشـــتصد سال‌ 

بود، و پســـران‌ و دختـــران‌ آورد. 5 پس‌ تمام‌ ایّام‌ 
آدم‌ که‌ زیست‌، نهصد و سی‌ سال‌ بود که‌ مرد. 6 و 
شـــیث‌ صد و پنج‌ سال‌ بزیست‌، و اَنوش‌ را آورد. 
7 و شـــیث‌ بعد از آوردن‌ اَنوش‌، هشتصد و هفت‌ 

ســـال‌ بزیست‌ و پسران‌ و دختران‌ آورد. 8 و جملۀ 
ایّام‌ شـــیث‌، نهصد و دوازده‌ سال‌ بود که‌ مرد. 9و 
اَنوش‌ نود ســـال‌ بزیســـت‌، و قینان‌ را آورد. 10 و 
اَنوش‌ بعد از آوردن‌ قینان‌، هشتصد و پانزده‌ سال‌ 
زندگانی‌ کرد و پســـران‌ و دختـــران‌ آورد. 11 پس‌ 
جملۀ ایّام‌ اَنوش‌ نهصد و پنج‌ ســـال‌ بود که‌ مرد. 
12و قینان‌ هفتاد سال‌ بزیست‌، و مَهَلَلْئیل‌ را آورد. 

13 و قینـــان‌ بعد از آوردن‌ مَهَلَلْئیل‌، هشـــتصد و 

چهل‌ سال‌ زندگانی‌ کرد و پسران‌ و دختران‌ آورد. 
14 و تمامی‌ ایّام‌ قینان‌، نهصد و ده‌ ســـال‌ بود که‌ 

مرد 15 و مَهَلَلْئیل‌، شـــصت‌ و پنج‌ سال‌ بزیست‌، 
و یـــارِد را آورد. 16 و مَهَلَلْئیل‌ بعد از آوردن‌ یارِد، 
هشتصد و ســـی‌ ســـال‌ زندگانی‌ کرد و پسران‌ و 
دختران‌ آورد. 17 پس‌ همۀ ایّام‌ مَهَلَلْئیل‌، هشتصد 
و نود و پنج‌ ســـال‌ بود که‌ مـــرد. 18 و یارِد صد و 
شصت‌ و دو سال‌ بزیست‌، و خنوخ‌ را آورد. 19 و 
یارِد بعد از آوردن‌ خَنوخ‌، هشتصد سال‌ زندگانی‌ 
کرد و پســـران‌ و دختـــران‌ آورد. 20 و تمامی‌ ایّام‌ 
یارِد، نهصد و شصت‌ و دو سال‌ بود که‌ مرد. 21 و 
خنوخ‌ شصت‌ و پنج‌ سال‌ بزیست‌، و مَتوشالَح‌ را 
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آورد. 22 و خنوخ‌ بعد از آوردن‌ متوشالح‌، سیصد 
سال‌ با خدا راه‌ می‌رفت‌ و پسران‌ و دختران‌ آورد. 
23 و همۀ ایّام‌ خنوخ‌، ســـیصد و شـــصت‌ و پنج‌ 

سال‌ بود. 24 و خنوخ‌ با خدا راه‌ می‌رفت‌ و نایاب‌ 
شد، زیرا خدا او را برگرفت‌. 25 و متوشالح‌ صد و 
هشتاد و هفت‌ سال‌ بزیست‌، و لَمَک‌ را آورد. 26و 
متوشـــالح‌ بعد از آوردن‌ لَمَک‌، هفتصد و هشتاد 
و دو سال‌ زندگانی‌ کرد و پسران‌ و دختران‌ آورد. 
27 پس‌ جملۀ ایّام‌ متوشـــالح‌، نهصد و شصت‌ و 

نه‌ ســـال‌ بود که‌ مرد. 28 و لَمَک‌ صد و هشـــتاد و 
دو ســـال‌ بزیست‌، و پسری‌ آورد 29 و وی‌ را نوح‌ 
نام‌ نهاده‌ گفت‌: »این‌ ما را تســـلی‌ خواهد داد از 
اعمال‌ ما و از محنت‌ دســـتهای‌ مـــا از زمینی‌ که‌ 
خداونـــد آن‌ را ملعون‌ کـــرد.« 30 و لَمَک‌ بعد از 
آوردن‌ نـــوح‌، پانصد و نود و پنج‌ ســـال‌ زندگانی‌ 
کرد و پســـران‌ و دختران‌ آورد. 31 پس‌ تمام‌ ایّام‌ 
لَمَک‌، هفتصد و هفتاد و هفت‌ سال‌ بود که‌ مرد.

 32  و نوح‌ پانصد ســـاله‌ بود، پس‌ نوح‌ ســـام‌ و 
حام‌ و یافِث‌ را آورد. 

شرارت‌ انسان‌

و واقع‌ شـــد که‌ چـــون‌ آدمیان‌ شـــروع‌ 6 
کردنـــد به‌ زیاد شـــدن‌ بـــر روی‌ زمین‌ و 
دختران‌ برای‌ ایشـــان‌ متولد گردیدند، 2 پســـران‌ 
خـــدا دختران‌ آدمیان‌ را دیدنـــد که‌ نیکومنظرند، 
و از هر کدام‌ که‌ خواســـتند، زنان‌ برای‌ خویشتن‌ 
می‌گرفتنـــد. 3 و خداوند گفـــت‌: »روح‌ من‌ در 
انســـان‌ دائماً نخواهد ماند، زیرا که‌ او نیز بشـــر 
اســـت‌. امّا‌ ایّام‌ وی‌ صد و بیســـت‌ سال‌ خواهد 
بود.« 4 و در آن‌ ایّام‌ مردان‌ تنومند در زمین‌ بودند. 

و بعد از هنگامی‌ که‌ پسران‌ خدا به‌ دختران‌ آدمیان‌ 
در آمدند و آنها برای‌ ایشان‌ اولاد زاییدند، ایشان‌ 
جبارانی‌ بودند که‌ در زمان‌ گذشته، مردان‌ نامور 
شـــدند. 5 و خداوند دید که‌ شـــرارت‌ انسان‌ در 
زمین‌ بسیار اســـت‌، و هر تصور از خیالهای‌ دل‌ 
وی‌ دائماً محض‌ شـــرارت‌ اســـت‌. 6 و خداوند 
متاسف شـــد که‌ انسان‌ را بر زمین‌ ساخته‌ بود، و 
در دل‌ خود محزون‌ گشـــت‌. 7 و خداوند گفت‌: 
»انسان‌ را که‌ آفریده‌ام‌، از روی‌ زمین‌ محو سازم‌، 
انسان‌ و چهار پایان و حشرات‌ و پرندگان‌ هوا را، 
چونکه‌ متأســـف‌ شدم‌ از ســـاختن‌ ایشان‌.« 8 اما 

نوح‌ در نظر خداوند التفات‌ یافت‌.

نوح
 9 این‌ اســـت‌ پیدایش‌ نـــوح‌. نوح‌ مردی‌ عادل‌ 
بـــود، و در عصر خود کامل‌. و نـــوح‌ با خدا راه‌ 
می‌رفت‌. 10 و نوح‌ ســـه‌ پسر آورد: سام‌ و حام‌ و 
یافث‌. 11 و زمین‌ نیز بنظر خدا فاســـد گردیده‌ و 
زمین‌ از ظلم‌ پرشـــده‌ بود. 12 و خدا زمین‌ را دید 
که‌ اینک‌ فاسد شده‌ است‌، زیرا که‌ تمامی‌ بشر راه‌ 

خود را بر زمین‌ فاسد کرده‌ بودند.
 13 و خدا به‌ نوح‌ گفت‌: »انتهای‌ تمامی‌ بشـــر 
به‌ حضورم‌ رســـیده‌ است‌، زیرا که‌ زمین‌ به سبب 
ایشان‌ پر از ظلم‌ شده‌ است‌. و اینک‌ من‌ ایشان‌ را 
با زمین‌ هلاک‌ خواهم‌ ساخت‌. 14 پس‌ برای‌ خود 
کشتی‌ای‌ از چوب‌ کوفر بساز، و اتاق‌ها در کشتی‌ 
بنا کن‌ و درون‌ و بیرونش‌ را به‌ قیر بپوشـــان. 15 و 
آن‌ را بدین‌ ترکیب‌ بســـاز که‌ طول‌ کشتی‌ سیصد 
ذراع‌ باشـــد، و عرضش‌ پنجاه‌ ذراع‌ و ارتفاع‌ آن‌ 
ســـی‌ ذراع‌. 16 و روشـــنی‌ای‌ برای‌ کشتی‌ بساز و 
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آن‌ را بـــه‌ ذراعی‌ از بالا تمام‌ کن‌. و درِ کشـــتی‌ را 
در پهلوی آن‌ بگذار، و طبقات‌ زیرین و وســـطی‌ 
و بالایی بساز. 17 زیرا اینک‌ من‌ طوفان‌ آب‌ را بر 
زمین‌ می‌آورم‌ تا هر جسدی‌ را که‌ روح‌ حیات‌ در 
آن‌ باشـــد، از زیر آسمان‌ هلاک‌ گردانم‌. و هر چه‌ 
بر زمین‌ است‌، خواهد مرد. 18 امّا‌ عهد خود را با 
تو استوار می‌سازم‌، و به‌ کشتی‌ در خواهی‌ آمد، تو 
و پسرانت‌ و همسرت و همسران پسرانت‌ با تو. 
19 و از جمیع‌ حیوانات‌، از هر ذی‌جسدی‌، جفتی‌ 

از همه به‌ کشـــتی‌ در خواهی‌ آورد، تا با خویشتن‌ 
زنده‌ نگاه‌ داری‌، نر و ماده‌ باشند. 20 از پرندگان‌ به‌ 
اجناس‌ آنها، و از چهار پایان به‌ اجناس‌ آنها، و از 
همۀ حشرات‌ زمین‌ به‌ اجناس‌ آنها، دو دو از همه‌ 
نزد تو آیند تا زنده‌ نگاه‌ داری‌. 21 و از هر آذوقه‌ای‌ 
که‌ خورده‌ شـــود، بگیر و نزد خـــود ذخیره‌ نما تا 
برای‌ تو و آنها خوراک‌ باشد.« 22 پس‌ نوح‌ چنین‌ 
کرد و به‌ هرچه‌ خدا او را امر فرمود، عمل‌ نمود. 

طوفان‌ نوح

و خداوند به‌ نوح‌ گفـــت‌: »تو و تمامی‌ 7 
اهل خانه‌ات‌ به‌ کشـــتی‌ در آیید، زیرا تو 
را در این‌ عصر بـــه‌ حضور خود عادل‌ دیدم‌. 2 و 
از همـــۀ چهار پایان پاک‌، هفت‌ هفت‌، نر و ماده‌ 
با خود بگیـــر، و از چهار پایان ناپاک‌، دو دو، نر 
و ماده‌، 3و از پرندگان‌ آسمان‌ نیز هفت‌ هفت‌، نر 
و ماده‌ را، تا نسلی‌ بر روی‌ تمام‌ زمین‌ نگاه‌ داری‌. 
4زیرا که‌ من‌ بعد از هفت‌ روز دیگر، چهل‌ روز و 

چهل‌ شـــب‌ باران‌ می‌بارانم‌، و هر موجودی‌ را که‌ 
ساخته‌ام‌، از روی‌ زمین‌ محو می‌سازم‌.« 

5 پس‌ نـــوح‌ موافق‌ آنچـــه‌ خداونـــد او را امر 

فرموده‌ بود، عمل‌ نمود. 6 و نوح‌ ششـــصد ساله‌ 
بـــود، چون‌ طوفان‌ آب‌ بر زمیـــن‌ آمد. 7 و نوح‌ و 
پســـرانش‌ و زنش‌ و زنان‌ پســـرانش‌ با وی‌ از آب‌ 
طوفان‌ به‌ کشـــتی‌ در آمدند. 8 از چهار پایان پاک‌ 
و از چهـــار پایان ناپـــاک‌، و از پرندگان‌ و از همۀ 
حشـــرات‌ زمین‌، 9 دو دو، نر و ماده‌، نزد نوح‌ به‌ 
کشـــتی‌ در آمدند، چنانکه‌ خدا نوح‌ را امر کرده‌ 
بـــود. 10 و واقع‌ شـــد بعد از هفـــت‌ روز که‌ آب‌ 

طوفان‌ بر زمین‌ آمد. 
11 و در ســـال‌ ششـــصد از زندگانـــی‌ نوح‌، در 

روز هفدهـــم‌ از ماه‌ دوم‌، در همـــان‌ روز جمیع‌ 
چشمه‌های‌ لجۀ عظیم‌ شکافته‌ شد، و روزنه‌های‌ 
آســـمان‌ گشـــوده‌. 12 و باران‌، چهل‌ روز و چهل‌ 
شـــب‌ بر روی‌ زمین‌ می‌باریـــد. 13 در همان‌ روز 
نوح‌ و پســـرانش‌، ســـام‌ و حام‌ و یافث‌، و همسر 
نوح‌ و سه‌ همسر پسرانش‌، با ایشان‌ داخل‌ کشتی‌ 
شـــدند. 14 ایشـــان‌ و همۀ حیوانـــات‌ به‌ اجناس‌ 
آنهـــا، و همۀ چهار پایان بـــه‌ اجناس‌ آنها، و همۀ 
حشـــراتی‌ که‌ بر زمین‌ می‌خزند به‌ اجناس‌ آنها، و 
همـــۀ پرندگان‌ به اجناس‌ آنها، همۀ مرغان‌ و همۀ 
بالـــداران‌. 15 دو دو از هر ذی‌‌جســـدی‌ که‌ روح‌ 
حیـــات‌ دارد، نزد نوح‌ به‌ کشـــتی‌ در آمدند. 16 و 
آنهایی‌ که‌ آمدند نر و ماده‌ از هر ذی‌جسد آمدند، 
چنانکه‌ خدا وی‌ را امر فرموده‌ بود. و خداوند در 

را از عقب‌ او بست‌.
 17 و طوفـــان‌ چهل‌ روز بر زمین‌ می‌آمد، و آب‌ 
می‌افزود و کشـــتی‌ را برداشـــت‌ که‌ از زمین‌ بلند 
شـــد. 18 و آب‌ غلبه‌ یافته‌، بـــر زمین‌ می‌افزود، و 
کشتی‌ بر ســـطح‌ آب‌ می‌رفت‌. 19 و آب‌ بر زمین‌ 
زیـــاد و زیاد غلبـــه‌ یافت‌، تا آنکـــه‌ همۀ کوه‌های‌ 
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بلند که‌ زیر تمامی‌ آســـمانها بود، مســـتور شد. 
20 پانـــزده‌ ذراع‌ بالاتـــر، آب‌ غلبه‌ یافت‌ و کوه‌ها 

مســـتورگردید. 21 و هر ذی‌جسدی‌ که‌ بر زمین‌ 
حرکـــت‌ می‌کـــرد، از پرندگان‌ و چهـــار پایان و 
حیوانـــات‌ و کل‌ حشـــرات‌ خزندۀ بـــر زمین‌، و 
جمیع‌ آدمیان‌، مردند. 22 هرکه‌ دم‌ روح‌ حیات‌ در 
بینی‌ او بود، از هر که‌ در خشـــکی‌ بود، مرد. 23و 
خدا محو کرد هـــر موجودی‌ را که‌ بر روی‌ زمین‌ 
بود، از آدمیان‌ و چهار پایان و حشرات‌ و پرندگان‌ 
آســـمان‌، پس‌ از زمین‌ محو شدند. و نوح‌ با آنچه‌ 
همراه‌ وی‌ در کشتی‌ بود فقط باقی‌ ماند. 24 و آب‌ 

بر زمین‌ صد و پنجاه‌ روز غلبه‌ می‌یافت.

و خدا نوح‌ و همۀ حیوانات‌ و همۀ چهار 8 
پایانی‌ را که‌ با وی‌ در کشتی‌ بودند، به یاد 
آورد. و خدا بادی‌ بر زمین‌ وزانید و آب‌ ســـاکن‌ 
گردید. 2 و چشمه‌های‌ لجه‌ و روزنه‌های‌ آسمان‌ 
بسته‌ شـــد، و باران‌ از آسمان‌ باز ایستاد. 3 و آب‌ 
رفته‌رفته‌ از روی‌ زمین‌ برگشت‌. و بعد از انقضای‌ 
صد و پنجاه‌ روز، آب‌ کم‌ شد، 4 و روز هفدهم‌ از 
ماه‌ هفتم‌، کشتی‌ بر کوه‌های‌ آرارات‌ قرار گرفت‌. 
5 و تا ماه‌ دهم‌، آب‌ رفته‌رفته‌ کمتر می‌شـــد، و در 

روز اول‌ از ماه‌ دهم‌، قله‌های‌ کوه‌ها ظاهر گردید. 
6 و واقع‌ شـــد بعد از چهـــل‌ روز که‌ نوح‌ دریچۀ 

کشـــتی‌ را که‌ ساخته‌ بود، باز کرد. 7 و زاغ‌ را رها 
کرد. او بیـــرون‌ رفته‌، در تردد می‌بـــود تا آب‌ از 
زمین‌ خشـــک‌ شـــد. 8 پس‌ کبوتر را از نزد خود 
رها کرد تا ببیند که‌ آیا آب‌ از روی‌ زمین‌ کم‌ شده‌ 
اســـت‌. 9 اما کبوتر چون‌ نشیمنی‌ برای‌ کف‌ پای‌ 
خود نیافت‌، زیرا که‌ آب‌ در تمام‌ روی‌ زمین‌ بود، 
نزد وی‌ به‌ کشـــتی‌ برگشـــت‌. پس‌ دست‌ خود را 

دراز کـــرد و آن‌ را گرفتـــه‌ نزد خود به‌ کشـــتی‌ در 
آورد. 10 و هفـــت‌ روز دیگر نیز درنگ‌ کرده‌، باز 
کبوتر را از کشـــتی‌ رها کرد. 11 و در وقت‌ عصر، 
کبوتر نزد وی‌ برگشـــت‌، و اینک‌ برگ‌ زیتون‌ تازه‌ 
در منقار وی‌ اســـت‌. پس‌ نوح‌ دانست‌ که‌ آب‌ از 
روی‌ زمین‌ کم‌ شـــده‌ است‌. 12 و هفت‌ روز دیگر 
نیز توقف‌ نموده‌، کبوتر را رها کرد، و او دیگر نزد 

وی‌ برنگشت‌.
13 و در ســـال‌ ششـــصد و یکم‌ در روز اول‌ از 

ماه‌ اول‌، آب‌ از روی‌ زمین‌ خشک‌ شد. پس‌ نوح‌ 
پوشـــش‌ کشتی‌ را برداشـــته‌، نگریست‌، و اینک‌ 
روی‌ زمین‌ خشـــک‌ بود. 14 و در روز بیســـت‌ و 
هفتم‌ از ماه‌ دوم‌، زمین‌ خشک‌ شد. 15 آنگاه‌ خدا 
نوح‌ را مخاطب‌ ســـاخته‌، گفت‌: 16 »از کشـــتی‌ 
بیرون‌ شـــو، تو و همسرت و پسرانت‌ و همسران 
پسرانت‌ با تو. 17 و همۀ حیواناتی‌ را که‌ نزد خود 
داری‌، هر ذی‌جسدی‌ را از پرندگان‌ و چهار پایان 
و کل‌ حشرات‌ خزندۀ بر زمین‌، با خود بیرون‌ آور، 
تا بر زمین‌ منتشـــر شـــده‌، در جهان‌ بارور و کثیر 
شـــوند.« 18 پس‌ نوح‌ و پسران‌ او و زنش‌ و زنان‌ 
پسرانش‌، با وی‌ بیرون‌ آمدند. 19 و همۀ حیوانات‌ 
و همۀ حشرات‌ و همۀ پرندگان‌، و هر چه‌ بر زمین‌ 
حرکت‌ می‌کند، به‌ اجناس‌ آنها، از کشـــتی‌ به‌ در 
شـــدند. 20 و نوح‌ مذبحی‌ برای‌ خداوند بنا کرد، 
و از هـــر بهیمۀ پاک‌ و از هـــر پرندۀ پاک‌ گرفته‌، 
قربانی‌های‌ ســـوختنی‌ بر مذبـــح‌ گذرانید. 21 و 
خداوند بـــوی‌ خوش‌ بویید وخداوند در دل‌ خود 
گفت‌: »بعد از این‌ دیگر زمین‌ را به ســـبب انسان‌ 
لعنت‌ نکنم‌، زیرا که‌ خیال‌ دل‌ انســـان‌ از طفولیت‌ 
بد اســـت‌، و بار دیگر همـــۀ حیوانات‌ را هلاک‌ 
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نکنم‌، چنانکه‌ کـــردم‌. 22 مادامی‌ که‌ جهان‌ باقی‌ 
اســـت‌، زرع‌ و حصاد، و سرما و گرما، و زمستان‌ 
و تابستان‌، و روز و شب‌  متوقف نخواهد شد.«

عهد خدا

و خـــدا، نوح‌ و پســـرانش‌ را برکت‌ داده‌، 9 
بدیشـــان‌ گفت‌: »بارور و کثیر شـــوید و 
زمین‌ را پر ســـازید. 2 و ترس‌ شما و هیبت‌ شما 
بر همۀ حیوانات‌ زمین‌ و بر همۀ پرندگان‌ آسمان‌، 
و بـــر هر چه‌ بر زمین‌ می‌خـــزد، و بر همۀ ماهیان‌ 
دریا خواهد بود؛ به‌ دســـت‌ شما تسلیم‌ شده‌اند. 
3و هر جنبنده‌ای‌ که‌ زندگی‌ دارد، برای‌ شما طعام‌ 

باشد. همه‌ را چون‌ علف‌ سبز به‌ شما دادم‌، 4 مگر 
گوشـــت‌ را با جانش‌ که‌ خون‌ او باشد، مخورید. 
5 و به راســـتی‌ انتقام‌ خون‌ شما را برای‌ جان‌ شما 

خواهم‌ گرفت‌. از دســـت‌ هر حیوان‌ آن‌ را خواهم‌ 
گرفت‌. و از دست‌ انســـان‌، انتقام‌ جان‌ انسان‌ را 
از دســـت‌ برادرش‌ خواهم‌ گرفت‌. 6 هر که‌ خون‌ 
انســـان‌ ریزد، خون‌ وی‌ به‌ دســـت‌ انسان‌ ریخته‌ 
شود، زیرا خدا انسان‌ را به‌ صورت‌ خود ساخت‌. 
7 و شما بارور و کثیر شـــوید، و در زمین‌ منتشر 

شـــده‌، در آن‌ بیفزایید.« 8 و خدا نوح‌ و پسرانش‌ 
را بـــا وی‌ خطاب‌ کرده‌، گفت‌: 9 »اینک‌ من‌ عهد 
خود را با شـــما و بعد از شما با نسل شما استوار 
ســـازم‌، 10 و با همۀ جانورانی‌ که‌ با شما باشند، 
از پرندگان‌ و چهار پایان و همۀ حیوانات‌ زمین‌ با 
شـــما، با هر چه‌ از کشتی‌ بیرون‌ آمد، حتی‌ جمیع‌ 
حیوانات‌ زمین‌. 11 عهد خود را با شـــما استوار 
می‌گردانم‌ که‌ بار دیگر هر ذی‌جسد از آب‌ طوفان‌ 
هلاک‌ نشود، و طوفان‌ بعد از این‌ نباشد تا زمین‌ 

را خراب‌ کند.«
 12 و خـــدا گفت‌: »این اســـت نشـــان‌ عهدی‌ 
کـــه‌ من‌ می‌بنـــدم‌، در میان‌ خود و شـــما، و همۀ 
جانورانی‌ که‌ با شـــما باشند، نسلًا بعد نسل‌ تا به‌ 
ابد: 13 رنگین‌کمان خـــود را در ابر می‌گذارم‌، و 
نشـــان‌ آن‌ عهدی‌ که‌ در میان‌ من‌ و جهان‌ است‌، 
خواهد بـــود. 14 و هنگامی‌ که‌ ابر را بالای‌ زمین‌ 
گســـترانم‌، و رنگین‌کمـــان در ابر ظاهر شـــود، 
15آنگاه‌ عهد خود را که‌ در میان‌ من‌ و شما و همۀ 

جانوران‌ ذی‌جســـد می‌باشد، به یاد خواهم‌ آورد. 
و آب‌ طوفان‌ دیگر نخواهد بود تا هر ذی‌جسدی‌ 
را هلاک‌ کنـــد. 16 و رنگین‌کمان در ابر خواهد 
بـــود، و آن‌ را خواهم‌ نگریســـت‌ تا به یاد آورم‌ آن‌ 
عهد جاودانی‌ را که‌ در میان‌ خدا و همۀ جانوران‌ 
است‌، از هر ذی‌جسدی‌ که‌ بر زمین‌ است‌.« 17و 
خدا به‌ نوح‌ گفت‌: »این‌ اســـت‌ نشان‌ عهدی‌ که‌ 
استوار ساختم‌ در میان‌ خود و هر ذی‌جسدی‌ که‌ 

بر زمین‌ است‌.«

پسران نوح
 18 و پســـران‌ نوح‌ که‌ از کشـــتی‌ بیرون‌ آمدند، 
ســـام‌ و حام‌ و یافـــث‌ بودند. و حـــام‌ پدر کنعان‌ 
است‌. 19 اینانند سه‌ پسر نوح‌، و از ایشان‌ تمامی‌ 

جهان‌ منشعب‌ شد. 
20 و نوح‌ به‌ کشـــاورزی زمین‌ شـــروع‌ کرد، و 

تاکســـتانی‌ غرس‌ نمود. 21 و شـــراب‌ نوشیده‌، 
مســـت‌ شـــد، و در خیمۀ خود عریـــان‌ گردید. 
22و حـــام‌، پدر کنعان‌، برهنگـــی‌ پدر خود را دید 

و دو بـــرادر خود را بیرون‌ خبر داد. 23 و ســـام‌ و 
یافث‌، ردا را گرفته‌، بـــر کتف‌ خود انداختند، و 
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پس‌پس‌ رفته‌، برهنگی‌ پدر خود را پوشانیدند. و 
روی‌ ایشـــان‌ باز پس‌ بود که‌ برهنگی‌ پدر خود را 
ندیدند. 24 و نوح‌ از مســـتی‌ خود به‌ هوش‌ آمده‌، 
دریافت‌ که‌ پسر کوچکترش‌ با وی‌ چه‌ کرده‌ بود. 
25 پس‌ گفت‌: »کنعان‌ ملعون‌ باد! برادران‌ خود را 

بندۀ بندگان‌ باشد.« 26 و گفت‌: »متبارک‌ باد یَهُوَه 
خدای‌ سام‌! و کنعان‌، بندۀ او باشد. 27 خدا یافث‌ 
را وسعت‌ دهد، و در خیمه‌های‌ سام‌ ساکن‌ شود، 

و کنعان‌ بندۀ او باشد.«
 28 و نوح‌ بعد از طوفان‌، ســـیصد و پنجاه‌ سال‌ 
زندگانـــی‌ کرد. 29 پس‌ جملۀ ایّـــام‌ نوح‌ نهصد و 

پنجاه‌ سال‌ بود که‌ مرد.

نسل‌ نوح

این‌ اســـت‌ پیدایش‌ پسران‌ نوح‌، سام‌ و 10 
حام‌ و یافث‌. و از ایشان‌ بعد از طوفان‌ 

پسران‌ متولد شدند.
 2 پســـران‌ یافث‌: جومَـــر و ماجوج‌ و مادای‌ و 
یاوان‌ و توبال‌ و ماشَـــک‌ و تیراس‌. 3 و پســـران‌ 
جومَر: اَشـــکناز و رِیفات‌ و توجَرْمَه‌. 4 و پسران‌ 
یاوان‌: اَلِیشَـــه‌ و تَرشـــیش‌ و کَتیم‌ و دودانیم‌. 5 از 
اینان‌ جزایر امّت‌ها منشـــعب‌ شـــدند در اراضی‌ 
خود، هر یکی‌ موافق‌ زبان‌ و قبیله‌اش‌ در امّت‌های‌ 
خویش‌. 6 و پسران‌ حام‌: کوش‌ و مِصرایم‌ و فوط 
و کنعان‌. 7 و پسران‌ کوش‌: سِبا و حَویله‌ و سَبْتَه‌ و 
رَعْمَه‌ و سَـــبْتِکا. و پسران‌ رَعْمَه‌: شِبا و دَدان‌. 8 و 
کوش‌ نِمرُود را آورد. او به‌ جبار شـــدن‌ در جهان‌ 
شـــروع‌ کرد. 9 وی‌ در حضـــور خداوند صیادی‌ 
جبار بـــود. از این‌ جهت‌ می‌گویند: »مثل‌ نمرود، 
صیاد جبـــار در حضور خداونـــد.« 10 و ابتدای‌ 

مملکـــت‌ وی‌، بابل‌ بـــود و اَرَک‌ و اَکَدّ و کَلْنَه‌ در 
زمین‌ شِـــنعار. 11 از آن‌ زمین‌ آشور بیرون‌ رفت‌، 
و نینـــوا و رَحوبوت‌ عیر، و کالَح‌ را بنا نهاد، 12 و 
ریسَن‌ را در میان‌ نینوا و کالَح‌. و آن‌ شهری‌ بزرگ‌ 
بـــود. 13 و مِصرایم‌ لُودیم‌ و عَنامیـــم‌ و لَهابیم‌ و 
نَفتوحیم‌ را آورد. 14 و فَتروســـیم‌ و کَسلوحیم‌ را 
که‌ از ایشان‌ فِلسطینیان‌ پدید آمدند و کَفتوریم‌ را. 
15 و کنعان‌، صیدون‌، نخســـت‌زادۀ خود، وحَتّ 

را آورد. 16 و یبوسیان‌ و اَموریان‌ و جِرجاشیان‌ را 
17 و حِوّیان‌ و عَرْقیان‌ و ســـینیان‌ را 18 و اَروادیان‌ 

و صَماریـــان‌ و حَماتیان‌ را. و بعـــد از آن‌، قبایل‌ 
کنعانیان‌ منشعب‌ شـــدند. 19 و سرحد کنعانیان‌ 
از صیدون‌ به‌ سمت‌ جرار تا غَزَه‌ بود، و به‌ سمت‌ 
سُـــدُوم‌ و عَمُورَه‌ و اَدْمَه‌ و صَبُوئیم‌ تا به‌ لاشَـــع‌. 
20 اینانند پســـران‌ حام‌ برحسب‌ قبایل‌ و زبانهای‌ 

ایشان‌، در اراضی‌ و امّت‌های‌ خود. 
21 و از ســـام‌ که‌ پدر جمیـــع‌ بنی‌عابَر و برادر 

یافَـــث‌ بزرگ‌ بـــود، از او نیز اولاد متولد شـــد. 
22پســـران‌ سام‌: عیلام‌ و آشـــور و اَرْفَکْشاد و لُود 

و اَرام‌. 23 و پســـران‌ اَرام‌: عُوص‌ و حُول‌ و جاتِر 
و ماش‌. 24 و اَرَفکشـــاد، شالِح‌ را آورد، و شالِح‌، 
عابر را آورد. 25 و عابر را دو پســـر متولد شـــد. 
یکـــی‌ را فالِج‌ نام‌ بود، زیرا کـــه‌ در ایّام‌ وی‌ زمین‌ 
تقسیم شـــد. و نام‌ برادرش‌ یقْطان‌. 26 و یُقْطان‌، 
المُوداد و شـــالف‌ و حَضَرموت‌ و یارِح‌ را آورد، 
27 و هَـــدُورام‌ و اُوْزال‌ و دِقْلَـــه‌ را، 28 و عُوبال‌ و 

ابیمائیل‌ و شِـــبا را، 29 و اَوْفیر و حَوِیلَه‌ و یوباب‌ 
را. این‌ همه‌ پســـران‌ یُقطان‌ بودند. 30 و مســـکن‌ 
ایشـــان‌ از میشا بود به‌ سمت‌ سَـــفارَه‌، که‌ کوهی‌ 
از کوه‌های‌ شرقی‌اســـت‌. 31 اینانند پســـران‌ سام‌ 
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برحســـب‌ قبایـــل‌ و زبانهای‌ ایشـــان‌، در اراضی‌ 
خود برحسب‌ امّت‌های‌ خویش‌. 32 اینانند قبایل‌ 
پسران‌ نوح‌، برحسب‌ پیدایش‌ ایشان‌ در امّت‌های‌ 
خود که‌ از ایشـــان‌ امّت‌های‌ جهان‌، بعد از طوفان‌ 

منشعب‌ شدند.

برج‌ بابل‌

و تمام‌ جهـــان‌ را یک‌ زبان‌ و یک‌ لغت‌ 11 
بود. 2و واقع‌ شـــد که‌ چون‌ از مشـــرق‌ 
کوچ‌ می‌کردنـــد، همواری‌ای‌ در زمین‌ شـــنعار 
یافتند و در آنجا ســـکنی‌ گرفتند. 3 و به‌ یکدیگر 
گفتند: »بیایید، خشـــتها بسازیم‌ و آنها را خوب‌ 
بپزیم‌.« و ایشـــان‌ را آجر به‌ جای‌ سنگ‌ بود، و قیر 
به‌ جای‌ گچ‌. 4و گفتند: »بیایید شهری‌ برای‌ خود 
بنا نهیم‌، و برجی‌ را که‌ ســـرش‌ به‌ آسمان‌ برسد، 
تا نامی‌ برای‌ خویشـــتن‌ پیـــدا کنیم‌، مبادا بر روی‌ 
تمـــام‌ زمین‌ پراکنده‌ شـــویم‌.« 5 و خداوند نزول‌ 
نمود تا شـــهر و برجی‌ را که‌ بنی‌آدم‌ بنا می‌کردند، 
ملاحظه‌ نمایـــد. 6 و خداوند گفت‌: »همانا قوم‌ 
یکی‌ اســـت‌ و جمیع‌ ایشان‌ را یک‌ زبان‌ و این‌ کار 
را شروع‌ کرده‌اند، و الآن‌ هیچ‌ کاری‌ که‌ قصد آن‌ 
بکنند، از ایشان‌ ممتنع‌ نخواهد شد. 7 اکنون‌ نازل‌ 
شـــویم‌ و زبان‌ ایشان‌ را در آنجا مشوش‌ سازیم‌ تا 
سخن‌ یکدیگر را نفهمند.« 8 پس‌ خداوند ایشان‌ 
را از آنجا بر روی‌ تمام‌ زمین‌ پراکنده‌ ســـاخت‌ و 
از بنای‌ شهر باز ماندند. 9 از آن‌ سبب‌ آنجا را بابل‌ 
نامیدنـــد، زیرا که‌ در آنجـــا خداوند لغت‌ تمامی‌ 
اهل‌ جهان‌ را مشـــوش‌ ساخت‌. و خداوند ایشان‌ 

را از آنجا بر روی‌ تمام‌ زمین‌ پراکنده‌ نمود.

نسل‌ سام‌ تا ابرام‌
 10 این‌ اســـت‌ پیدایش‌ ســـام‌. چون‌ سام‌ صد 
ســـاله‌ بود، اَرْفَکشـــاد را دو ســـال‌ بعد از طوفان‌ 
آورد. 11 و ســـام‌ بعد از آوردن‌ ارفکشاد، پانصد 
ســـال‌ زندگانی‌کرد و پسران‌ و دختران‌ آورد. 12و 
ارفکشاد سی‌ و پنج‌ سال‌ بزیست‌ و شالح‌ را آورد. 
13 و ارفکشـــاد بعد از آوردن‌ شالح‌، چهار صد و 

سه‌ ســـال‌ زندگانی‌ کرد و پسران‌ و دختران‌ آورد. 
14 و شـــالح‌ سی‌ سال‌ بزیســـت‌، و عابر را آورد. 

15و شـــالح‌ بعد از آوردن‌ عابر، چهارصد و ســـه‌ 

ســـال‌ زندگانی‌ کرد و پسران‌ و دختران‌ آورد. 16و 
عابر ســـی‌ و چهار سال‌ بزیســـت‌ و فالج‌ را آورد. 
17 و عابر بعد از آوردن‌ فالج‌، چهار صد و ســـی‌ 

سال‌ زندگانی‌ کرد و پسران‌ و دختران‌ آورد. 18 و 
فالِج‌ سی‌ سال‌ بزیست‌، و رَعُو را آورد. 19 و فالج‌ 
بعد از آوردن‌ رعو، دویســـت‌ و نه‌ سال‌ زندگانی‌ 
کرد و پســـران‌ و دختران‌ آورد. 20 و رعو ســـی‌ و 
دو سال‌ بزیست‌، و سروج‌ را آورد.21 و رعو بعد 
از آوردن‌ سَرُوْج‌، دویست‌ و هفت‌ سال‌ زندگانی‌ 
کرد و پســـران‌ و دختران‌ آورد. 22 و ســـروج‌ سی‌ 
ســـال‌ بزیست‌، و ناحور را آورد. 23 و سروج‌ بعد 
از آوردن‌ ناحور، دویســـت‌ سال‌ بزیست‌ و پسران‌ 
و دختـــران‌ آورد. 24 و ناحور بیســـت‌ و نه‌ ســـال‌ 
بزیست‌، و تارح‌ را آورد. 25 و ناحور بعد از آوردن‌ 
تارح‌، صد و نوزده‌ سال‌ زندگانی‌ کرد و پسران‌ و 
دختران‌ آورد. 26 و تارح‌ هفتاد ســـال‌ بزیست‌، و 

اَبرام‌ و ناحور و هاران‌ را آورد.
 27 و این‌ اســـت‌ پیدایش‌ تارح‌ که‌ تارح‌، ابرام‌ 
و ناحـــور و هاران‌ را آورد، و هاران‌، لوط را آورد. 
28و هاران‌ پیش‌ پدر خود، تارَح‌ در زادبوم‌ خویش‌ 
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در اورِ کلدانیـــان‌ بمرد. 29 و ابـــرام‌ و ناحور زنان‌ 
برای‌ خود گرفتند. زن‌ ابرام‌ را ســـارای‌ نام‌ بود. و 
زن‌ ناحور را مِلکَه‌ نام‌ بود، دختر هاران‌، پدر مِلکَه‌ 
و پدر یِســـکَه. 30 اما ســـارای‌ نازاد مانده‌، ولدی‌ 
نیاورد. 31 پس‌ تارح‌ پســـر خود ابـــرام‌، و نوادۀ 
خود لوط‌، پســـر هاران‌، و عروس‌ خود سارای‌، 
همسر پسرش‌ ابرام‌ را برداشـــته‌، با ایشان‌ از اور 
کلدانیان‌ بیرون‌ شـــدند تا به‌ زمین کنعان‌ بروند، 
و به‌ حران‌ رســـیده‌، در آنجا توقف‌ نمودند. 32 و 
مدت‌ زندگانی‌ تارح‌، دویست‌ و پنج‌ سال‌ بود، و 

تارح‌ در حران‌ مرد.

دعوت‌ خدا از ابرام‌

و خداوند بـــه‌ ابرام‌ گفت‌: »از ولایت‌ 12 
خود، و از اقوام خویش‌ و از خانۀ پدر 
خود به ســـوی زمینی‌ که‌ به‌ تو نشـــان‌ دهم‌ بیرون‌ 
شـــو، 2 و از تو امتی‌ عظیم‌ پیدا کنم‌ و تو را برکت‌ 
دهم‌، و نام‌ تو را بزرگ‌ سازم‌، و تو برکت‌ خواهی‌ 
بـــود. 3 و برکت‌ دهـــم‌ به‌ آنانی‌ که‌ تـــو را مبارک‌ 
خوانند، و لعنت‌ کنم‌ به‌ آنکه‌ تو را ملعون‌ خواند. 
و از تو جمیع‌ قبایل‌ جهان‌ برکت‌ خواهند یافت‌.« 
4 پـــس‌ ابرام‌، چنانکه‌ خداوند بـــدو فرموده‌ بود، 

روانه‌ شـــد. و لوط همراه‌ وی‌ رفت‌. و ابرام‌ هفتاد 
و پنج‌ ساله‌ بود، هنگامی‌ که‌ از حَرّان‌ بیرون‌ آمد. 
5 و ابرام‌ زن‌ خود سارای‌، و برادرزادۀ خود لوط‌، 

و همۀ اموال‌ اندوختۀ خود را با اشخاصی‌ که‌ در 
حران‌ پیدا کرده‌ بودند، برداشته‌، به‌ عزیمت‌ زمین‌ 
کنعان‌ بیرون‌ شـــدند، و به‌ زمیـــن‌ کنعان‌ داخل‌ 
شدند. 6 و ابرام‌ در زمین‌ می‌گشت‌ تا مکان‌ شکیم‌ 
تا بلوطســـتان‌ موره‌. و در آنوقت‌ کنعانیان‌ در آن‌ 

زمین‌ بودنـــد. 7 و خداوند بر اَبرام‌ ظاهر شـــده‌، 
گفت‌: »به‌ نسل تو این‌ زمین‌ را می‌بخشم‌.« و در 
آنجا مذبحی‌ برای‌ خداوند که‌ بر وی‌ ظاهر شـــد، 
بنـــا نمود. 8 پس‌، از آنجا به‌ کوهی‌ که‌ به‌ شـــرقی‌ 
بیت‌ئیل‌ اســـت‌، کوچ‌ کرده‌، خیمـــۀ خود را برپا 
نمـــود. و بیت‌ئیل‌ به طرف غربی‌ و عای‌ به طرف 
شرقی‌ آن‌ بود. و در آنجا مذبحی‌ برای‌ خداوند بنا 
نمود و نام‌ یَهُوَه را خواند. 9 و ابرام‌ طی‌ مراحل‌ و 

منازل‌ کرده‌، به‌ سمت‌ جنوب‌ کوچید.

فرود آمدن‌ ابرام‌ به‌ مصر
 10 و قحطی‌ در آن‌ زمین‌ شـــد، و ابرام‌ به‌ مصر 
فرود آمد تا در آنجا به ســـر برد، زیرا که‌ قحط‌ در 
زمین‌ شـــدت‌ می‌کرد. 11 و واقع‌ شـــد که‌ چون‌ 
نزدیک‌ به‌ ورود مصر شـــد، به‌ زن‌ خود ســـارای‌ 
گفت‌: »اینک‌ می‌دانم‌ که‌ تو زن‌ نیکومنظر هستی. 
12 همانا چون‌ اهل‌ مصر تو را بینند، گویند: »این‌ 

همسر اوست‌.« پس‌ مرا بکشند و تو را زنده‌ نگاه‌ 
دارند. 13 پس‌ بگو که‌ تو خواهر من‌ هســـتی‌ تا به‌ 
خاطر تو برای‌ من‌ خیریت‌ شـــود و جانم‌ به سبب 
تو زنده‌ ماند.« 14 و به‌ مجرد ورود ابرام‌ به‌ مصر، 
اهل‌ مصر آن‌ زن‌ را دیدند که‌ بســـیار خوش‌منظر 
اســـت‌. 15 و امرای‌ فرعون‌ او را دیدند، و او را در 
حضور فرعون‌ ستودند. پس‌ وی‌ را به‌ خانۀ فرعون‌ 
در آوردند. 16و به خاطر وی‌ با ابرام‌ احسان‌ نمود، 
و او صاحب‌ میشها و گاوان‌ و الاغان‌ و غلامان‌ و 
کنیزان‌ و ماده‌ الاغان‌ و شـــتران‌ شد. 17و خداوند 
فرعون‌ و اهل‌ خانۀ او را به ســـبب سارای‌، همسر 
ابرام‌ به‌ بلایای‌ سخت‌ مبتلا ساخت‌. 18و فرعون‌ 
ابـــرام‌ را خوانده‌، گفت‌: »این‌ چیســـت‌ که‌ به‌ من‌ 
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کردی‌؟ چرا مرا خبر ندادی‌ که‌ او همسر توست‌؟ 
19چرا گفتی‌: او خواهر من است، که‌ او را به‌ زنی‌ 

گرفتم‌؟ و الآن‌، اینک‌ همســـر تو. او را برداشته‌، 
روانه‌ شـــو!« 20 آنگاه‌ فرعـــون‌ در خصوص‌ وی‌، 
کســـان‌ خود را امر فرمود تا او را با همســـرش‌ و 

تمام‌ مایملکش‌ روانه‌ نمودند.

ابرام‌ و لوط‌ و ابـــرام‌ با زن‌ خـــود، و تمام‌ اموال‌ 13 
خویش‌، و لوط‌، از مصر به‌ جنوب‌ 
آمدند. 2 و ابرام‌ از مواشـــی‌ و نقره‌ و طلا، بسیار 
دولتمنـــد بود. 3 پـــس‌، از جنوب‌، طـــی‌ منازل‌ 
کرده‌، به‌ بیت‌ئیل‌ آمـــد، بدانجایی‌ که‌ خیمه‌اش‌ 
در ابتـــدا بود، در میان‌ بیت‌ئیل‌ و عای‌، 4 به‌ مقام‌ 
آن‌ مذبحی‌ کـــه‌ اول‌ بنا نهاده‌ بود، و در آنجا ابرام‌ 
نـــام‌ یَهُوَه را خواند. 5 و لوط را نیز که‌ همراه‌ ابرام‌ 
بود، گله‌ و رمه‌ و خیمه‌ها بود. 6 و زمین‌ گنجایش‌ 
ایشان‌ را نداشـــت‌ که‌ در یکجا ساکن‌ شوند زیرا 
که‌ اندوخته‌های‌ ایشان‌ بسیار بود، و نتوانستند در 
یک‌ جا سکونت‌ کنند. 7 و در میان‌ شبانان‌ مواشی‌ 
ابرام‌ و شـــبانان‌ مواشـــی‌ لوط نزاع‌ افتاد. و در آن‌ 
هنگام‌ کنعانیان‌ و فَرِزّیان‌، ســـاکن‌ زمین‌ بودند. 
8پس‌ ابرام‌ به‌ لوط گفت‌: »زنهار در میان‌ من‌ و تو، 

و در میان‌ شـــبانان‌ من‌ و شبانان‌ تو نزاعی‌ نباشد، 
زیرا که‌ مـــا برادریم‌. 9 مگر تمام‌ زمین‌ پیش‌ روی‌ 
تو نیســـت‌؟ ملتمس‌ اینکه‌ از من‌ جدا شوی‌. اگر 
به‌ جانب‌ چپ‌ روی‌، من‌ به ســـوی راست‌ خواهم‌ 
رفت‌ و اگر به طرف راســـت‌ روی‌، من‌ به‌ جانب‌ 

چپ‌ خواهم‌ رفت‌.«
 10 آنگاه‌ لوط‌ چشـــمان‌ خود را برافراشـــت‌، و 

تمـــام‌ وادی‌ اردن‌ را بدید کـــه‌ همه‌اش‌ مانند باغ‌ 
خداوند و زمین‌ مصر، به‌ طرف‌ صوغَر، ســـیراب‌ 
بود، قبل‌ از آنکه‌ خداوند سدوم‌ و عموره‌ را خراب‌ 
سازد. 11 پس‌ لوط تمام‌ وادی‌ اردن‌ را برای‌ خود 
اختیار کرد، و لوط به طرف شـــرقی‌ کوچ‌ کرد، و 
از یکدیگر جدا شـــدند. 12 ابرام‌ در زمین‌ کنعان‌ 
ماند، و لوط در شـــهرهای وادی‌ ســـاکن‌ شد، و 
خیمه‌ خود را تا ســـدوم‌ نقل‌ کرد. 13 امّا‌ مردمان‌ 
سدوم‌ بســـیار شریر و به‌ خداوند خطاکار بودند. 
14 و بعد از جدا شـــدن‌ لـــوط‌ از وی‌، خداوند به‌ 

ابرام‌ گفت‌: »اکنون‌ تو چشـــمان‌ خود را برافراز 
و از مکانی‌ که‌ در آن‌ هســـتی‌، به ســـوی شمال‌ و 
جنوب‌، و مشرق‌ و مغرب‌ بنگر 15 زیرا تمام‌ این‌ 
زمین‌ را که‌ می‌بینی‌ به‌ تو و نسل تو تا به‌ ابد خواهم‌ 
بخشید. 16 و نسل تو را مانند غبار زمین‌ گردانم‌. 
چنانکه‌ اگر کسی‌ غبار زمین‌ را تواند شمرد، نسل 
تو نیز شمرده‌ شود. 17 برخیز و در طول‌ و عرض‌ 
زمین‌ گردش‌ کن‌ زیرا که‌ آن‌ را به‌ تو خواهم‌ داد.« 
18 و ابرام‌ خیمۀ خود را نقل‌ کرده‌، روانه‌ شـــد و 

در بلوطستان‌ مَمْری‌ که‌ در حِبرون‌ است‌، ساکن‌ 
گردید، و در آنجا مذبحی‌ برای‌ یَهُوَه بنا نهاد.

و واقع‌ شـــد در ایّام‌ امرافـــل‌، مَلِک‌ 14 
شـــنعار، و اریوک‌، مَلِک‌اَلّاســـار، و 
کَدُرلاعُمر، مَلِک‌ عیلام‌، و تدعال‌، ملک‌ امّت‌ها، 
2 که‌ ایشـــان‌ با بارع‌، مَلِک‌ سَدُوم‌، و برشاع‌ ملک‌ 

عموره‌، و شِـــناب‌، ملک‌ ادمه‌، و شَمئیبَر، ملک‌ 
صبوئیـــم‌، و ملک‌ بالع‌ که‌ صوغر باشـــد، جنگ‌ 
کردند. 3 این‌ همه‌ در وادی‌ سَـــدّیم‌ که‌ بحرالمِلْح‌ 
باشد، با هم‌ پیوستند. 4 دوازده‌ سال‌، کدرلاعمر 
را بندگـــی‌ کردند، و در ســـال‌ ســـیزدهم‌، بر وی‌ 
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شـــوریدند. 5 و در ســـال‌ چهاردهم‌، کدرلاعمر 
بـــا ملوکی‌ که‌ با وی‌ بودند، آمـــده‌، رفائیان‌ را در 
عَشـــتَروت‌ قَرْنَین‌، و زوزیان‌ را در هام‌، و ایمیان‌ 
را در شـــاوه‌ قریتَین‌، شکست‌ دادند. 6 و حوریان‌ 
را در کوه‌ ایشـــان‌، سَعیر، تا ایل‌ فاران‌ که‌ متصل‌ 
به‌ صحراست‌. 7 پس‌ برگشته‌، به‌ عَین‌ مِشفاط که‌ 
قادش‌ باشـــد، آمدند، و تمام‌ مـــرز و بوم‌ عَمالَقه‌ 
و اموریـــان‌ را نیز کـــه‌ در حَصّون‌ تامار ســـاکن‌ 
بودند، شکســـت‌ دادند. 8 آنگاه ‌ملک‌ ســـدوم‌ و 
ملک‌ عموره‌ و ملک‌ ادمه‌ و ملک‌ صبوئیم‌ و ملک‌ 
بالع‌ که‌ صُوغَر باشـــد، بیرون‌ آمده‌، با ایشـــان‌ در 
وادی‌ سدیم‌، صف‌آرایی‌ نمودند، 9 با کدرلاعمر 
ملـــک‌ عیلام‌ و تدعال‌، ملـــک‌ امّت‌ها و امرافل‌، 
ملک‌ شنعار و اریوک‌ مَلِکِ الاسار، چهار ملک‌ با 
پنج‌. 10 و وادی‌ سَدیم‌ پر از چاه‌های‌ قیر بود. پس‌ 
ملوک‌ ســـدوم‌ و عموره‌ گریخته‌، در آنجا افتادند 
و باقیـــان‌ به‌ کوه‌ فرار کردنـــد. 11 و جمیع‌ اموال‌ 
سدوم‌ و عموره‌ را با تمامی‌ مأکولات‌ آنها گرفته‌، 
برفتند. 12 و لوط‌، برادرزادۀ اَبرام‌ را که‌ در سَدوم‌ 

ساکن‌ بود، با آنچه‌ داشت‌ برداشته‌، رفتند.
 13 و یکـــی‌ که‌ نجـــات‌ یافته‌ بود آمـــده‌، ابرام‌ 
عبرانـــی‌ را خبـــر داد. و او در بلوطســـتان‌ مَمری‌ 
آموری‌ که‌ برادر اشـــکول‌ و عانر بود، ساکن‌ بود. 
و ایشـــان‌ با ابرام‌ هم‌عهد بودند. 14 چون‌ ابرام‌ از 
اسیری‌ برادر خود آگاهی‌ یافت‌، سیصد و هجده‌ 
تن‌ از خانه‌زادان‌ کارآزمودۀ خود را بیرون‌ آورده‌، 
در عقب‌ ایشـــان‌ تا دان‌ بتاخت‌. 15 شـــبانگاه‌، او 
و همراهانش‌، بر ایشـــان‌ فرقه‌ فرقه‌ شده‌، ایشان‌ 
را شکســـت‌ داده‌، تا به‌ حوبه‌ که‌ به‌ شمال‌ دمشق‌ 
واقع‌ اســـت‌، تعاقب‌ نمودند. 16 و همۀ اموال‌ را 

باز گرفت‌، و برادر خود، لوط‌ و اموال‌ او را نیز با 
زنان‌ و مردان‌ باز آورد.

 17 و بعـــد از مراجعت‌ وی‌ از شکســـت‌ دادن‌ 
کدرلاعمر و ملوکی‌ که‌ با وی‌ بودند، ملک‌ سُدُوم‌ 
تا به‌ وادی‌ شـــاوه‌، کـــه‌ وادی‌ المَلِک‌ باشـــد، به‌ 
اســـتقبال‌ وی‌ بیرون‌ آمد. 18 و ملکیصدق‌، مَلِکِ 
ســـالیم‌، نان‌ و شـــراب‌ بیـــرون‌ آورد. و او کاهن‌ 
خـــدای‌ تعالىٰ‌ بـــود، 19 و او را مبـــارک‌ خوانده‌، 
گفت‌: »مبارک‌ بـــاد ابرام‌ از جانب‌ خدای‌ تعالىٰ‌، 
مالک‌ آســـمان‌ و زمیـــن‌. 20 و متبارک‌ باد خدای‌ 
تعالىٰ‌، که‌ دشـــمنانت‌ را به‌ دستت‌ تسلیم‌ کرد.« 
و او را از هر چیز، ده‌ یک‌ داد. 21 و ملک‌ ســـدوم‌ 
بـــه‌ ابرام‌ گفت‌: »مردم‌ را به‌ مـــن‌ واگذار و اموال‌ 
را برای‌ خود نگاه‌ دار.« 22 ابرام‌ به‌ ملک‌ ســـدوم‌ 
گفت‌: »دســـت‌ خود را به‌ یَهُوَه خـــدای‌ تعالىٰ‌، 
مالک‌ آسمان‌ و زمین‌، برافراشتم‌، 23 که‌ از اموال‌ 
تو رشـــته‌ای‌ یا بند کفشـــی بر نگیرم‌، مبادا گویی‌ 
"من‌ ابرام‌ را دولتمند ساختم‌." 24 مگر فقط آنچه‌ 
جوانان‌ خوردند و بهرۀ عانر و اشـــکول‌ و ممری‌ 
که‌ همراه‌ من‌ رفتند، ایشان‌ بهرۀ خود را بردارند.«

عهد خدا با ابرام‌

بعـــد از این‌ وقایـــع‌، کلام‌ خداوند در 15 
رؤیا، به‌ ابرام‌ رسیده‌، گفت‌: »ای‌ ابرام‌ 
مترس‌، من‌ ســـپر تو هســـتم‌، و اجر بسیار عظیم‌ 

تو.«
 2 ابرام‌ گفت‌: »ای‌ خداوند یَهُوَه، مرا چه‌ خواهی‌ 
داد، و من‌ بی‌اولاد می‌روم‌، و مختار خانه‌ام‌، این‌ 
العاذار دمشقی‌ اســـت‌؟« 3 و ابرام‌ گفت‌: »اینک‌ 
مرا نســـلی‌ ندادی‌، و خانه‌زادم‌ وارث‌ من‌ است‌.« 
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4در ســـاعت‌، کلام‌ خداوند به‌ وی‌ در رســـیده‌، 

گفت‌: »این‌ وارث‌ تو نخواهد بود، بلکه‌ کســـی‌ 
که‌ از صُلب‌ تو درآید، وارث‌ تو خواهد بود.« 5 و 
او را بیرون‌ آورده‌، گفت‌: »اکنون‌ به سوی آسمان‌ 
بنگر و ســـتارگان‌ را بشـــمار، هرگاه‌ آنها را توانی‌ 
شمرد.« پس‌ به‌ وی‌ گفت‌: »نسل تو چنین‌ خواهد 
بود.« 6 و به‌ خداوند ایمان‌ آورد، و او، این‌ را برای‌ 
وی‌ عدالت‌ محســـوب‌ کرد. 7 پس‌ وی‌ را گفت‌: 
»من‌ هســـتم‌ یَهُوَه که‌ تو را از اور کلدانیان‌ بیرون‌ 
آوردم‌، تا این‌ زمین‌ را به‌ ارثیت‌، به‌ تو بخشـــم‌.« 
8گفت‌: »ای‌ خداوند یَهُوَه، به‌ چه‌ نشان‌ بدانم‌ که‌ 

وارث‌ آن‌ خواهم‌ بود؟« 9 به‌ وی‌ گفت‌: »گوسالۀ 
مادۀ سه‌ ساله‌ و بز مادۀ سه‌ ساله‌ و قوچی‌ سه‌ ساله‌ 

و قمری‌ و کبوتری‌ برای‌ من‌ بگیر.«
 10 پس‌ این‌ همه‌ را بگرفت‌، و آنها را از میان‌، دو 
پاره‌ کرد، و هر پاره‌ای‌ را مقابل‌ جفتش‌ گذاشت‌، 
امّـــا‌ مرغان‌ را پاره‌ نکرد. 11 و چون‌ لاشـــخورها 
بر لاشـــه‌ها فرود آمدند، ابرام‌ آنهـــا را راند. 12 و 
چون‌ آفتاب‌ غروب‌ می‌کرد، خوابی‌ گران‌ بر ابرام‌ 
مستولی‌ شد، و اینک‌ تاریکی‌ ترسناک‌ سخت‌، او 
را فرو گرفت‌. 13 پس‌ به‌ ابرام‌ گفت‌: »یقین‌ بدان‌ 
که‌ ذُریت‌ تو در زمینی‌ که‌ از آن‌ ایشـــان‌ نباشـــد، 
غریب‌ خواهند بود، و آنها را بندگی‌ خواهند کرد، 
و آنها چهارصد ســـال‌ ایشـــان‌ را مظلوم‌ خواهند 
داشـــت‌. 14 و بر آن‌ امتی‌ که‌ ایشـــان‌ بندگان‌ آنها 
خواهنـــد بود، مـــن‌ داوری‌ خواهم‌ کرد. و بعد از 
آن‌ با اموال‌ بسیار بیرون‌ خواهند آمد. 15 و تو نزد 
پـــدران‌ خود در صلح‌ خواهـــی‌ رفت‌، و در پیری‌ 
نیکو مدفون‌ خواهی‌ شـــد. 16 و در پشت‌ چهارم‌ 
بدینجا خواهند برگشت‌، زیرا گناه‌ اَموریان‌ هنوز 

تمام‌ نشده‌ است‌.« 
17 و واقع‌ شد که‌ چون‌ آفتاب‌ غروب‌ کرده‌ بود 

و تاریک‌ شد، تنوری‌ پر دود و چراغی‌ مشتعل‌ از 
میان‌ آن‌ پاره‌ها گذر نمود. 18 در آن‌ روز، خداوند 
با ابرام‌ عهد بســـت‌ و گفت‌: »این‌ زمین‌ را از نهر 
مصر تا به‌ نهر عظیم‌، یعنی‌ نهر فرات‌، به‌ نسل‌ تو 
زیان‌ و قَدْمونیان‌  بخشـــیده‌ام‌، 19 یعنی‌ قینیان‌ و قَنِّ
20 و حِتّیـــان‌ و فَرِزیان‌ و رَفائِیان‌، 21 و اَمُوریان‌ و 

کنعانیان‌ و جرجاشیان‌ و یبوسیان‌ را.«

هاجر و اسماعیل‌

و ســـارای‌، همســـر ابرام‌، برای‌ وی 16 
‌فرزنـــدی‌ نیـــاورد. و او را کنیـــزی‌ 
مصری‌، هاجـــر نام‌ بود. 2 پس‌ ســـارای‌ به‌ ابرام‌ 
گفت‌: »اینک‌ خداوند مرا از زاییدن‌ باز داشـــت‌. 
پس‌ به‌ کنیز من‌ درآی‌، شـــاید از او بنا شـــوم‌.« و 
ابرام‌ ســـخن‌ ســـارای‌ را قبول‌ نمود. 3 و چون‌ ده‌ 
ســـال‌ از اقامت‌ ابرام‌ در زمین‌ کنعان‌ سپری‌ شد، 
سارای‌ همســـر ابرام‌، کنیز خود هاجر مصری‌ را 
برداشـــته‌، او را به‌ شوهر خود، ابرام‌، به‌ زنی‌ داد. 
4 پس‌ بـــه‌ هاجر درآمد و او حامله‌ شـــد. و چون‌ 

دید که‌ حامله‌ اســـت‌، خاتونـــش‌ بنظر وی‌ حقیر 
شـــد. 5 و ســـارای‌ به‌ ابرام‌ گفت‌: »ظلم‌ من‌ بر تو 
بـــاد! من‌ کنیز خود را به‌ آغـــوش‌ تو دادم‌ و چون‌ 
آثـــار حمل‌ در خود دید، در نظر او حقیر شـــدم‌. 
خداونـــد در میان‌ من‌ و تو داوری‌ کند.« 6 ابرام‌ به‌ 
ســـارای‌ گفت‌: »اینک‌ کنیز تو به‌ دست‌ توست‌، 
آنچه‌ پســـند نظر تو باشد، با وی‌ بکن‌.« پس‌ چون‌ 
ســـارای‌ با وی‌ بنای‌ ســـختی‌ نهاد، او از نزد وی‌ 

بگریخت‌.
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 7 و فرشـــتۀ خداوند او را نزد چشـــمۀ آب‌ در 
بیابان‌، یعنی‌ چشـــمه‌ای‌ که‌ به‌ راه‌ شـــور اســـت‌، 
یافت‌. 8 و گفت‌: »ای‌ هاجر، کنیز سارای‌، از کجا 
آمدی‌ و کجا می‌روی‌؟« گفـــت‌: »من‌ از حضور 
خاتون‌ خود سارای‌ گریخته‌ام‌.« 9 فرشتۀ خداوند 
به‌ وی‌ گفت‌: »نزد خاتون‌ خود برگرد و زیر دست‌ 
او مطیع‌ شو.« 10 و فرشتۀ خداوند به‌ وی‌ گفت‌: 
»نســـل تو را بسیار افزون‌ گردانم‌، به‌ حدی‌ که‌ از 
کثرت‌ به‌ شماره‌ نیایند.« 11 و فرشتۀ خداوند وی‌ 
را  گفت‌: »اینک‌ حامله‌ هســـتی‌ و پسری‌ خواهی‌ 
زایید، و او را اســـماعیل‌ نـــام‌ خواهی‌ نهاد، زیرا 
خداوند مظلومیت تو را شـــنیده‌ اســـت‌. 12 و او 
مردی‌ وحشـــی‌ خواهد بود، دست‌ وی‌ به‌ ضد هر 
کس‌ و دســـت‌ هر کس‌ به‌ ضـــد او، و پیش‌ روی‌ 
همۀ برادران‌ خود ســـاکن‌ خواهد بود.« 13 و او، 
نام‌ خداوند را که‌ با وی‌ تکلم‌ کرد، »اَنْتَ‌ایل‌رُئی‌« 
خواند، زیرا گفـــت‌: »آیا اینجا نیز به‌ عقب‌ او که‌ 
مرا می‌بیند، نگریســـتم‌.« 14 از این‌ سبب‌ آن‌ چاه‌ 
را »بِئَرلَحَی‌رُئـــی« نامیدند، اینک‌ در میان‌ قادِش‌ 
و بارَد اســـت‌. 15 و هاجر از ابرام‌ پسری‌ زایید، و 
ابرام‌ پســـر خود را که‌ هاجر زایید، اسماعیل‌ نام‌ 
نهاد. 16 و ابرام‌ هشـــتاد و شـــش‌ ساله‌ بود چون‌ 

هاجر اسماعیل‌ را برای‌ ابرام‌ بزاد.

عهد ختنه‌

و چـــون‌ ابرام‌ نـــود و نه‌ ســـاله‌ بود، 17 
خداوند بر ابرام‌ ظاهر شـــده‌، گفت‌: 
»من‌ هســـتم‌ خدای‌ قادر مطلـــق‌. پیش‌ روی‌ من‌ 
بخرام‌ و کامل‌ شـــو. 2 و عهد خویش‌ را در میان‌ 
خود و تو خواهم‌ بست‌، و تو را بسیاربسیار کثیر 

خواهم‌ گردانید.« 3 آنـــگاه‌ ابرام‌ به‌ روی‌ در افتاد 
و خدا بـــه‌ وی‌ خطاب‌ کرده‌، گفـــت‌: 4 »اما من‌ 
اینک‌ عهد من‌ با توست‌ و تو پدر اُمّت‌های‌ بسیار 
خواهـــی‌ بود. 5 و نام‌ تو بعـــد از این‌ ابرام‌ خوانده‌ 
نشـــود بلکه‌ نام‌ تو ابراهیم‌ خواهد بود، زیرا که‌ تو 
را پدر امت‌های‌ بسیار گردانیدم‌. 6 و تو را بسیار 
بارور نمایم‌ و امت‌ها از تو پدید آورم‌ و پادشاهان‌ 
از تو به‌ وجود آینـــد. 7 و عهد خویش‌ را در میان‌ 
خود و تو، و ذُریتت‌ بعد از تو، استوار گردانم‌ که‌ 
نســـاً بعد نسل‌ عهد جاودانی‌ باشـــد، تا تو را و 
بعد از تو نســـل تو را خدا باشم‌. 8 و زمین‌ غربت‌ 
تو، یعنی‌ تمام‌ زمیـــن‌ کنعان‌ را، به‌ تو و بعد از تو 
به‌ نســـل تو به‌ مِلکیتِ ابدی‌ دهم‌، و خدای‌ ایشان‌ 
خواهم‌ بود.« 9 پس‌ خدا به‌ ابراهیم‌ گفت‌: »و اما 
تـــو عهد مرا نگاه‌ دار، تو و بعد از تو نســـل تو در 
نســـلهای‌ ایشان‌. 10 این‌ اســـت‌ عهد من‌ که‌ نگاه‌ 
خواهید داشـــت‌، در میان‌ من‌ و شـــما و نسل تو 
بعد از تو هر ذکوری‌ از شـــما مختون‌ شود، 11 و 
گوشـــت‌ قَلَفۀ خود را مختون‌ سازید، تا نشان‌ آن‌ 
عهدی‌ باشـــد که‌ در میان‌ من‌ و شماست‌. 12 هر 
پسر هشت‌ روزه‌ از شما مختون‌ شود. هر ذکوری‌ 
در نسلهای‌ شـــما، خواه‌ خانه‌زاد خواه‌ زرخرید، 
از اولاد هر اجنبی‌ که‌ از نســـل تو نباشـــد، 13 هر 
خانه‌زاد تو و هر زر خرید تو البته‌ مختون‌ شود تا 
عهد من‌ در گوشت‌ شما عهد جاودانی‌ باشد. 14و 
اما هر ذکور نامختون‌ که‌ گوشـــت‌ قَلَفۀ او ختنه‌ 
نشـــود، آن‌ کس‌ از قوم‌ خود منقطع‌ شود، زیرا که‌ 

عهد مرا شکسته‌ است‌.«
 15 و خـــدا بـــه‌ ابراهیم‌ گفت‌: »اما همســـر تو 
سارای‌، نام‌ او را سارای‌ مخوان‌، بلکه‌ نام‌ او سارا 
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باشـــد. 16 و او را برکت‌ خواهم‌ داد و پسری‌ نیز 
از وی‌ به‌ تو خواهم‌ بخشـــید. او را برکت‌ خواهم‌ 
داد و امتها از وی‌ به‌ وجود خواهند آمد، و ملوک‌ 
امتها از وی‌ پدید خواهند شد.« 17 آنگاه‌ ابراهیم‌ 
به‌ روی‌ در افتـــاده‌، بخندید و در دل‌ خود گفت‌: 
»آیا برای‌ مرد صد ساله‌ پسری‌ متولد شود و سارا 
در نود سالگی‌ بزاید؟« 18و ابراهیم‌ به‌ خدا گفت‌: 
»کاش‌ که‌ اســـماعیل‌ در حضور تو زیست‌ کند.« 
19 خدا گفت‌: »به‌ تحقیق‌ همســـرت سارا برای‌ 

تو پســـری‌ خواهد زایید، و او را اسحاق‌ نام‌ بنه‌، 
و عهد خود را با وی‌ اســـتوار خواهم‌ داشـــت‌، تا 
با نســـل او بعد از او عهد ابدی‌ باشـــد. 20 و اما 
در خصوص ‌اســـماعیل‌، تـــو را اجابت‌ فرمودم‌. 
اینـــک‌ او را برکت‌ داده‌، بـــارور گردانم‌، و او را 
بســـیار کثیر گردانـــم‌. دوازده‌ رئیس‌ از وی‌ پدید 
آیند، و امتی‌ عظیـــم‌ از وی‌ به وجود آورم‌. 21 امّا‌ 
عهد خود را با اســـحاق‌ استوار خواهم‌ ساخت‌، 
که‌ ســـارا او را بدین‌ وقت‌ در سال‌ آینده‌ برای‌ تو 
خواهد زایید.« 22 و چون‌ خدا از ســـخن‌ گفتن‌ با 
وی‌ فارغ‌ شـــد، از نزد ابراهیم‌ صعود فرمود. 23 
و ابراهیم‌ پســـر خود، اسماعیل‌ و همۀ خانه‌زادان‌ 
و زرخریـــدان‌ خود را، یعنی‌ هـــر ذکوری‌ که‌ در 
خانۀ ابراهیم‌ بود، گرفته‌، گوشـــت‌ قَلَفۀ ایشان‌ را 
در همـــان‌ روز ختنه‌ کرد، چنانکه‌ خدا به‌ وی‌ امر 
فرموده‌ بود. 24 و ابراهیم‌ نود و نه‌ ساله‌ بود، وقتی‌ 
که‌ گوشـــت‌ قَلَفه‌اش‌ مختون‌ شد. 25 و پسرش‌، 
اسماعیل‌ سیزده‌ ســـاله‌ بود هنگامی‌ که‌ گوشت‌ 
قَلَفـــه‌اش‌ مختون‌ شـــد. 26 در همان‌ روز ابراهیم‌ 
و پسرش‌، اســـماعیل‌ مختون‌ گشتند. 27 و همۀ 
مردان‌ خانه‌اش‌، خواه‌ خانه‌زاد، خواه‌ زرخرید از 

اولاد اجنبی‌، با وی‌ مختون‌ شدند.

دیدار سه‌ فرشته‌

و خداوند در بلوطســـتان‌ ممری‌، بر 18 
وی‌ ظاهـــر شـــد، و او در گرمای‌ روز 
به‌ در خیمه‌ نشســـته‌ بود. 2 ناگاه‌ چشمان‌ خود را 
بلند کرده‌، دید که‌ اینک‌ ســـه‌ مـــرد در مقابل‌ او 
ایســـتاده‌اند. و چون‌ ایشان‌ را دید، از در خیمه‌ به‌ 
استقبال‌ ایشان‌ شـــتافت‌، و رو بر زمین‌ نهاد 3 و 
گفت‌: »ای‌ مولا، اکنون‌ اگر منظور نظر تو شدم‌، 
از نزد بندۀ خود مگذر. 4 اندک‌ آبی‌ بیاورند تا پای‌ 
خود را شسته‌، در زیر درخت‌ بیارامید، 5 و لقمۀ 
نانی‌ بیاورم‌ تا دلهای‌ خود را تقویت‌ دهید و پس‌ 
از آن روانه‌ شـــوید، زیرا برای‌ همین‌، شـــما را بر 
بندۀ خود گذر افتاده‌ است‌.« گفتند: »آنچه‌ گفتی‌ 
بکن‌.« 6 پس‌ ابراهیم‌ به‌ خیمه‌، نزد ســـارا شتافت‌ 
و گفت‌: »سه‌ کیل‌ از آرد مَیدَه‌ بزودی‌ حاضر کن‌ 
و آن‌ را خمیر کرده‌، گِرده‌ها بساز.« 7 و ابراهیم‌ به‌ 
سوی‌ رمه‌ شتافت‌ و گوسالۀ نازکِ خوب‌ گرفته‌، 
بـــه‌ غلام‌ خـــود داد تا بـــزودی‌ آن‌ را طبخ‌ نماید. 
8پس‌ کره‌ و شـــیر و گوساله‌ای‌ را که‌ ساخته‌ بود، 

گرفته‌، پیش‌ روی‌ ایشـــان‌ گذاشـــت‌، و خود در 
مقابل‌ ایشـــان‌ زیر درخت‌ ایستاد تا خوردند. 9به‌ 
وی‌ گفتند: »همسرت ســـارا کجاست‌؟« گفت‌: 
»اینک‌ در خیمه‌ اســـت‌.« 10 گفت‌: »البته‌ موافق‌ 
زمان‌ حیات‌، نزد تو خواهم‌ برگشت‌، و همسرت 
سارا را پسری‌ خواهد شد.« و سارا به‌ در خیمه‌ای‌ 
که‌ در عقب‌ او بود، شنید. 11 و ابراهیم‌ و سارا پیر 
و سالخورده‌ بودند، و عادت‌ زنان‌ از سارا منقطع‌ 
شـــده‌ بود. 12 پس‌ ســـارا در دل‌ خود بخندید و 
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گفت‌: »آیا بعد از فرسودگی‌ام‌ مرا شادی‌ خواهد 
بود، و آقایم‌ نیز پیر شده‌ است‌؟« 13 و خداوند به‌ 
ابراهیم‌ گفت‌: »سارا برای‌ چه‌ خندید و گفت‌: آیا 
فی‌الحقیقه‌ خواهم‌ زایید و حال‌ آنکه‌ پیر هستم‌؟ 
14 مگر هیچ‌ امری‌ نزد خداوند مشکل‌ است‌؟ در 

وقت‌ موعود، موافق‌ زمان‌ حیات‌، نزد تو خواهم‌ 
برگشت‌ و ســـارا را پسری‌ خواهد شد.« 15 آنگاه‌ 
ســـارا انکار کرده‌، گفت‌: »نخندیـــدم‌«، چونکه‌ 

ترسید. گفت‌: »نی‌، بلکه‌ خندیدی«.

شفاعت‌ ابراهیم‌
 16 پـــس‌، آن‌ مردان‌ از آنجا برخاســـته‌، متوجه‌ 
سُدُوم‌ شدند، و ابراهیم‌ ایشان‌ را مشایعت‌ نمود. 
17 و خداونـــد گفت‌: »آیا آنچه‌ مـــن‌ می‌کنم‌، از 

ابراهیم‌ مخفی‌ دارم‌؟ 18 و حال‌ آنکه‌ از ابراهیم‌ به 
راستی‌ امتی‌ بزرگ‌ و زورآور پدید خواهد آمد، و 
جمیع‌ امت‌های‌ جهان‌ از او برکت‌ خواهند یافت‌. 
19 زیرا او را می‌شناســـم‌ که‌ فرزندان‌ و اهل‌ خانۀ 

خـــود را بعد از خود امر خواهـــد فرمود تا طریق‌ 
خداوند را حفظ نمایند، و عدالت‌ و انصاف‌ را به 
جا آورند، تا خداوند آنچه‌ به‌ ابراهیم‌ گفته‌ است‌، 
به‌ وی‌ برساند.« 20 پس‌ خداوند گفت‌: »چونکه‌ 
فریاد سُدوم‌ و عَموره‌ زیاد شده‌ است‌، و خطایای‌ 
ایشـــان‌ بســـیار گران‌، 21 اکنون‌ نازل‌ می‌شوم‌ تا 
ببینم‌ موافق‌ این‌ فریادی‌ که‌ به‌ من‌ رسیده‌، بالتّمام‌ 
کرده‌اند. و الّا خواهم‌ دانست‌.« 22 آنگاه‌ آن‌ مردان‌ 
از آنجا به ســـوی سدوم‌ متوجه‌ شـــده‌، برفتند. و 
ابراهیـــم‌ در حضور خداوند هنوز ایســـتاده‌ بود. 
23 و ابراهیـــم‌ نزدیک‌ آمده‌، گفت‌: »آیا عادل‌ را با 

شریر هلاک‌ خواهی‌ کرد؟ 24 شاید در شهر پنجاه‌ 
عادل‌ باشـــند، آیا آن‌ را هلاک‌ خواهی‌ کرد و آن‌ 
مکان‌ را به خاطر آن‌ پنجاه‌ عادل‌ که‌ در آن‌ باشند، 
نجات‌ نخواهی‌ داد؟ 25 حاشـــا از تو که‌ مثل‌ این‌ 
کار بکنی‌ که‌ عادلان‌ را با شریران‌ هلاک‌ سازی‌ و 
عادل‌ و شریر مساوی‌ باشند. حاشا از تو! آیا داور 
تمام‌ جهان‌، انصاف‌ نخواهد کرد؟« 26 خداوند 
گفت‌: »اگر پنجاه‌ عادل‌ در شـــهر سدوم‌ یابم‌، به 
راســـتی‌ تمام‌ آن‌ مکان‌ را به‌ خاطر ایشـــان‌ رهایی‌ 
دهم‌.« 27 ابراهیم‌ در جـــواب‌ گفت‌: »اینک‌ من‌ 
که‌ خاک‌ و خاکســـتر هستم‌، جرأت‌ کردم‌ که‌ به‌ 
خداوند سخن‌ گویم‌. 28 شاید از آن‌ پنجاه‌ عادل‌، 
پنج‌ کم‌ باشـــد. آیا تمام‌ شـــهر را به سبب کمبود 
پنج‌ نفر، هلاک‌ خواهی‌ کرد؟« گفت‌: »اگر چهل‌ 
و پنج‌ در آنجا یابـــم‌، آن‌ را هلاک نکنم‌.«  29 بار 
دیگر بدو عرض‌ کـــرده‌، گفت‌: »هر گاه‌ در آنجا 
چهل‌ یافت‌ شوند؟« گفت‌: »به‌ خاطر چهل‌ آن‌ را 
نکنم‌.« 30 گفت‌: »زنهار غضب‌ خداوند افروخته‌ 
نشود تا ســـخن‌ گویم‌. شـــاید در آنجا سی‌ پیدا 
شوند؟« گفت‌: »اگر در آنجا سی‌ یابم‌، این‌ کار را 
نخواهم‌ کرد.« 31 گفت‌: »اینک‌ جرأت‌ کردم‌ که‌ 
به‌ خداوند عرض‌ کنم‌. اگر بیست‌ در آنجا یافت‌ 
شـــوند؟« گفت‌: »به‌ خاطر بیســـت‌ آن‌ را هلاک‌ 
نکنم‌.« 32 گفت‌: »خشم‌ خداوند، افروخته‌ نشود 
تا این‌ دفعه‌ را فقط عرض‌ کنم‌، شاید ده‌ در آنجا 
یافت‌ شـــوند؟« گفت‌: »به‌ خاطر ده‌ آن‌ را هلاک‌ 
نخواهم‌ ســـاخت‌.« 33 پس‌ خداوند چون‌ گفتگو 
را با ابراهیم‌ به‌ اتمام‌ رســـانید، برفت‌ و ابراهیم‌ به‌ 

مکان‌ خویش‌ مراجعت‌ کرد.
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نابودی‌ سُدوم‌ و عَموره‌

و وقت‌ عصر، آن‌ دو فرشته‌ وارد سُدوم 19 
شـــدند، و لوط به‌ دروازۀ سدوم‌ نشسته‌ 
بـــود. و چون‌ لوط ایشـــان‌ را بدید، به‌ اســـتقبال‌ 
ایشـــان‌ برخاســـته‌، رو بر زمین‌ نهـــاد 2 و گفت‌: 
»اینـــک‌ اکنون‌ ای‌ آقایان‌ من‌، بـــه‌ خانۀ بندۀ خود 
بیایید، و شـــب‌ را به ســـر برید، و پایهای‌ خود را 
بشـــویید و بامدادان‌ برخاســـته‌، راه‌ خود را پیش‌ 
گیرید.« گفتند: »نی‌، بلکه‌ شب‌ را در کوچه‌ به سر 
بریم‌.« 3 اما چون‌ ایشان‌ را اصرار‌ بسیار نمود، با 
او آمده‌، به‌ خانه‌اش‌ داخل‌ شـــدند، و برای‌ ایشان‌ 
ضیافتی‌ نمود و نـــان‌ فطیر پخت‌، پس‌ خوردند. 
4 و به‌ خواب‌ هنوز نرفته‌ بودند که‌ مردان‌ شـــهر، 

یعنی‌ مردم‌ سدوم‌، از جوان‌ و پیر، تمام‌ قوم‌ از هر 
جانـــب‌، خانۀ وی‌ را احاطه‌ کردند 5 و به‌ لوط ندا 
در داده‌، گفتند: »آن‌ دو مرد که‌ امشـــب‌ به‌ نزد تو 
در آمدند، کجا هســـتند؟ آنها را نزد ما بیرون‌ آور 
تا ایشان‌ را بشناســـیم‌.« 6 آنگاه‌ لوط‌ نزد ایشان‌، 
بـــدرگاه‌ بیرون‌ آمد و در را از عقب‌ خود ببســـت‌ 
7 و گفت‌: »ای‌ برادران‌ مـــن‌، زنهار بدی‌ مکنید. 

8 اینک‌ من‌ دو دختر دارم‌ که‌ مرد را نشناخته‌اند. 

ایشان‌ را الآن‌ نزد شما بیرون‌ آورم‌ و آنچه‌ در نظر 
شما پسند آید، با ایشان‌ بکنید. امّا‌ کاری‌ بدین‌ دو 
مرد ندارید، زیرا که‌ برای‌ همین‌ زیر ســـایۀ سقف‌ 
من‌ آمده‌اند.« 9 گفتند: »دور شو.« و گفتند: »این‌ 
یکی‌ آمد تا مدتـــی اینجا زندگی کند و پیوســـته‌ 
داوری‌ می‌کند. الآن‌ با تو از ایشـــان‌ بدتر کنیم‌.« 
پس‌ بر آن‌ مرد، یعنی‌ لوط‌، بشدت‌ هجوم‌ آورده‌، 

نزدیک‌ آمدند تا در را بشکنند.
 10 آنگاه‌ آن‌ دو مرد، دست‌ خود را پیش‌ آورده‌، 

لوط‌ را نزد خود به‌ خانه‌ درآوردند و در را بستند. 
11 اما آن‌ اشخاصی‌ را که‌ به‌ در خانه‌ بودند، از خُرد 

و بزرگ‌، به‌ کوری‌ مبتلا کردند، که‌ از جُستنِ در، 
خویشتن‌ را خسته‌ ساختند. 12و آن‌ دو مرد به‌ لوط‌ 
گفتند: »آیا کسی‌ دیگر در اینجا داری‌؟ دامادان‌ و 
پسران‌ و دختران‌ خود و هر که‌ را در شهر داری‌، 
از این‌ مکان‌ بیـــرون‌ آور، 13 زیرا که‌ ما این‌ مکان‌ 
را هلاک‌ خواهیم‌ ســـاخت‌، چونکه‌ فریاد شدید 
ایشـــان‌ به‌ حضور خداوند رســـیده‌ و خداوند ما 
را فرستاده‌ اســـت‌ تا آن‌ را هلاک‌ کنیم‌.« 14 پس‌ 
لوط‌ بیرون‌ رفته‌، با دامـــادان‌ خود که‌ دختران‌ او 
را گرفتند، مکالمه‌ کـــرده‌، گفت‌: »برخیزید و از 
این‌ مکان‌ بیرون‌ شوید، زیرا خداوند این‌ شهر را 

هلاک‌ می‌کند.« اما بنظر دامادان‌ مسخره‌ آمد.
 15 و هنگام‌ طلوع‌ فجر، آن‌ دو فرشـــته‌، لوط‌ را 
شتابانیده‌، گفتند: »برخیز و زن‌ خود را با این‌ دو 
دختر که‌ حاضرند بردار، مبادا در گناه‌ شهر هلاک‌ 
شـــوی‌.« 16 و چون‌ تأخیر می‌نمـــود، آن‌ مردان‌، 
دســـت‌ او و دست‌ زنش‌ و دست‌ هر دو دخترش‌ 
را گرفتند، چونکه‌ خداوند بر وی‌ شـــفقت‌ نمود 
و او را بیرون‌ آورده‌، در خارج‌ شـــهر گذاشـــتند. 
17 و واقع‌ شـــد چون‌ ایشان‌ را بیرون‌ آورده‌ بودند 

کـــه‌ یکی‌ به‌ وی‌ گفت‌: »جان‌ خود را دریاب‌ و از 
عقـــب‌ منگر، و در تمام‌ وادی‌ مَایســـت‌، بلکه‌ به‌ 
کوه‌ بگریز، مبادا هلاک‌ شوی‌.« 18 لوط‌ بدیشان‌ 
گفت‌: »ای‌ آقا چنین‌ مبـــاد! 19 همانا بنده‌ات‌ در 
نظرت‌ التفات‌ یافته‌ است‌ و احسانی‌ عظیم‌ به‌ من‌ 
کردی‌ که‌ جانم‌ را رستگار ساختی‌، و من‌ قدرت‌ 
آن‌ ندارم‌ که‌ به‌ کوه‌ فرار کنم‌، مبادا این‌ بلا مرا فرو 
گیرد و بمیرم‌. 20 اینک‌ این‌ شهر نزدیک‌ است‌ تا 



شیادیپ  20220

بدان‌ فرار کنم‌، و نیز کوچک است‌. اجازه‌ بده‌ تا 
بدان‌ فرار کنم‌. آیا کوچک نیســـت‌، تا جانم‌ زنده‌ 
مانـــد.« 21 بدو گفت‌: »اینک‌ در این‌ امر نیز تو را 
اجابت‌ فرمودم‌، تا شـــهری‌ را که‌ ســـفارش‌ آن‌ را 
نمودی‌، واژگون‌ نسازم‌. 22 بدان‌ جا بزودی‌ فرار 
کن‌، زیرا که‌ تا تو بدانجا نرســـی‌، هیچ‌ نمی‌توانم‌ 
کرد.« از این‌ سبب‌ آن‌ شهر مسمّىٰ‌ به‌ صوغر شد. 
23 و چـــون‌ آفتاب‌ بر زمین‌ طلـــوع‌ کرد، لوط‌ به‌ 

صُوغر داخل‌ شـــد. 24 آنگاه‌ خداوند بر ســـدوم‌ 
و عمـــوره‌، گوگرد و آتـــش‌، از حضور خداوند از 
آســـمان‌ بارانید. 25 و آن‌ شهرها، و تمام‌ وادی‌، و 
جمیع‌ سکنۀ شـــهرها و گیاهان زمین‌ را واژگون‌ 
ســـاخت‌. 26 اما زن‌ او، از عقب‌ خود نگریسته‌، 

ستونی‌ از نمک‌ گردید.
 27 بامدادان‌، ابراهیم‌ برخاســـت‌ و به‌ ســـوی‌ 
آن ‌مکانـــی‌ که‌ در آن‌ به‌ حضور خداوند ایســـتاده‌ 
بود، رفت‌. 28 و چون‌ به‌ ســـوی‌ سدوم‌ و عموره‌، 
و تمام‌ زمین‌ وادی‌ نظـــر انداخت‌، دید که‌ اینک‌ 
دود آن‌ زمیـــن‌، چون‌ دود کوره‌ بالا می‌رود. 29 و 
هنگامی‌ که‌ خدا شـــهرهای‌ وادی‌ را هلاک‌ کرد، 
خدا ابراهیم‌ را به‌ یاد آورد، و لوط‌ را از آن‌ انقلاب‌ 
بیرون‌ آورد، چون‌ آن‌ شهرهایی‌ را که‌ لوط‌ در آنها 

ساکن‌ بود، واژگون‌ ساخت‌.

سرنوشت‌ لوط‌ و دخترانش‌
 30 و لوط‌ از صوغر برآمد و با دو دختر خود در 
کوه‌ ساکن‌ شـــد زیرا ترسید که‌ در صوغر بماند. 
پس‌ با دو دختر خود در مَغاره‌ سُکْنىٰ‌ گرفت‌. 31و 
دختر بزرگ‌ به‌ کوچک‌ گفت‌: »پدر ما پیر شـــده‌ 
و مردی‌ بر روی‌ زمین‌ نیست‌ که‌ برحسب‌ عادت‌ 

کل‌ جهـــان‌، به‌ مـــا در آید. 32 بیا تـــا پدر خود را 
شراب‌ بنوشانیم‌، و با او همبستر شویم‌، تا نسلی‌ 
از پدر خود نگاه‌ داریم‌.« 33 پس‌ در همان‌ شـــب‌، 
پدر خود را شراب‌ نوشانیدند، و دختر بزرگ‌ آمده‌ 
با پدر خویش‌ همخواب‌ شـــد، و او از خوابیدن‌ و 
گاه‌ نشـــد. 34 و واقع‌ شد که‌ روز  برخاستن‌ وی‌ آ
دیگر، بزرگ‌ به‌ کوچـــک‌ گفت‌: »اینک‌ دوش‌ با 
پدرم‌ همخواب‌ شـــدم‌، امشـــب‌ نیز او را شراب‌ 
بنوشانیم‌، و تو بیا و با وی‌ همخواب‌ شو، تا نسلی‌ 
از پدر خود نگاه‌ داریم‌.« 35 آن‌ شب‌ نیز پدر خود 
را شراب‌ نوشانیدند، و دختر کوچک‌ همخواب‌ 
گاه‌  وی‌ شـــد، و او از خوابیدن‌ و برخاستن‌ وی‌ آ
نشد. 36 پس‌ هر دو دختر لوط‌ از پدر خود حامله‌ 
شدند. 37 و آن‌ بزرگ‌، پسری‌ زاییده‌، او را موآب‌ 
نـــام‌ نهاد، و او تا امروز پدر موآبیان‌ اســـت‌. 38 و 
کوچک‌ نیز پسری‌ بزاد، و او را پسرعَمّی‌ نام‌ نهاد. 

وی‌ تا بحال‌ پدر بنی‌عمون‌ است.

ابراهیم‌ در جرار

پـــس‌ ابراهیم‌ از آنجا به ســـوی زمین 20 
جنوبی‌ کوچ‌ کـــرد، و در میان‌ قادش‌ 
و شـــور ساکن‌ شـــد و در جِرار منزل‌ گرفت‌. 2 و 
ابراهیـــم‌ در خصوص‌ زن‌ خود، ســـارا، گفت‌ که‌ 
»او خواهر من‌ اســـت‌.« و ابی‌ملک‌، ملک‌ جرار، 
فرستاده‌، سارا را گرفت‌. 3 و خدا در رؤیای‌ شب‌، 
بر اَبی‌مَلِک‌ ظاهر شـــده‌، بـــه‌ وی‌ گفت‌: »اینک‌ 
تو مرده‌ای‌ به ســـبب این‌ زن‌ کـــه‌ گرفتی‌، زیرا که‌ 
همســـر دیگری‌ می‌باشد.« 4 و ابی‌ملک‌، هنوز به‌ 
او نزدیکـــی‌ نکرده‌ بود. پس‌ گفت‌: »ای‌ خداوند، 
آیا امتی‌ عادل‌ را هـــاک‌ خواهی‌ کرد؟ 5 مگر او 
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به‌ من‌ نگفت‌ که‌ »او خواهر من‌ اســـت‌«، و او نیز 
خود گفت‌ که‌ »او برادر من‌ است‌؟« به‌ ساده‌ دلی‌ 
و پاک‌ دستی‌ خود این‌ را کردم‌.« 6 خدا وی‌ را در 
رؤیـــا گفت‌: »من‌ نیز می‌دانم‌ که‌ این‌ را به‌ ســـاده‌ 
دلی‌ خود کردی‌، و من‌ نیز تو را نگاه‌ داشتم‌ که‌ به‌ 
من‌ خطا نورزی‌، و از این‌ ســـبب‌ نگذاشتم‌ که‌ او 
را لمس‌ نمایی‌. 7 پس‌ الآن‌ همســـر این‌ مرد را رد 
کن‌، زیرا که‌ او نبی‌ اســـت‌، و برای‌ تو دعا خواهد 
کرد تـــا زنده‌ بمانی‌، و اگـــر او را رد نکنی‌، بدان‌ 
که‌ تو و هر که‌ از آن‌ تو باشـــد، به راستی‌ خواهید 

مرد.« 
8 بامدادان‌، ابی‌ملک‌ برخاسته‌، جمیع‌ خادمان‌ 

خود را طلبیده‌، همۀ این‌ امور را به‌ ســـمع‌ ایشان‌ 
رسانید، و ایشـــان‌ بسیار ترسان‌ شـــدند. 9 پس‌ 
ابی‌ملک‌، ابراهیم‌ را خوانـــده‌، بدو گفت‌: »به‌ ما 
چه‌ کردی‌؟ و به‌ تو چه‌ گناه‌ کرده‌ بودم‌، که‌ بر من‌ 
و بر مملکت‌ من‌ گناهی‌ عظیم‌ آوردی‌ و کارهای‌ 
ناکردنی‌ به‌ من‌ کردی‌؟« 10 و ابی‌ملک‌ به‌ ابراهیم‌ 
گفـــت‌: »چه‌ دیـــدی‌ کـــه‌ ایـــن‌ کار را کردی‌؟« 
11ابراهیم‌ گفت‌: »زیرا گمان‌ بردم‌ که‌ خداترســـی‌ 

در ایـــن‌ مکان‌ نباشـــد، و مرا به‌ جهت‌ همســـرم 
خواهند کُشـــت‌. 12 و به راستی‌ نیز او خواهر من‌ 
اســـت‌، دختر پدرم‌، اما نه‌ دختر مادرم‌، و همسر 
من‌ شـــد. 13 و هنگامی‌ که‌ خدا مرا از خانۀ پدرم‌ 
آواره‌ کـــرد، او را گفتم‌: احســـانی‌ که‌ به‌ من‌ باید 
کرد، این‌ اســـت‌ کـــه‌ هر جا برویـــم‌، دربارۀ من‌ 
بگویی‌ که‌ او برادر من‌ است‌.« 14 پس‌ ابی‌ملک‌، 
گوســـفندان‌ و گاوان‌ و غلامان‌ و کنیزان‌ گرفته‌، 
به‌ ابراهیم‌ بخشید، و همسرش سارا را به‌ وی‌ رد 
کرد. 15 و ابی‌ملک‌ گفت‌: »اینک‌ زمین‌ من‌ پیش‌ 

روی‌ توست‌. هر جا که‌ پسند نظرت‌ افتد، ساکن‌ 
شـــو.« 16 و به‌ ســـارا گفت‌: »اینک‌ هزار مثقال‌ 
نقـــره‌ به‌ بـــرادرت‌ دادم‌، همانا او بـــرای‌ تو پردۀ 
چشـــم‌ است‌، نزد همۀ کســـانی‌ که‌ با تو هستند، 
و نـــزد همۀ دیگران‌، پس‌ انصاف‌ تو داده‌ شـــد.« 
17و ابراهیم‌ نزد خدا دعا کرد. و خدا ابی‌ملک‌، و 

همسر او و کنیزانش‌ را شفا بخشید، تا اولاد بهم‌ 
رســـانیدند، 18 زیرا خداوند، رَحِم‌های‌ تمام‌ اهل‌ 
بیت‌ ابی‌ملک‌ را به خاطر ســـارا، همسر ابراهیم‌ 

بسته‌ بود.

تولد اسحاق‌

و خداوند برحســـب‌ وعـــدۀ خود، از 21 
ســـارا تفقد نمود، و خداوند، آنچه‌ را 
به‌ ســـارا گفته‌ بود، به جا آورد. 2 و ســـارا حامله‌ 
شـــده‌، از ابراهیم‌ در پیری‌اش‌، پسری‌ زایید، در 
وقتی‌ که‌ خدا به‌ وی‌ گفته‌ بود. 3 و ابراهیم‌، پســـر 
مولود خود را، که‌ ســـارا از وی‌ زایید، اســـحاق‌ 
نام‌ نهاد. 4 و ابراهیم‌ پســـر خود اسحاق‌ را، چون‌ 
هشت‌ روزه‌ بود، مختون‌ ساخت‌، چنانکه‌ خدا او 
را امر فرموده‌ بود. 5 و ابراهیم‌، در هنگام‌ ولادت‌ 
پسرش‌، اسحاق‌، صد ساله‌ بود. 6 و سارا گفت‌: 
»خدا خنده‌ برای‌ من‌ ســـاخت‌، و هر که‌ بشنود، 
با من‌ خواهد خندیـــد.« 7 و گفت‌: »که‌ بود که‌ به‌ 
ابراهیم‌ بگوید، ســـارا اولاد را شیر خواهد داد؟ 
زیرا که‌ پسری‌ برای‌ وی‌ در پیری‌اش‌ زاییدم‌.« 8 و 
آن‌ پسر نمو کرد، تا او را از شیر باز گرفتند. و در 
روزی‌ که‌ اســـحاق‌ را از شیر باز داشتند، ابراهیم‌ 

ضیافتی‌ عظیم‌ کرد.
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بیرون‌ کردن‌ کنیز و پسرش‌‌
 9 آنگاه‌ ســـارا، پســـر هاجر مصـــری‌ را که‌ از 
ابراهیم‌ زاییده‌ بود، دید که‌ خنده‌ می‌کند. 10 پس‌ 
به‌ ابراهیم‌ گفت‌: »این‌ کنیز را با پســـرش‌ بیرون‌ 
کن‌، زیرا که‌ پسر کنیز با پسر من‌ اسحاق‌، وارث‌ 
نخواهـــد بود.« 11 امـــا این‌ امر، بنظـــر ابراهیم‌، 
دربارۀ پســـرش‌ بســـیار ســـخت‌ آمد. 12 خدا به‌ 
ابراهیـــم‌ گفت‌: »دربارۀ پســـر خـــود و کنیزت‌، 
بنظرت‌ ســـخت‌ نیاید، بلکه‌ هر آنچه‌ ســـارا به‌ تو 
گفته‌ اســـت‌، سخن‌ او را بشـــنو، زیرا که‌ نسل تو 
از اســـحاق‌ خوانده‌ خواهد شد. 13 و از پسر کنیز 
نیز اُمّتی‌ به وجود آورم‌، زیرا که‌ او نسل‌ توست‌.« 
14 بامدادان‌، ابراهیم‌ برخاســـته‌، نان‌ و مَشکی‌ از 

آب‌ گرفتـــه‌، به‌ هاجـــر داد، و آنها را بر دوش‌ وی‌ 
نهاد، و او را با پســـر روانه‌ کرد. پس‌ رفت‌، و در 
بیابان‌ بئرشبع‌ می‌گشـــت‌. 15 و چون‌ آب‌ مشک‌ 
تمام‌ شـــد، پســـر را زیر بوته‌ای‌ گذاشت‌. 16 و به‌ 
مسافت‌ تیر پرتابی‌ رفته‌، در مقابل‌ وی‌ بنشست‌، 
زیرا گفت‌: »موت‌ پســـر را نبینم‌.« و در مقابل‌ او 
نشســـته‌، آواز خود را بلند کرد و بگریست‌. 17 و 
خدا آواز پسر را بشـــنید و فرشتۀ خدا از آسمان‌، 
هاجر را ندا کرده‌، وی‌ را گفت‌: »ای‌ هاجر، تو را 
چه‌ شـــد؟ ترسان‌ مباش‌، زیرا خدا آواز پسر را در 
آنجایی‌ که‌ اوست‌، شنیده‌ است‌. 18 برخیز و پسر 
را برداشـــته‌، او را به‌ دست‌ خود بگیر، زیرا که‌ از 
او اُمّتـــی‌ عظیم‌ به وجود خواهم‌ آورد.« 19 و خدا 
چشـــمان‌ او را باز کرد تا چاه‌ آبی‌ دید. پس‌ رفته‌، 
مشـــک‌ را از آب‌ پر کرد و پســـر را نوشانید. 20 و 
خدا با آن‌ پســـر می‌بود. و او نمو کرده‌، ســـاکن‌ 
صحرا شـــد، و در تیراندازی‌ بزرگ‌ گردید. 21 و 

در صحرای‌ فاران‌، ســـاکن‌ شد. و مادرش‌ زنی‌ از 
زمین‌ مصر برایش‌ گرفت‌.

عهد ابراهیم با ابی ملک
 22 و واقـــع‌ شـــد در آن‌ زمانی‌ کـــه‌ ابی‌ملک‌ و 
فیکول‌ که‌ سپهســـالار او بـــود، ابراهیم‌ را عرض‌ 
کرده‌، گفتند که‌ »خدا در آنچه‌ می‌کنی‌ با توست‌. 
23 اکنون‌ برای‌ من‌ در اینجا به‌ خدا ســـوگند بخور 

که‌ با من‌ و نســـل‌ من‌ و نسل من‌ خیانت‌ نخواهی‌ 
کرد، بلکه‌ برحســـب‌ احسانی‌ که‌ با تو کرده‌ام‌، با 
مـــن‌ و با زمینی‌ کـــه‌ در آن‌ غربت‌ پذیرفتی‌، عمل‌ 
خواهـــی‌ نمود.« 24 ابراهیم‌ گفت‌: »من‌ ســـوگند 
می‌خورم‌.« 25 و ابراهیـــم‌ ابی‌ملک‌ را تنبیه‌ کرد، 
به ســـبب چاه‌ آبی‌ که‌ خادمان‌ ابی‌ملک‌، از او به‌ 
زور گرفتـــه‌ بودند. 26 ابی‌ملک‌ گفت‌: »نمی‌دانم‌ 
کیســـت‌ که‌ این‌ کار را کرده‌ اســـت‌، و تو نیز مرا 
خبر ندادی‌، و من‌ هم‌ تا امروز نشنیده‌ بودم‌.« 27و 
ابراهیم‌، گوســـفندان‌ و گاوان‌ گرفته‌، به‌ ابی‌مَلِک‌ 
داد، و با یکدیگر عهد بستند. 28 و ابراهیم‌ هفت‌ 
بره‌ از گله‌ جدا ســـاخت‌. و ابی‌ملـــک‌ به‌ ابراهیم‌ 
گفـــت‌: »این‌ هفت‌ بـــرۀ ماده‌ که‌ جدا ســـاختی‌ 
چیســـت‌؟« 29 گفت‌: »که‌ ایـــن‌ هفت‌ برۀ ماده‌ را 
از دســـت‌ من‌ قبول‌ فرمای‌، تا شهادت‌ باشد که‌ 
این‌ چاه‌ را من‌ حفر نمودم‌.« 30 از این‌ ســـبب‌، آن‌ 
مکان‌ را بئرشبع‌ نامید، زیرا که‌ در آنجا با یکدیگر 
قســـم‌ خوردند. 31 و چون‌ آن‌ عهد را در بِئَرشِبَع‌ 
بســـته‌ بودند، ابی‌ملک‌ با سپهسالار خود فیکول‌ 
برخاســـته‌، به‌ زمین‌ فلسطینیان‌ مراجعت‌ کردند. 
32 و ابراهیم‌ در بئرشبع‌، شوره‌کزی‌ غرس‌ نمود، 

و در آنجا به‌ نام‌ یَهُوَه، خدای‌ سرمدی‌، دعا نمود. 
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33 پس‌ ابراهیم‌ در زمین‌ فلسطینیان‌ ایّام‌ بسیاری‌ 

به سر برد.

قربانی‌ اسحاق‌

و واقع‌ شـــد بعد از ایـــن‌ وقایع‌، که‌ 22 
خدا ابراهیم‌ را امتحـــان‌ کرده‌، بدو 
گفـــت‌: »ای‌ ابراهیـــم‌!« عرض‌ کـــرد: »لبیک‌.« 
2گفت‌: »اکنون‌ پســـر خود را، که‌ یگانۀ توست‌ و 

او را دوســـت‌ می‌داری‌، یعنی‌ اسحاق‌ را بردار و 
بـــه‌ زمین‌ موریا بـــرو، و او را در آنجا، بر یکی‌ از 
کوه‌هایی‌ که‌ به‌ تو نشـــان‌ می‌دهـــم‌، برای‌ قربانی‌ 
سوختنی‌ بگذران‌.« 3 بامدادان‌، ابراهیم‌ برخاسته‌، 
الاغ‌ خود را بیاراســـت‌، و دو نفر از نوکران‌ خود 
را با پســـر خویش‌ اسحاق‌، برداشته‌ و هیزم‌ برای‌ 
قربانی‌ سوختنی‌ شکســـته‌، روانه‌ شد، و به‌ سوی‌ 
آن‌ مکانی‌ که‌ خدا او را فرموده‌ بود، رفت‌. 4 و در 
روز سوم‌، ابراهیم‌ چشمان‌ خود را بلند کرده‌، آن‌ 
مـــکان‌ را از دور دید. 5 آنگاه‌ ابراهیم‌، به‌ خادمان‌ 
خود گفت‌: »شما در اینجا نزد الاغ‌ بمانید، تا من‌ 
با پســـر بدانجا رویم‌، و عبادت‌ کرده‌، نزد شـــما 

بازآییم‌.«
 6 پس‌ ابراهیم‌، هیزم‌ قربانی‌ سوختنی‌ را گرفته‌، 
بر پســـر خود اســـحاق‌ نهاد، و آتش‌ و کارد را به‌ 
دســـت‌ خود گرفت‌؛ و هر دو با هم‌ می‌رفتند. 7 و 
اسحاق‌ پدر خود، ابراهیم‌ را خطاب‌ کرده‌، گفت‌: 
»ای‌ پدر من‌!« گفت‌: »ای‌ پسر من‌ لبیک‌؟« گفت‌: 
»اینک‌ آتش‌ و هیزم‌، امّا‌ برۀ قربانی‌ کجاســـت‌؟« 
8 ابراهیم‌ گفت‌: »ای‌ پســـر مـــن‌، خدا برۀ قربانی‌ 

را بـــرای‌ خـــود مهیّا خواهد ســـاخت‌.« و هر دو 
با هم‌ رفتنـــد. 9 چون‌ بدان‌ مکانـــی‌ که‌ خدا بدو 

فرموده‌ بود، رسیدند، ابراهیم‌ در آنجا مذبح‌ را بنا 
نمود، و هیزم‌ را بر هم‌ نهاد، و پسر خود، اسحاق‌ 
را بســـته‌، بالای‌ هیزم‌، بر مذبح‌ گذاشـــت‌. 10 و 
ابراهیم‌، دست‌ خود را دراز کرده‌، کارد را گرفت‌ 
تا پســـر خویش‌ را ذبح‌ نماید. 11 در حال‌، فرشتۀ 
خداوند از آسمان‌ وی‌ را ندا در داد و گفت‌: »ای‌ 
ابراهیـــم‌! ای‌ ابراهیم‌!« عرض‌ کـــرد: »لبیک‌.« 
12گفت‌: »دســـت‌ خود را بر پســـر دراز مکن‌، و 

بدو هیچ‌ مکن‌، زیرا که‌ الآن‌ دانستم‌ که‌ تو از خدا 
می‌ترســـی‌، چونکه‌ پسر یگانۀ خود را از من‌ دریغ‌ 
نداشتی‌.« 13 آنگاه‌، ابراهیم‌، چشمان‌ خود را بلند 
کـــرده‌، دید که‌ اینک‌ قوچـــی‌، در عقب‌ وی‌، در 
بیشه‌ای‌، به‌ شاخهایش‌ گرفتار شده‌. پس‌ ابراهیم‌ 
رفت‌ و قوچ‌ را گرفته‌، آن‌ را در عوض‌ پســـر خود، 
برای‌ قربانی‌ ســـوختنی‌ گذرانید. 14 و ابراهیم‌ آن‌ 
موضـــع‌ را »یَهُوَه یرىٰ« نامیـــد، چنانکه‌ تا امروز 
گفته‌ می‌شود: »در کوه‌، یَهُوَه، دیده‌ خواهد شد.«

 15 بـــار دیگر فرشـــتۀ خداوند، بـــه‌ ابراهیم‌ از 
آسمان‌ ندا در داد 16 و گفت‌: »خداوند می‌گوید: 
به‌ ذات‌ خود قســـم‌ می‌خورم‌، چونکه‌ این‌ کار را 
کردی‌ و پســـر یگانۀ خود را دریغ‌ نداشتی‌، 17 به 
راستی‌ تو را برکت‌ دهم‌، و نسل تو را کثیر سازم‌، 
مانند ســـتارگان‌ آســـمان‌، و مثل‌ ریگهایی‌ که‌ بر 
کنارۀ دریاست‌. و نســـل تو دروازه‌های‌ دشمنان‌ 
خود را متصرف‌ خواهند شـــد. 18 و از نسل تو، 
جمیع‌ امتهای‌ زمین‌ برکت‌ خواهند یافت‌، چونکه‌ 
قول‌ مرا شـــنیدی‌.« 19 پس‌ ابراهیـــم‌ نزد نوکران‌ 
خود برگشت‌. و ایشان‌ برخاسته‌، به‌ بِئَرشَبَع‌ با هم‌ 

آمدند، و ابراهیم‌ در بئرشبع‌ ساکن‌ شد.
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پسران‌ ناحور
 20 و واقع‌ شـــد بعد از این‌ امور، که‌ به‌ ابراهیم‌ 
خبر داده‌، گفتنـــد: »اینک‌ مِلْکَه‌ نیز برای‌ برادرت‌ 
ناحور، پسران‌ زاییده‌ است‌. 21 یعنی‌ نخست‌زادۀ 
او عـــوص‌، و برادرش‌ بـــوز و قَمُوئیل‌، پدر اَرام‌، 
22 و کاسَد و حَزُو و فِلداش‌ و یدلاف‌ و بَتُوئیل‌.« 

23 و بتوئیل‌، ربکا را آورده‌ اســـت‌. این‌ هشت‌ را، 

ملکه‌ برای‌ ناحور، برادر ابراهیم‌ زایید. 24 و کنیز 
او که‌ رَؤمَه‌ نام‌ داشـــت‌، او نیـــز طابَح‌ و جاحَم‌ و 

تاحَش‌ و مَعَکَه‌ را زایید.

مرگ‌ سارا

و ایّام‌ زندگانی‌ ســـارا، صد و بیست‌ 23 
و هفت‌ سال‌ بود. این‌ است‌ سالهای‌ 
عمر سارا. 2 و سارا در قریۀ اربع‌ که‌ حبرون‌ باشد، 
در زمین‌ کنعان‌ مرد. و ابراهیم‌ آمد تا برای‌ ســـارا 
ماتـــم‌ و گریه‌ کنـــد. 3 و ابراهیم‌ از نزد مِیّت‌ خود 
برخاســـت‌ و بنی‌حِت‌ را خطاب‌ کـــرده‌، گفت‌: 
4»من‌ نزد شـــما غریب‌ و نزیل‌ هســـتم‌. قبری‌ از 

نزد خـــود به‌ ملکیت‌ من‌ دهید، تـــا مِیّت خود را 
از پیـــش‌ روی‌ خود دفن‌ کنم‌.« 5 پس‌ بنی‌حت‌ در 
جواب‌ ابراهیم‌ گفتند: 6 »ای‌ مولای‌ من‌، ســـخن‌ 
ما را بشـــنو. تو در میان‌ ما سرور و اعلی‌حضرت 
هســـتی‌. در بهترین‌ مقبره‌های‌ مـــا مِیّت خود را 
دفـــن‌ کن‌. هیچ‌ کدام‌ از ما، قبـــر خویش‌ را از تو 
دریغ‌ نخواهد داشت‌ که‌ مِیّت خود را دفن‌ کنی‌.« 
7 پس‌ ابراهیم‌ برخاســـت‌، و نـــزد اهل‌ آن‌ زمین‌، 

یعنی‌ بنی‌حت‌، تعظیم‌ نمود. 8 و ایشان‌ را خطاب‌ 
کـــرده‌، گفت‌: »اگر راضی باشـــید که‌ مِیّت خود 
را از نزد خود دفن‌ کنم‌، ســـخن‌ مرا بشنوید و به‌ 

عفرون‌ پســـر صوحار، برای‌ من‌ سفارش‌ کنید، 
9تا غار مَکفیله‌ را که‌ از املاک‌ او در کنار زمینش‌ 

واقع‌ اســـت‌، به‌ من‌ دهد، به‌ قیمت‌ تمام‌، در میان‌ 
شما برای‌ قبر، به‌ ملکیت‌ من‌ بسپارد.«

 10 و عفـــرون‌ در میان‌ بنی‌حت‌ نشســـته‌ بود. 
پس‌ عفرونِ حتی‌، در مسامع‌ بنی‌حت‌، یعنی‌ همه‌ 
که‌ به‌ دروازۀ شـــهر او داخل‌ می‌شدند، در جواب‌ 
ابراهیم‌ گفت‌: 11 »ای‌ مولای‌ من‌، نی‌، سخن‌ مرا 
بشـــنو، آن‌ زمین‌ را به‌ تو می‌بخشـــم‌، و غار‌ی‌ را 
که‌ در آن‌ اســـت‌ به‌ تو می‌دهم‌، بحضور ابنای‌ قوم‌ 
خـــود، آن‌ را به‌ تو می‌بخشـــم‌. مِیّت خود را دفن‌ 

کن‌.«
 12 پس‌ ابراهیم‌ نزد اهل‌ آن‌ زمین‌ تعظیم‌ نمود، 
13 و عفـــرون‌ را به‌ مســـامع‌ اهـــل‌ زمین‌ خطاب‌ 

کرده‌، گفـــت‌: »اگر تو راضی‌ هســـتی‌، التماس‌ 
دارم‌ عرض‌ مرا اجابت‌ کنـــی‌. قیمت‌ زمین‌ را به‌ 
تو می‌دهـــم‌، از من‌ قبول‌ فرمای‌، تا در آنجا مِیّت 
خـــود را دفن‌ کنم‌.« 14 عفرون‌ در جواب‌ ابراهیم‌ 
گفـــت‌: 15 »ای‌ مولای‌ من‌، از من‌ بشـــنو، قیمت‌ 
زمین‌ چهارصد مثقال‌ نقره‌ اســـت‌، این‌ در میان‌ 

من‌ و تو چیست‌؟ مِیّت خود را دفن‌ کن‌.«
 16 پس‌ ابراهیم‌ سخن‌ عفرون‌ را اجابت‌ نمود، 
و آن‌ مبلغی‌ را که‌ در مســـامع‌ بنی‌حت‌ گفته‌ بود، 
یعنی‌ چهارصد مثقال‌ نقرۀ رایج‌ المعامله‌، به‌ نزد 
عفرون‌ وزن‌ کرد. 17 پـــس‌ زمین‌ عفرون‌، که‌ در 
مَکفِیله‌، برابر ممری‌ واقع‌ اســـت‌، یعنی‌ زمین‌ و 
غار‌ی‌ که‌ در آن‌ اســـت‌، با همۀ درختانی‌ که‌ در آن‌ 
زمیـــن‌، و در تمامی‌ حدود و حوالی‌ آن‌ بود، مقرر 
شـــد 18 به‌ ملکیت‌ ابراهیـــم‌، بحضور بنی‌حت‌، 
یعنی‌ همه‌ که‌ به‌ دروازۀ شهرش‌ داخل‌ می‌شدند. 
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19 از آن‌ پس‌، ابراهیم‌، همسر خود سارا را در غار 

صحرای‌ مکفیله‌، در مقابـــل‌ ممری‌، که‌ حبرون‌ 
باشد، در زمین‌ کنعان‌ دفن‌ کرد. 20 و آن‌ صحرا، 
با غاری‌ که‌ در آن‌ اســـت‌، از جانب‌ بنی‌حت‌، به‌ 

ملکیت‌ ابراهیم‌ به‌ جهت‌ قبر مقرر شد.

ازدواج‌ اسحاق‌ و ربکا

و ابراهیم پیر و ســـالخورده شد، و 24 
خداوند، ابراهیم‌ را در هر چیز برکت‌ 
داد. 2 و ابراهیم‌ به‌ خادم‌ خود که‌ بزرگ‌ خانۀ وی‌ 
و بر تمـــام‌ مایملک‌ او مختار بود، گفت‌: »اکنون‌ 
دســـت‌ خود را زیر ران‌ من‌ بگـــذار. 3 و به‌ یَهُوَه، 
خدای‌ آسمان‌ و خدای‌ زمین‌، تو را قسم‌ می‌دهم‌، 
که‌ زنی‌ برای‌ پســـرم‌ از دختـــران‌ کنعانیان‌ که‌ در 
میان‌ ایشـــان‌ ساکنم‌ نگیری‌، 4 بلکه‌ به‌ ولایت‌ من‌ 
و نـــزد اقوامم‌ بروی‌، و از آنجا زنی‌ برای‌ پســـرم‌ 
اســـحاق‌ بگیری‌.« 5 خادم‌ به‌ وی‌ گفت‌: »شـــاید 
آن‌ زن‌ راضی‌ نباشـــد که‌ با من‌ بدین‌ زمین‌ بیاید؟ 
آیا پســـرت‌ را بدان‌ زمینی‌ که‌ از آن‌ بیرون‌ آمدی‌، 
بازبرم‌؟« 6 ابراهیم‌ وی‌ را گفت‌: »زنهار، پسر مرا 
بدانجا باز مبری‌. 7 یَهُوَه، خدای‌ آسمان‌ که‌ مرا از 
خانۀ پدرم‌ و از زمین‌ اقوام من‌ بیرون‌ آورد و به‌ من‌ 
تکلم‌ کرد و قســـم‌ خورده‌، گفت‌: »که‌ این‌ زمین‌ 
را به‌ نسل تو خواهم‌ داد.« او فرشتۀ خود را پیش‌ 
روی‌ تو خواهد فرستاد، تا زنی‌ برای‌ پسرم‌ از آنجا 
بگیری‌. 8 اما اگر آن‌ زن‌ از آمدن‌ با تو رضا ندهد، 
از این‌ قســـم‌ من‌ بری‌ خواهی‌ بود، امّا‌ زنهار پسر 
مرا بدانجا باز نبری‌.« 9 پس‌ خادم‌ دست‌ خود را 
زیر ران‌ آقای‌ خود ابراهیم‌ نهاد، و در این‌ امر برای‌ 

او قسم‌ خورد.

 10 و خادم‌ ده‌ شتر، از شتران‌ آقای‌ خود گرفته‌، 
برفت‌. و همۀ اموال‌ مولایش‌ به‌ دست‌ او بود. پس‌ 
روانه‌ شده‌، به‌ شهر ناحور در اَرام‌ نهرین‌ آمد. 11 و 
به‌ وقت‌ عصر، هنگامی‌ که‌ زنان‌ برای‌ کشیدن‌ آب‌ 
بیرون‌ می‌آمدند، شـــتران‌ خود را در خارج‌ شهر، 
بر لب‌ چـــاه‌ آب‌ خوابانید. 12 و گفت‌: »ای‌ یَهُوَه، 
خدای‌ آقایم‌ ابراهیم‌، امروز مرا کامیاب‌ بفرما، و 
با آقایم‌ ابراهیم‌ احســـان‌ بنما. 13 اینک‌ من‌ بر این‌ 
چشمۀ آب‌ ایستاده‌ام‌، و دختران‌ اهل‌ این‌ شهر، به‌ 
جهت‌ کشـــیدن‌ آب‌ بیرون‌ می‌آیند. 14 پس‌ چنین‌ 
بشـــود که‌ آن‌ دختری‌ که‌ به‌ وی‌ گویم‌: »ســـبوی‌ 
خـــود را فرودآر تا بنوشـــم‌«، و او گوید: »بنوش‌ 
و شترانت‌ را نیز ســـیراب‌ کنم«، همان‌ باشد که‌ 
نصیب‌ بندۀ خود اســـحاق‌ کرده‌ باشی‌، تا بدین‌، 

بدانم‌ که‌ با آقایم‌ احسان‌ فرموده‌ای‌.«
 15 و او هنوز از سخن‌ گفتن‌ فارغ‌ نشده‌ بود که‌ 
ناگاه‌، ربکا، دختر بتوئیل‌، پسر مِلکه‌، زن‌ ناحور، 
بـــرادر ابراهیم‌، بیـــرون‌ آمد و ســـبویی‌ بر کتف‌ 
داشت‌. 16 و آن‌ دختر بســـیار نیکومنظر و باکره‌ 
بود، و مردی‌ او را نشـــناخته‌ بود. پس‌ به‌ چشمه‌ 
فرو رفت‌، و ســـبوی‌ خود را پر کـــرده‌، بالا آمد. 
17 آنگاه‌ خادم‌ به‌ اســـتقبال‌ او بشـــتافت‌ و گفت‌: 

»جرعه‌ای‌ آب‌ از ســـبوی‌ خود به‌ من‌ بنوشـــان‌.« 
18گفت‌: »ای‌ آقای‌ من‌ بنوش‌«، و سبوی‌ خود را 

بزودی‌ بر دست‌ خود فرود آورده‌، او را نوشانید. 
19 و چون‌ از نوشانیدنش‌ فارغ‌ شد، گفت‌: »برای‌ 

شـــترانت‌ نیز بکشم‌ تا از نوشـــیدن‌ بازایستند.« 
20پس‌ ســـبوی ‌خود را بـــزودی‌ در آبخور خالی‌ 

کرد و باز به‌ ســـوی‌ چاه‌، برای‌ کشیدن‌ بدوید، و 
از بهر همۀ شترانش‌ کشـــید. 21 و آن‌ مرد بر وی‌ 
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چشم‌ دوخته‌ بود و ســـکوت‌ داشت‌، تا بداند که‌ 
خداوند، سفر او را خیریت ‌اثر نموده‌ است‌ یا نه‌.

 22 و واقع‌ شـــد چون‌ شـــتران‌ از نوشـــیدن‌ باز 
ایستادند که‌ آن‌ مرد حلقۀ طلای‌ نیم‌ مثقال‌ وزن‌، 
و دو النگو‌ برای‌ دستهایش‌، که‌ ده‌ مثقال‌ طلا وزن‌ 
آنها بـــود، بیرون‌ آورد 23 و گفت‌: »به‌ من‌ بگو که‌ 
دختر کیســـتی‌؟ آیا در خانۀ پدرت‌ جایی‌ برای‌ ما 
باشـــد تا شب‌ را به ســـر بریم‌؟« 24 وی‌ را گفت‌: 
»من‌ دختر بتوئیل‌، پســـر ملکه‌ که‌ او را از ناحور 
زایید، می‌باشـــم‌.« 25 و بدو گفـــت‌: »نزد ما کاه‌ 
و علف‌ فراوان‌ اســـت‌، و جای‌ نیز برای‌ منزل‌.« 
26آنـــگاه‌ آن‌ مرد خم‌ شـــد، خداوند را پرســـتش‌ 

نمود 27 و گفت‌: »متبارک‌ باد یَهُوَه، خدای‌ آقایم‌ 
ابراهیم‌، که‌ لطـــف‌ و وفای‌ خود را از آقایم‌ دریغ‌ 
نداشـــت‌، و چون‌ من‌ در راه‌ بودم‌، خداوند مرا به‌ 

خانۀ برادران‌ آقایم‌ راهنمایی‌ فرمود.«
 28 پـــس‌ آن‌ دختـــر دوان‌ دوان‌ رفته‌، اهل‌ خانۀ 
مادر خویش‌ را از این‌ وقایع‌ خبر داد. 29 و ربکا‌ را 
برادری‌ لابان‌ نام‌ بود. پس‌ لابان‌ به‌ نزد آن‌ مرد، به‌ 
سر چشمه‌، دوان‌ دوان‌ بیرون‌ آمد. 30 و واقع‌ شد 
که‌ چون‌ آن‌ حلقه‌ و النگوها را بر دستهای‌ خواهر 
خود دید، و سخنهای‌ خواهر خود، ربکا‌ را شنید 
که‌ می‌گفت‌ آن‌ مرد چنین‌ به‌ من‌ گفته‌ اســـت‌، به‌ 
نزد وی‌ آمد. و اینک‌ نزد شـــتران‌ به‌ ســـر چشمه‌ 
ایستاده‌ بود. 31 و گفت‌: »ای‌ مبارک‌ خداوند، بیا، 
چرا بیرون‌ ایستاده‌ای‌؟ من‌ خانه‌ را و منزلی‌ برای‌ 
شـــتران‌ مهیّا ســـاخته‌ام‌.« 32 پس‌ آن‌ مرد به‌ خانه‌ 
درآمد، و لابان‌ شـــتران‌ را باز کرد، و کاه‌ و علف‌ 
به‌ شـــتران‌ داد، و آب‌ به‌ جهت‌ شستن‌ پایهایش‌ و 
پایهـــای‌ رفقایش‌ آورد. 33 و غذا پیش‌ او نهادند. 

وی‌ گفت‌: »تا مقصود خود را بازنگویم‌، چیزی‌ 
نخورم‌.« گفت‌: »بگو.«

 34 گفـــت‌: »من‌ خـــادم‌ ابراهیم‌ هســـتم‌. 35 و 
خداوند، آقای‌ مرا بســـیار برکت‌ داده‌ و او بزرگ‌ 
شـــده‌ اســـت‌، و گله‌ها و رمه‌ها و نقـــره‌ و طلا و 
غلامان‌ و کنیزان‌ و شـــتران‌ و الاغـــان‌ بدو داده‌ 
است‌. 36 و همســـر آقایم‌ سارا، بعد از پیر شدن‌، 
پســـری‌ برای‌ آقایم‌ زایید، و آنچه‌ دارد، بدو داده‌ 
اســـت. 37  و آقایم‌ مرا قسم‌ داد و گفت‌ که‌ »زنی‌ 
برای‌ پســـرم‌ از دختـــران‌ کنعانیان‌ کـــه‌ در زمین‌ 
ایشان‌ ســـاکنم‌، نگیری‌. 38 بلکه‌ به‌ خانۀ پدرم‌ و 
بـــه‌ قبیلۀ من‌ بروی‌، و زنی‌ برای‌ پســـرم‌ بگیری‌.« 
39 و بـــه‌ آقای‌ خـــود گفتم‌: »شـــاید آن‌ زن‌ همراه‌ 

من‌ نیایـــد؟« 40 او به‌ مـــن‌ گفت‌: »یَهُـــوَه که‌ به‌ 
حضور او ســـالک‌ بوده‌ام‌، فرشـــتۀ خود را با تو 
خواهد فرســـتاد، و سفر تو را خیریت‌ اثر خواهد 
گردانید، تا زنی‌ برای‌ پســـرم‌ از قبیله‌ام‌ و از خانۀ 
پـــدرم‌ بگیری‌. 41آنگاه‌ از قســـم‌ من‌ بری‌ خواهی‌ 
گشـــت‌، چون‌ به‌ نزد قبیله‌ام‌ رفتـــی‌، هر گاه‌ زنی‌ 
به‌ تو ندادند، از ســـوگند من‌ بـــری‌ خواهی‌ بود.« 
42 پس‌ امروز به‌ ســـر چشمه‌ رسیدم‌ و گفتم‌: »ای‌ 

یَهُوَه، خدای‌ آقایم‌ ابراهیم‌، اگر حال‌، ســـفر مرا 
که‌ به‌ آن‌ آمـــده‌ام‌، کامیاب‌ خواهی‌ کرد، 43 اینک‌ 
من‌ به‌ سر این‌ چشـــمۀ آب‌ ایستاده‌ام‌. پس‌ چنین‌ 
بشـــود که‌ آن‌ دختری‌ که‌ برای‌ کشیدن‌ آب‌ بیرون‌ 
آید، و به‌ وی‌ گویم‌: »مرا از سبوی‌ خود جرعه‌ای‌ 
آب‌ بنوشان‌«، 44 و به‌ من‌ گوید: »بیاشام‌، و برای‌ 
شترانت‌ نیز آب‌ می‌کشم‌«، او همان‌ زن‌ باشد که‌ 
خداوند، نصیب‌ آقازادۀ من‌ کرده‌ است‌. 45و من‌ 
هنوز از گفتن‌ این‌، در دل‌ خود فارغ‌ نشـــده‌ بودم‌ 
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که‌ ناگاه‌ ربکا‌ با ســـبویی‌ بر کتف‌ خود بیرون‌ آمد 
و به‌ چشـــمه‌ پایین‌ رفت‌ تا آب‌ بکشـــد. و به‌ وی‌ 
گفتم‌:»جرعـــه‌ای‌ آب‌ به‌ من‌ بنوشـــان‌.« 46 پس‌ 
ســـبوی‌ خود را بزودی‌ از کتف‌ خود فروآورده‌، 
گفت‌:»بیاشام‌، و شـــترانت‌ را نیز آب‌ می‌دهم‌.« 
پس‌ نوشـــیدم‌ و شـــتران‌ را نیـــز آب‌ داد. 47 و از 
او پرســـیده‌، گفتم‌: »تو دختر کیســـتی‌؟« گفت‌: 
»دختر بَتُوئیل‌ پســـر ناحور کـــه‌ مِلکَه‌، او را برای‌ 
او زاییـــد.« پس‌ حلقه‌ را در بینـــی‌ او، و النگوها 
را بر دســـتهایش‌ گذاشتم‌. 48 آنگاه‌ سجده‌ کرده‌، 
خداوند را پرســـتش‌ نمودم‌. و یَهُوَه، خدای‌ آقای‌ 
خـــود ابراهیم‌ را، متبارک‌ خوانـــدم‌، که‌ مرا به‌ راه‌ 
راســـت‌ هدایت‌ فرمود، تا دختر برادر آقای‌ خود 
را برای‌ پســـرش‌ بگیرم‌. 49 اکنـــون‌ اگر بخواهید 
با آقایم‌ احســـان‌ و صداقت‌ کنیـــد، پس‌ مرا خبر 
دهید. و اگر نه‌ مرا خبر دهید، تا به طرف راست‌ 

یا چپ‌ ره ‌سپار شوم‌.« 
50 لابان‌ و بتوئیـــل‌ در جواب‌ گفتند: »این‌ امر 

از خداوند صادر شـــده‌ اســـت‌، با تو نیک‌ یا بد 
نمی‌توانیم‌ گفت‌. 51 اینک‌ ربکا‌ حاضر است‌، او 
را برداشـــته‌، روانه‌ شو تا زن‌ پســـرِ آقایت‌ باشد، 

چنانکه‌ خداوند گفته‌ است‌.«
 52 و واقع‌ شـــد که‌ چون‌ خادم‌ ابراهیم‌ سخن‌ 
ایشـــان‌ را شنید، خداوند را به‌ زمین‌ سجده‌ کرد. 
53 و خـــادم‌، آلات‌ نقـــره‌ و آلات‌ طلا و رختها را 

بیرون‌ آورده‌، پیشـــکش‌ ربکا‌ کرد، و برادر و مادر 
او را چیزهـــای‌ نفیســـه‌ داد. 54 و او و رفقایـــش‌ 
خوردند و آشـــامیدند و شـــب‌ را به سر بردند. و 
بامدادان‌ برخاســـته‌، گفت‌: »مرا به‌ ســـوی‌ آقایم‌ 

روانـــه‌ نمایید.« 55 برادر و مادر او گفتند: »دختر 
با مـــا ده‌ روزی‌ بماند و بعد از آن‌ روانه‌ شـــود.« 
56 بدیشـــان‌ گفت‌: »مرا معطّل‌ مسازید، خداوند 

ســـفر مرا کامیاب‌ گردانیده‌ است‌، پس‌ مرا روانه‌ 
نمایید تا بنزد آقای‌ خود بروم‌.« 57 گفتند: »دختر 
را بخوانیـــم‌ و از زبانش‌ بپرســـیم‌.« 58 پس‌ ربکا‌ 
را خواندند و به‌ وی‌گفتنـــد: »با این‌ مرد خواهی‌ 
رفت‌؟« گفت‌: »مـــی‌روم‌.« 59 آنگاه‌ خواهر خود 
ربـــکا‌، و دایه‌اش‌ را با خـــادم‌ ابراهیم‌ و رفقایش‌ 
روانه‌ کردنـــد. 60 و ربکا‌ را برکـــت‌ داده‌، به‌ وی‌ 
گفتند: »تو خواهر ما هستی‌، مادرِ هزار کرورها 
باش‌، و نسل تو، دروازۀ دشمنان‌ خود را متصرف‌ 

شوند.« 
61 پس‌ ربکا‌ با کنیزانش‌ برخاســـته‌، بر شـــتران‌ 

سوار شـــدند، و از عقب‌ آن‌ مرد روانه‌ گردیدند. 
و خادم‌، ربکا‌ را برداشته‌، برفت‌. 62 و اسحاق‌ از 
راه‌ بِئَرلَحَی‌رُئی‌ می‌آمد، زیرا که‌ او در زمین جنوب‌ 
ساکن‌ بود. 63 و هنگام‌ شام‌، اسحاق‌ برای‌ تفکر 
به‌ صحرا بیرون‌ رفت‌، و چون‌ نظر بالا کرد، دید 
که‌ شتران‌ می‌آیند. 64 و ربکا‌ چشمان‌ خود را بلند 
کرده‌، اســـحاق‌ را دید، و از شتر خود فرود آمد، 
65 زیرا که‌ از خادم‌ پرســـید: »این‌ مرد کیست‌ که‌ 

در صحرا به‌ استقبال‌ ما می‌آید؟« و خادم‌ گفت‌: 
»آقای‌ من‌ اســـت‌.« پس‌ بُرقِع‌ خود را گرفته‌، خود 
را پوشانید. 66 و خادم‌، همۀ کارهایی‌ را که‌ کرده‌ 
بود، به‌ اســـحاق‌ باز گفت‌. 67 و اسحاق‌، ربکا‌ را 
به‌ خیمۀ مادر خود، سارا آورد، و او را به‌ زنی‌ خود 
گرفته‌، دل‌ در او بســـت‌. و اسحاق‌ بعد از وفات‌ 

مادر خود، تسلی‌ پذیرفت.
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رحلت‌ ابراهیم‌

و ابراهیـــم‌، دیگر بـــار، زنی‌ گرفت‌ 25 
که قطوره‌ نام‌ داشـــت‌. 2 و او زمران‌ 
و یُقشـــان‌ و مَدان‌ و مِدیان‌ و یشـــباق‌ و شوحا را 
برای‌ او زایید. 3 و یُقشـــان‌، شِبا و دِدان‌ را آورد. و 
بنی‌ددان‌، اَشـــوریم‌ و لطوشیم‌ و لُامیم‌ بودند. 4 و 
پســـران‌ مدیان‌، عیفا و عیفَر و حنوک‌ و ابیداع‌ و 
الداعه ‌بودند. جملۀ اینها، اولاد قطوره‌ بودند. 5 و 
ابراهیم‌ تمام‌ مایملک‌ خود را به‌ اسحاق‌ بخشید. 
6 اما به‌ پسران‌ کنیزانی‌ که‌ ابراهیم‌ داشت‌، ابراهیم‌ 

عطایـــا داد، و ایشـــان‌ را در حین‌ حیات‌ خود، از 
نزد پســـر خویش‌ اســـحاق‌، به‌ جانب‌ مشرق‌، به‌ 
زمین‌ شـــرقی‌ فرستاد. 7 این‌ اســـت‌ ایّام‌ سالهای‌ 
عمر ابراهیـــم‌، که‌ زندگانی‌ نمـــود: صد و هفتاد 
وپنج‌ ســـال‌. 8 و ابراهیم‌ جان‌ بـــداد، و در کمال‌ 
کهن‌ســـالی، پیر و سیر شده‌، بمرد. و به‌ قوم‌ خود 
ملحق‌ شد. 9 و پســـرانش‌، اسحاق‌ و اسماعیل‌، 
او را در غـــار مکفیله‌، در صحرای‌ عفرون پســـر 
صوحارحتی‌، در مقابل‌ ممری‌ دفن‌ کردند 10 آن‌ 
صحرایی‌ کـــه‌ ابراهیم‌ از بنی‌حت‌ خریده‌ بود. در 
آنجا ابراهیم‌ و همسرش سارا مدفون‌ شدند. 11و 
واقع‌ شـــد بعد از وفات‌ ابراهیم‌، که‌ خدا پسرش‌ 
اســـحاق‌ را برکت‌ داد، و اسحاق‌ نزد بئرلَحَی‌رُئی‌ 

ساکن‌ بود.

پسران‌ اسماعیل‌
 12 این‌ اســـت‌ پیدایش‌ اسماعیل‌ پسر ابراهیم‌ 
که‌ هاجـــر مصری‌، کنیز ســـارا، بـــرای‌ ابراهیم‌ 
زایید. 13 و این‌ اســـت‌ نامهای‌ پسران‌ اسماعیل‌، 
موافق‌ اسمهای‌ ایشان‌ به‌ حسب‌ پیدایش‌ ایشان‌. 

نخست‌زادۀ اسماعیل‌، نَبایوت‌، و قیدار و اَدَبیل‌ 
و مِبســـام‌. 14 و مشماع‌ و دومه‌ و مسا 15 و حدار 
و تیما و یطُور و نافِیش‌ و قِدْمَه‌. 16 اینانند پسران‌ 
اســـماعیل‌، و این‌ است‌ نامهای‌ ایشان‌ در شهرها‌ 
و محله‌های‌ ایشـــان‌، دوازده‌ امیر، حسب‌ قبایل‌ 
ایشان‌. 17 و مدت‌ زندگانی‌ اسماعیل‌، صد و سی‌ 
و هفت‌ ســـال‌ بود که‌ جان‌ را ســـپرده‌، بمرد و به‌ 
قوم‌ خود ملحق‌ گشـــت‌. 18 و ایشان‌ از حویله‌ تا 
شور، که ‌مقابل‌ مصر، به‌ سمت‌ آشور واقع‌ است‌، 
ساکن‌ بودند. و نصیب‌ او در مقابل‌ همۀ برادران‌ 

او افتاد.

پسران‌ اسحاق‌
 19 و این‌ اســـت‌ پیدایش‌ اسحاق‌ پسر ابراهیم‌. 
ابراهیم‌، اســـحاق‌ را آورد. 20 و چون‌ اســـحاق‌ 
چهل‌ ساله‌ شد، ربکا‌ دختر بتوئیل‌ ارامی‌ و خواهر 
لابان‌ ارامـــی‌ را، از فدان‌ ارام‌ به‌ زنی‌ گرفت‌. 21 و 
اســـحاق‌ برای‌ همســـر خود، چون‌ که‌ نازاد بود، 
نزد خداوند دعا کرد. و خداوند او را مســـتجاب‌ 
فرمود و همسرش ربکا‌ حامله‌ شد. 22 و دو طفل‌ 
در رحـــم‌ او منازعت‌ می‌کردنـــد. او گفت‌: »اگر 
چنین‌ باشـــد، من‌ چرا چنین‌ هستم‌؟« پس‌ رفت‌ 
تـــا از خداوند بپرســـد. 23 خداوند به‌ وی‌ گفت‌: 
»دو امت‌ در بطن‌ تو هستند، و دو قوم‌ از رحم‌ تو 
جدا شوند و قومی‌ بر قومی‌ تسلط خواهد یافت‌، 
و بزرگ‌، کوچـــک‌ را بندگی‌ خواهد نمود.« 24 و 
چون‌ وقت‌ وضع‌ حملش‌ رسید، اینک‌ دوقلو در 
رحم‌ او بودند. 25 و نخستین‌، سرخ‌ فام‌ بیرون‌ آمد 
و تمامی‌ بدنش‌ مانند پوستین‌، پشمین‌ بود. و او را 
عیسو نام‌ نهادند. 26 و بعد از آن‌، برادرش‌ بیرون‌ 



29 شیادیپ  226

آمد و پاشنۀ عیسو را به‌ دست‌ خود گرفته‌ بود و او 
را یعقوب‌ نام‌ نهادند. و درحین‌ ولادت‌ ایشـــان‌، 
اســـحاق‌، شصت‌ ساله‌ بود. 27 و آن‌ دو پسر، نمو 
کردند، و عیســـو صیادی‌ ماهر، و مرد صحرایی‌ 
بود. و اما یعقوب‌، مرد ســـاده‌ دل‌ و چادرنشین‌. 
28 و اســـحاق‌، عیســـو را دوست‌ داشـــتی‌، زیرا 

کـــه‌ صیـــد او را می‌خورد. اما ربـــکا‌، یعقوب‌ را 
محبت‌ نمـــودی‌. 29 روزی‌ یعقوب‌ آش‌ می‌پخت‌ 
و عیســـو وا مانده‌، از صحرا آمد. 30 و عیســـو به‌ 
یعقوب‌ گفت‌: »از این‌ آش‌ ادوم‌ )یعنی‌ ســـرخ‌( 
مرا بخـــوران‌، زیرا که‌ وامانده‌ام‌.« از این‌ ســـبب‌ 
او را ادوم‌ نامیدنـــد. 31 یعقـــوب‌ گفت‌: »امروز 
نخســـت‌زادگی‌ خود را به‌ من‌ بفروش‌.« 32عیسو 
گفت‌: »اینک‌ من‌ به‌ حالت‌ مرگ رســـیده‌ام‌، پس‌ 
مـــرا از نخســـت‌زادگی‌ چه‌ فایـــده‌؟« 33 یعقوب‌ 
گفت‌: »امروز برای‌ من‌ قسم‌ بخور.« پس‌ برای‌ او 
قسم‌ خورد، و نخســـت‌زادگی‌ خود را به‌ یعقوب‌ 
فروخـــت‌. 34 و یعقوب‌ نـــان‌ و آش‌ عدس‌ را به‌ 
عیسو داد، که‌ خورد و نوشید و برخاسته‌، برفت‌. 

پس‌ عیسو نخست‌زادگی‌ خود را خوار نمود.

اسحاق‌ در جرار

و قحطی‌ در آن‌ زمین‌ حادث‌ شـــد، 26 
غیر آن‌ قحط‌ اول‌ که‌ در ایّام‌ ابراهیم‌ 
بود. و اســـحاق‌ نزد ابی‌ملک‌، پادشاه‌ فلسطینیان‌ 
به‌ جـــرار رفت‌. 2 و خداوند بر وی‌ ظاهر شـــده‌، 
گفت‌: »به‌ مصر فرود میا، بلکه‌ به‌ زمینی‌ که‌ به‌ تو 
بگویم‌ ساکن‌ شو. 3 در این‌ زمین‌ توقف‌ نما، و با 
تو خواهم‌ بود و تو را برکت‌ خواهم‌ داد، زیرا که‌ به‌ 
تو و نسل تو تمام‌ این‌ زمین‌ را می‌دهم‌ و سوگندی‌ 

را کـــه‌ با پدرت‌ ابراهیم‌ خوردم‌، اســـتوار خواهم‌ 
داشت‌. 4 و نسلت‌ را مانند ستارگان‌ آسمان‌ کثیر 
گردانم‌، و تمام‌ این‌ زمینها را به‌ نســـل تو بخشم‌، 
و از نســـل تو جمیع‌ امتهای‌ جهان‌ برکت‌ خواهند 
یافت‌. 5 زیرا که‌ ابراهیم‌ قول‌ مرا شنید و وصایا و 

اوامر و فرایض‌ و احکام‌ مرا نگاه‌ داشت‌.«
 6 پس‌ اسحاق‌ در جرار اقامت‌ نمود. 7 و مردمان‌ 
آن‌ مکان‌ دربارۀ زنش‌ از او جویا شدند. گفت‌: »او 
خواهر من‌ است‌،« زیرا ترسید که‌ بگوید »همسر 
من‌ است‌،« مبادا اهل‌ آنجا او را به‌ خاطر ربکا‌ که‌ 
نیکومنظر بود، بکشـــند. 8 و چون‌ در آنجا مدتی‌ 
توقـــف‌ نمود، چنان‌ افتاد که‌ ابی‌ملک‌، پادشـــاه‌ 
فلسطینیان‌، از دریچه‌ نظاره‌ کرد و دید که‌ اینک‌ 
اسحاق‌ با همسر خود ربکا‌، مزاح‌ می‌کند. 9 پس‌ 
ابی‌ملک‌، اســـحاق‌ را خوانده‌، گفت‌: »همانا این‌ 
همســـر توســـت‌! پس‌ چرا گفتی‌ که‌ خواهر من‌ 
است‌؟« اســـحاق‌ بدو گفت‌: »زیرا گفتم‌ که‌ مبادا 
برای‌ وی‌ بمیرم‌.« 10 ابی‌ملـــک‌ گفت‌: »این‌ چه‌ 
کار اســـت‌ که‌ با ما کردی‌؟ نزدیک‌ بود که‌ یکی‌ از 
قوم‌ با همســـرت همخواب‌ شود، و بر ما جرمی‌ 
آورده‌ باشی‌.« 11 و ابی‌ملک‌ تمامی‌ قوم‌ را قدغن‌ 
فرموده‌، گفت‌: »کســـی‌ که‌ متعـــرض‌ این‌ مرد و 

همسرش بشود، به راستی‌ خواهد مرد.« 
12 و اســـحاق‌ در آن‌ زمیـــن‌ زراعت‌ کرد، و در 

آن‌ ســـال‌ صد چندان‌ پیدا نمـــود؛ و خداوند او را 
برکت‌ داد. 13 و آن‌ مرد بزرگ‌ شـــده‌، دائماً ترقی‌ 
می‌نمود، تا بســـیار بزرگ‌ گردید. 14 و او را گلۀ 
گوسفندان‌ و مواشی‌ گاوان‌ و غلامان‌ کثیر بود. و 
فلسطینیان‌ بر او حسد بردند. 15 و همۀ چاه‌هایی‌ 
که‌ نوکران‌ پدرش‌ در ایّام‌ پـــدرش‌ ابراهیم‌، کنده‌ 
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بودند، فلســـطینیان‌ آنها را بســـتند، و از خاک‌ پر 
کردند. 16 و ابی‌ملک‌ به‌ اسحاق‌ گفت‌: »از نزد ما 

برو، زیرا که‌ از ما بسیار بزرگتر شده‌ای‌.« 
17 پس‌ اسحاق‌ از آنجا برفت‌، و در وادی‌ جرار 

فرود آمده‌، در آنجا ســـاکن‌ شـــد. 18 و چاه‌های‌ 
آب‌ را کـــه‌ در ایّام‌ پدرش‌ ابراهیـــم‌ کنده‌ بودند و 
فلســـطینیان‌ آنها را بعد از وفات‌ ابراهیم‌ بســـته‌ 
بودند، اســـحاق‌ از ســـر نو کند و آنها را مسمّىٰ‌ 
نمـــود به‌ نامهایی‌ که‌ پدرش‌ آنهـــا را نامیده‌ بود. 
19و نوکران‌ اسحاق‌ در آن‌ وادی‌ حفره‌ زدند و چاه‌ 

آب‌ زنده‌ای‌ در آنجا یافتند. 20 و شـــبانان‌ جرار با 
شبانان‌ اسحاق‌ منازعه‌ کرده‌، گفتند: »این‌ آب‌ از 
آن‌ ماســـت‌!« پس‌ آن‌ چاه‌ را عِسِق‌ نامید، زیرا که‌ 
با وی‌ منازعه‌ کردنـــد. 21 و چاهی‌ دیگر کندند، 
همچنان‌ برای‌ آن‌ نیز جنگ‌ کردند، و آن‌ را سِطنه‌ 
نامیـــد. 22 و از آنجا کوچ‌ کرده‌، چاهی‌ دیگر کند 
و بـــرای‌ آن‌ جنگ‌ نکردند. پـــس‌ آن‌ را رحوبوت‌ 
نامیده‌، گفت‌: »که‌ اکنون‌ خداوند ما را وســـعت‌ 

داده‌ است‌، و در زمین‌، بارور خواهیم‌ شد.« 
23 پـــس‌ از آنجا به‌ بِئرشَـــبَع‌ آمـــد 24 در همان‌ 

شـــب‌، خداوند بر وی‌ ظاهر شـــده‌، گفت‌: »من‌ 
خدای‌ پدرت‌ ابراهیم‌، هستم‌. ترسان‌ مباش‌ زیرا 
کـــه‌ من‌ با تو هســـتم‌، و تو را برکـــت‌ می‌دهم‌، و 
نســـل تو را به خاطر بندۀ خـــود ابراهیم‌، فراوان‌ 
خواهم‌ ســـاخت‌.« 25 و مذبحی‌ در آنجا بنا نهاد 
و نـــام‌ یَهُوَه را خوانـــد، و خیمۀ خود را برپا نمود 
و نوکران‌ اســـحاق‌ چاهی‌ در آنجـــا کندند. 26 و 
ابی‌ملک‌، به‌ اتفاق‌ یکی‌ از اصحاب‌ خود، احزات‌ 
نـــام‌، و فیکول‌، که‌ سپهســـالار او بود، از جرار به‌ 
نزد او آمدند. 27 و اســـحاق‌ بدیشان‌ گفت‌: »چرا 

نزد من‌ آمدید، با آنکه‌ با من‌ دشـــمنی نمودید، و 
مرا از نزد خود راندیـــد؟« 28 گفتند: »به‌ تحقیق‌ 
فهمیده‌ایم‌ کـــه‌ خداوند با توســـت‌. پس‌ گفتیم‌ 
ســـوگندی‌ در میان‌ ما و تو باشـــد، و عهدی‌ با تو 
ببندیم‌. 29 تا با ما بدی‌ نکنی‌ چنانکه‌ به‌ تو ضرری‌ 
نرساندیم‌، بلکه‌ غیر از نیکی‌ به‌ تو نکردیم‌، و تو را 
در صلـــح‌ روانه‌ نمودیم‌، و اکنون‌ مبارکِ خداوند 
هستی‌.« 30 آنگاه‌ برای‌ ایشان‌ ضیافتی‌ برپا نمود، 
و خوردند و آشامیدند. 31 بامدادان‌ برخاسته‌، با 
یکدیگر قســـم‌ خوردند، و اسحاق‌ ایشان‌ را وداع‌ 
نمود. پس‌، از نـــزد وی‌ در صلح‌ رفتند. 32 و در 
آن‌ روز چنان‌ افتاد که‌ نوکران‌ اســـحاق‌ آمده‌، او را 
از آن‌ چاهـــی‌ که‌ می‌کندند خبر داده‌، گفتند: »آب‌ 
یافتیم‌!« 33 پس‌ آن‌ را شَـــبَعه‌ نامید. از این‌ سبب‌ 
آن‌ شـــهر، تا امروز بِئرشَـــبَع‌ نام‌ دارد. 34 و چون‌ 
عیسو چهل‌ ساله‌ بود، یهودیه‌، دختر بیری‌ حتی‌، 
و بسمه‌، دختر ایلونِ حتی‌ را به‌ زنی‌ گرفت‌. 35 و 

ایشان‌ باعث‌ تلخی‌ جان‌ اسحاق‌ و ربکا‌ شدند.

برکت‌ اسحاق‌

و چون‌ اسحاق‌ پیر شد و چشمانش 27 
‌از دیدن‌ تار گشـــته‌ بود، پسر بزرگ‌ 
خود عیســـو را طلبیده‌، به‌ وی‌ گفت‌: »ای‌ پســـر 
من‌!« گفت‌: »لبیک‌.« 2 گفت‌: »اینک‌ پیر شـــده‌ام‌ 
و وقت‌ اجـــل‌ خود را نمی‌دانـــم‌. 3  پس‌ اکنون‌، 
ســـاح‌ خود یعنی‌ ترکـــش‌ و کمـــان‌ خویش‌ را 
گرفته‌، به‌ صحرا بـــرو، و آهویی برای‌ من‌ بگیر، 
4 و خورشـــی‌ برای‌ من‌ چنانکه‌ دوســـت‌ می‌دارم‌ 

ســـاخته‌، نزد من‌ حاضر کن‌، تـــا بخورم‌ و جانم‌ 
قبل‌ از مردنم‌ تو را برکت‌ دهد.« 5 و چون‌ اسحاق‌ 
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به‌ پسر خود عیســـو سخن‌ می‌گفت‌، ربکا‌ بشنید 
و عیســـو به‌ صحرا رفت‌ تا آهویـــی صید کرده‌، 
بیاورد. 6 آنگاه‌ ربکا‌ پسر خود یعقوب‌ را خوانده‌، 
گفت‌: »اینک‌ پدر تو را شنیدم‌ که‌ برادرت‌ عیسو 
را خطاب‌ کرده‌، می‌گفت‌: 7 »برای‌ من‌ شـــکاری‌ 
آورده‌، خورشـــی‌ بســـاز تا آن‌ را بخورم‌، و قبل‌ از 
مردنم‌ تـــو را در حضور خداونـــد برکت‌ دهم‌.« 
8پس‌ ای‌ پســـر من‌، الآن‌ سخن‌ مرا بشنو در آنچه‌ 

من‌ به‌ تو امر می‌کنم‌. 9 به ســـوی گله‌ بشـــتاب‌، و 
دو بزغالۀ خوب‌ از بزها، نزد من‌ بیاور، تا از آنها 
غذایی‌ برای‌ پدرت‌ بطوری‌ که‌ دوســـت‌ می‌دارد، 
بســـازم‌. 10 و آن‌ را نزد پدرت‌ ببـــر تا بخورد، و 
تو را قبل‌ از وفاتـــش‌ برکت‌ دهد.« 11 یعقوب‌ به‌ 
مـــادر خود، ربکا‌، گفت‌: »اینک‌ برادرم‌ عیســـو، 
مردی‌ مویدار اســـت‌ و من‌ مردی‌ بی‌موی‌ هستم‌؛ 
12 شـــاید که‌ پدرم‌ مرا لمس‌ نماید، و در نظرش‌ 

مثل‌ مسخره‌ای‌ بشـــوم‌، و لعنت‌ به‌ عوض‌ برکت‌ 
بر خود آورم‌.« 13 مادرش‌ به‌ وی‌ گفت‌: »ای‌ پسر 
من‌، لعنت‌ تو بر من‌ باد! فقط ســـخن‌ مرا بشنو و 
رفته‌، آن‌ را برای‌ من‌ بگیر.« 14 پس‌ رفت‌ و گرفته‌، 
نزد مادر خود آورد. و مادرش‌ خورشـــی‌ ساخت‌ 
بطوری‌ که‌ پدرش‌ دوســـت‌ می‌داشت‌. 15و ربکا‌، 
جام‌هٔ فاخر پسر بزرگ‌ خود عیسو را که‌ نزد او در 
خانـــه‌ بود گرفته‌، به‌ پســـر کوچکتر خود یعقوب‌ 
پوشـــانید، 16 و پوســـت‌ بزغاله‌ها را، بر دستها 
و نرمۀ گردن‌ او بســـت. 17 و خـــورش‌ و نانی‌ که‌ 

ساخته‌ بود، به‌ دست‌ پسر خود یعقوب‌ سپرد.
 18 پـــس‌ نزد پدر خود آمـــده‌، گفت‌: »ای‌ پدر 
من‌!« گفت‌: »لبیک‌، تو کیســـتی‌ ای‌ پســـر من‌؟« 
19یعقوب‌ به‌ پدر خود گفت‌: »من‌ نخست‌زادۀ تو 

عیســـو هســـتم‌. آنچه‌ به‌ من‌ فرمودی‌ کردم‌، الآن‌ 
برخیز، بنشـــین‌ و از شـــکار من‌ بخور، تا جانت‌ 
مرا برکت‌ دهد.« 20 اســـحاق‌ به‌ پسر خود گفت‌: 
»ای‌ پسر من‌! چگونه‌ بدین‌ زودی‌ یافتی‌؟« گفت‌: 
»یَهُوَه خدای‌ تو به‌ من‌ رســـانید.« 21 اســـحاق‌ به‌ 
یعقوب‌ گفت‌: »ای‌ پســـر من‌، نزدیک‌ بیا تا تو را 
لمس‌ کنم‌، که‌ آیا تو پسر من‌ عیسو هستی‌ یا نه‌.« 
22 پس‌ یعقوب‌ نزد پدر خود اسحاق‌ آمد، و او را 

لمس‌ کرده‌، گفت‌: »آواز، آواز یعقوب‌ است‌، امّا‌ 
دستها، دستهای‌ عیسوست‌.« 23 و او را نشناخت‌، 
زیرا که‌ دستهایش‌ مثل‌ دستهای‌ برادرش‌ عیسو، 
موی‌دار بود. پس‌ او را برکت‌ داد. 24 و گفت‌: »آیا 
تو همان‌ پســـر من‌، عیسو هســـتی‌؟« گفت‌: »من‌ 
هستم‌.« 25 پس‌ گفت‌: »نزدیک‌ بیاور تا از شکار 
پســـر خود بخورم‌ و جانم‌ تو را برکت‌ دهد.« پس‌ 
نـــزد وی‌ آورد و بخورد و شـــراب‌ برایش‌ آورد و 
نوشـــید. 26 و پدرش‌، اسحاق‌ به‌ وی‌ گفت‌: »ای‌ 
پسر من‌، نزدیک‌ بیا و مرا ببوس‌.« 27 پس‌ نزدیک‌ 
آمده‌، او را بوسید و رایحۀ لباس‌ او را بوییده‌، او را 
برکت‌ داد و گفت‌: »همانا رایحۀ پسر من‌، مانند 
رایحۀ صحرایی‌ اســـت‌ که‌ خداوند آن‌ را برکت‌ 
داده‌ باشـــد. 28 پس‌ خدا تو را از شـــبنم‌ آسمان‌ و 
از فربهـــی‌ زمین‌، و از فراوانی‌ غله‌ و شـــیره‌ عطا 
فرماید. 29 قومها تو را بندگی‌ نمایند و طوایف‌ تو 
را تعظیم‌ کنند، بر برادران‌ خود ســـرور شوی‌، و 
پسران‌ مادرت‌ تو را تعظیم‌ نمایند. ملعون‌ باد هر 
که‌ تو را لعنت‌ کند، و هر که‌ تو را مبارک‌ خواند، 

مبارک‌ باد.« 
30 و واقع‌ شـــد چون‌ اسحاق‌، از برکت‌ دادن‌ به‌ 

یعقوب‌ فارغ‌ شـــد، به‌ مجرد بیرون‌ رفتنِ یعقوب‌ 
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از حضور پدر خود اســـحاق‌، که‌ برادرش‌ عیسو 
از شـــکار باز آمد. 31 و او نیز خورشی‌ ساخت‌، و 
نـــزد پدر خود آورده‌، به‌ پدر خود گفت‌: »پدر من‌ 
برخیزد و از شکار پسر خود بخورد، تا جانت‌ مرا 
برکـــت‌ دهد.« 32 پدرش‌ اســـحاق‌ به‌ وی‌ گفت‌: 
»تو کیســـتی‌؟« گفت‌: »من‌ پســـر نخســـتین‌ تو، 
عیسو هستم‌.« 33 آنگاه‌ لرزه‌ای‌ شدید بر اسحاق‌ 
مستولی‌ شـــده‌، گفت‌: »پس‌ آن‌ که‌ بود که‌ آهویی‌ 
صیـــد کرده‌، برایم‌ آورد، و قبل‌ از آمدن‌ تو از همه‌ 
خوردم‌ و او را برکت‌ دادم‌، و به راســـتی‌ او مبارک 
خواهد بود؟«  34 عیســـو چون‌ سخنان‌ پدر خود 
را شنید، نعره‌ای‌ عظیم‌ و بی‌نهایت‌ تلخ‌ برآورده‌، 
به‌ پدر خود گفت‌: »ای‌ پـــدرم‌، به‌ من‌، به‌ من‌ نیز 
برکت‌ بده‌!« 35 گفت‌: »بـــرادرت‌ به‌ حیله‌ آمد، و 
برکـــت‌ تو را گرفت‌.« 36 گفت‌: »نام‌ او را یعقوب‌ 
بخوبی‌ نهادند، زیرا که‌ دو مرتبه‌ مرا از پا درآورد. 
اول‌ نخست‌زادگی‌ مرا گرفت‌، و اکنون‌ برکت‌ مرا 
گرفته‌ است‌.« پس‌ گفت‌: »آیا برای‌ من‌ نیز برکتی‌ 
نگاه‌ نداشـــتی‌؟« 37 اســـحاق‌ در جواب‌ عیســـو 
گفت‌: »اینک‌ او را بر تو ســـرور ساختم‌، و همۀ 
برادرانش‌ را غلامان‌ او گردانیدم‌، و غله‌ و شـــیره‌ 
را رزق‌ او دادم‌. پـــس‌ الآن‌ ای‌ پســـر من‌، برای‌ تو 
چه‌ کنم‌؟« 38 عیســـو به‌ پدر خود گفت‌: »ای‌ پدر 
مـــن‌، آیا همین‌ یک‌ برکت‌ را داشـــتی‌؟ به‌ من‌، به‌ 
من‌ نیز ای‌ پدرم‌ برکت‌ بده‌!« و عیســـو به‌ آواز بلند 
بگریست‌. 39 پدرش‌ اسحاق‌ در جواب‌ او گفت‌: 
»اینک‌ مســـکن‌ تو )دور( از فربهـــی‌ زمین‌، و از 
شبنم‌ آسمان‌ از بالا خواهد بود. 40 و به‌ شمشیرت‌ 
خواهی‌ زیســـت‌، و برادر خود را بندگی‌ خواهی‌ 
کرد، و واقع‌ خواهد شـــد که‌ چون‌ سر باز زدی‌، 

یوغ‌ او را از گردن‌ خود خواهی‌ انداخت‌.«

فرار یعقوب‌ از عیسو
 41 و عیســـو به ســـبب آن‌ برکتی‌ که‌ پدرش‌ به‌ 
یعقـــوب‌ داده‌ بود، بر او بغض‌ ورزید؛ و عیســـو 
در دل‌ خـــود گفت‌: »ایّام‌ نوحه‌گـــری‌ برای‌ پدرم‌ 
نزدیک‌ است‌، آنگاه‌ برادر خود یعقوب‌ را خواهم‌ 
کشـــت‌.« 42 و ربکا‌، از سخنان‌ پسر بزرگ‌ خود، 
گاهی‌ یافت‌. پس‌ فرستاده‌، پسر کوچک‌  عیسو آ
خـــود، یعقـــوب‌ را خوانده‌، بدو گفـــت‌: »اینک‌ 
برادرت‌ عیســـو دربارۀ تو خود را تسلی‌ می‌دهد 
به‌ اینکه‌ تو را بکشد. 43 پس‌ الآن‌ ای‌ پسرم‌ سخن‌ 
مرا بشنو و برخاسته‌، نزد برادرم‌، لابان‌، به‌ حَرّان‌ 
فرار کن‌. 44 و چند روز نزد وی‌ بمان‌، تا خشـــم‌ 
بـــرادرت‌ برگـــردد. 45 تا غضب‌ بـــرادرت‌ از تو 
برگردد، و آنچـــه‌ بدو کردی‌، فراموش‌ کند. آنگاه‌ 
می‌فرستم‌ و تو را از آنجا باز می‌آورم‌. چرا باید از 
شما هر دو در یک‌ روز محروم‌ شوم‌؟« 46 و ربکا‌ 
به‌ اسحاق‌ گفت‌: »به سبب دختران‌ حِتّ از جان‌ 
خود بیزار شـــده‌ام‌. اگر یعقـــوب‌ زنی‌ از دختران‌ 
حِتّ، مثل‌ اینانی‌ کـــه‌ دختران‌ این‌ زمینند بگیرد، 

مرا از حیات‌ چه‌ فایده‌ خواهد بود.«

و اسحاق‌، یعقوب‌ را خوانده‌، او را 28 
برکت‌ داد و او را امر فرموده‌، گفت‌: 
انِ  »زنی‌ از دختران‌ کنعان‌ مگیر. 2 برخاسته‌، به‌ فَدّ
اَرام‌، بـــه‌ خانۀ پدر مادرت‌، بتوئیل‌، برو و از آنجا 
زنی‌ از دختران‌ لابـــان‌، برادر مادرت‌، برای‌ خود 
بگیـــر. 3 و خدای‌ قادر مطلق‌ تو را برکت‌ دهد، و 
تو را بارور و کثیر ســـازد، تا از تو امتهای‌ بسیار 
بـــه وجود آیند. 4 و برکت‌ ابراهیم‌ را به‌ تو دهد، به‌ 
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تو و به‌ نســـل تو با تو، تا وارث‌ زمین‌ غربت‌ خود 
شـــوی‌، که‌ خدا آن‌ را به‌ ابراهیم‌ بخشید.« 5 پس‌ 
اســـحاق‌، یعقوب‌ را روانه‌ نمود و به‌ فدان‌ ارام‌، 
نزد لابان‌ پســـر بتوئیل‌ ارامی‌، بـــرادر ربکا‌، مادر 
یعقوب‌ و عیســـو، رفت‌. 6 و اما عیسو چون‌ دید 
که‌ اســـحاق‌ یعقوب‌ را برکت‌ داده‌، او را به‌ فدان‌ 
ارام‌ روانه‌ نمود تا از آنجا زنی‌ برای‌ خود بگیرد، و 
در حین‌ برکت‌ دادن‌ به‌ وی‌ امر کرده‌، گفته‌ بود که‌ 
»زنی‌ از دختران‌ کنعان‌ مگیر،« 7 و اینکه‌ یعقوب‌، 
پدر و مادر خـــود را اطاعت‌ نموده‌، به‌ فدان‌ ارام‌ 
رفت‌، 8 و چون‌ عیســـو دید کـــه‌ دختران‌ کنعان‌ 
در نظر پدرش‌، اســـحاق‌، بَدَند، 9 پس‌ عیسو نزد 
اســـماعیل‌ رفت‌، و مَحلَت‌، دختر اسماعیل‌ پسر 
ابراهیم‌ را که‌ خواهر نبایوت‌ بود، علاوه‌ بر زنانی‌ 

که‌ داشت‌، به‌ زنی‌ گرفت‌.
 10 و اما یعقوب‌، از بِئرشَـــبَع‌ روانه‌ شـــده‌، به 
ســـوی حران‌ رفت‌. 11 و به‌ موضعی‌ نزول‌ کرده‌، 
در آنجا شب‌ را به سر برد، زیرا که‌ آفتاب‌ غروب‌ 
کرده‌ بود و یکی‌ از ســـنگهای‌ آنجا را گرفته‌، زیر 
سر خود نهاد و در همان‌ جا بخسبید. 12و خوابی‌ 
دید که‌ ناگاه‌ نردبانی‌ بر زمین‌ برپا شده‌، که‌ سرش‌ 
به‌ آسمان‌ می‌رســـد، و اینک‌ فرشتگان‌ خدا بر آن‌ 
صعود و نـــزول‌ می‌کنند. 13 در حال‌، خداوند بر 
سر آن‌ ایستاده‌، می‌گوید: »من‌ هستم‌ یَهُوَه، خدای‌ 
پدرت‌ ابراهیم‌، و خدای‌ اسحاق‌. این‌ زمینی‌ را که‌ 
تو بر آن‌ خفته‌ای‌ به‌ تو و به‌ نســـل تو می‌بخشـــم‌. 
14 و نســـل تو مانند غبار زمین‌ خواهند شد، و به‌ 

مغرب‌ و مشرق‌ و شمال‌ و جنوب‌ منتشر خواهی‌ 
شد، و از تو و از نسل‌ تو جمیع‌ قبایل‌ زمین‌ برکت‌ 
خواهند یافت‌. 15و اینک‌ من‌ با تو هســـتم‌، و تو 

را در هـــر جایی‌ که‌ رَوی‌، محافظت‌ فرمایم‌ تا تو 
را بدیـــن‌ زمین‌ بازآورم‌، زیرا که‌ تـــا آنچه‌ را به‌ تو 
گفته‌ام‌، به جا نیـــاورم‌، تو را رها نخواهم‌ کرد.«  
16پس‌ یعقوب‌ از خواب‌ بیدار شد و گفت‌: »البته‌ 

یَهُوَه در این‌ مکان‌ اســـت‌ و من‌ ندانستم‌.« 17 پس‌ 
ترســـان‌ شـــده‌، گفت‌: »این‌ چه‌ مکان‌ ترسناکی‌ 
اســـت‌! این‌ نیســـت‌ جز خانۀ خدا و این‌ اســـت‌ 
دروازۀ آسمان‌.« 18بامدادان‌ یعقوب‌ برخاست‌ و 
آن‌ ســـنگی‌ را که‌ زیر ســـر خود نهاده‌ بود، گرفت‌ 
و چون‌ ســـتونی‌ برپا داشـــت‌ و روغن‌ بر سرش‌ 
ریخـــت‌. 19 و آن‌ موضع‌ را بیت‌ئیـــل‌ نامید، امّا‌ 
نام‌ آن‌ شـــهر اولًا لوز بود. 20و یعقوب‌ نذر کرده‌، 
گفت‌: »اگر خدا با من‌ باشد، و مرا در این‌ راه‌ که‌ 
می‌روم‌ محافظت‌ کند، و مرا نان‌ دهد تا بخورم‌، 
و رخت‌ تا بپوشم‌، 21 تا به‌ خانۀ پدر خود در صلح‌ 
برگردم‌، به راســـتی‌ یَهُوَه، خدای‌ من‌ خواهد بود. 
22 و این‌ سنگی‌ را که‌ چون‌ ستون‌ برپا کردم‌، خانهٔ 

خدا شـــود، و آنچه‌ به‌ من‌ بدهی‌، ده‌ یک‌ آن‌ را به‌ 
تو خواهم‌ داد.«

لابان‌ یعقوب‌ و زنانش‌

پس‌ یعقـــوب‌ روانه‌ شـــد و به‌ زمین 29 
مردم شـــرق آمد. 2 و دیـــد که‌ اینک‌ 
در صحرا، چاهی‌ اســـت‌، و بر کناره‌اش‌ سه‌ گلۀ 
گوســـفند خوابیده‌، چونکه‌ از آن‌ چـــاه‌ گله‌ها را 
آب‌ می‌دادند، و ســـنگی‌ بزرگ‌ بر دهنۀ چاه‌ بود. 
3 و چون‌ همۀ گله‌ها جمع‌ شـــدندی‌، سنگ‌ را از 

دهنۀ چاه‌ غلطانیده‌، گله‌ را سیراب‌ کردندی‌. پس‌ 
سنگ‌ را به جای‌ خود، بر سر چاه‌ باز گذاشتندی‌. 
4 یعقوب‌ بدیشـــان‌ گفت‌: »ای‌ برادرانم‌ از کجا 
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هســـتید؟« گفتند: »مـــا از حرّانیم‌.« 5 بدیشـــان‌ 
گفت‌: »لابان‌ پسر ناحور را می‌شناسید؟« گفتند: 
»می‌شناســـیم‌.« 6 بدیشـــان‌ گفت‌: »به سلامت 
اســـت‌؟« گفتند: »به سلامت، و اینک‌ دخترش‌، 
راحیـــل‌، با گلۀ او می‌آیـــد.« 7 گفت‌: »هنوز روز 
بلند اســـت‌ و وقت‌ جمع‌ کردن‌ مواشـــی‌ نیست‌، 
گلـــه‌ را آب‌ دهیـــد و رفته‌، بچرانیـــد.« 8 گفتند: 
»نمی‌توانیـــم‌، تـــا همـــۀ گله‌ها جمع‌ شـــوند، و 
ســـنگ‌ را از ســـر چاه‌ بغلطانند، آنگاه‌ گله‌ را آب‌ 
می‌دهیـــم‌.« 9و هنوز با ایشـــان‌ در گفتگو می‌بود 
کـــه‌ راحیل‌، با گلۀ پدر خود رســـید. زیرا که‌ آنها 
را چوپانـــی‌ می‌کرد. 10 اما چون‌ یعقوب‌ راحیل‌، 
دختر داییِ خـــود، لابان‌، و گلـــۀ داییِ خویش‌، 
لابان‌ را دید، یعقوب‌ نزدیک‌ شـــده‌، سنگ ‌را از 
ســـر چاه‌ غلطانید، و گلۀ دایـــیِ خویش‌، لابان‌ را 
ســـیراب‌ کرد. 11 و یعقوب‌، راحیل‌ را بوسید، و 
به‌ آواز بلند گریســـت‌. 12 و یعقـــوب‌، راحیل‌ را 
خبر داد که‌ او برادر پدرش‌، و پســـر ربکا‌ است‌. 
پـــس‌ دوان‌ دوان‌ رفته‌، پدر خود را خبر داد. 13 و 
واقع‌ شـــد که‌ چون‌ لابان‌، خبر خواهرزادۀ خود، 
یعقوب‌ را شنید، به‌ استقبال‌ وی‌ شتافت‌، و او را 
در بغل‌ گرفته‌، بوســـید و به‌ خانۀ خود آورد، و او 

لابان‌ را از همۀ این‌ امور آگاهانید.
 14 لابان‌ وی‌ را گفت‌: »به راستی تو استخوان‌ 
و گوشت‌ من‌ هســـتی‌.« و نزد وی‌ مدت‌ یک‌ ماه‌ 
توقـــف‌ نمود. 15 پس‌ لابان‌، بـــه‌ یعقوب‌ گفت‌: 
»آیا چون‌ برادر من‌ هستی‌، مرا باید مفت‌ خدمت‌ 
کنـــی‌؟ به‌ من‌ بگو که‌ اجرت‌ تو چه‌ خواهد بود؟« 
16 و لابـــان‌ را دو دختر بود، که‌ نـــام‌ بزرگتر، لیه‌ 

و اســـم‌ کوچکتر، راحیل‌ بود. 17 و چشـــمان‌ لیه‌ 

ضعیـــف‌ بـــود، و اما راحیل‌، خـــوب‌ صورت‌ و 
خوش‌منظر بود. 18 و یعقوب‌ عاشق‌ راحیل‌ بود 
و گفـــت‌: »برای‌ دختر کوچکـــت‌ راحیل‌، هفت‌ 
ســـال‌ تو را خدمت‌ می‌کنم‌.« 19 لابان‌ گفت‌: »او 
را به‌ تو بدهم‌، بهتر است‌ از آنکه‌ به‌ دیگری‌ بدهم‌. 
نـــزد من‌ بمـــان‌.« 20 پس‌ یعقوب‌ بـــرای‌ راحیل‌ 
هفت‌ ســـال‌ خدمت‌ کرد. و به سبب محبتی‌ که‌ 
به‌ وی‌ داشـــت‌، در نظرش‌ روزی‌ چند نمود. 21 و 
یعقوب‌ به‌ لابان‌ گفت‌: »همسرم را به‌ من‌ بسپار، 
که‌ روزهایم‌ سپری‌ شد، تا به‌ وی‌ درآیم‌.« 22 پس‌ 
لابان‌، همۀ مردمان‌ آنجا را دعوت‌ کرده‌، ضیافتی‌ 
برپا نمود. 23 و واقع‌ شـــد که‌ هنگام‌ شام‌، دختر 
خود، لیه‌ را برداشـــته‌، او را نزد وی‌ آورد، و او به‌ 
وی‌ درآمد. 24 و لابان‌ کنیز خود زلفه‌ را، به‌ دختر 
خود لیه‌، به‌ کنیـــزی‌ داد. 25صبحگاهان‌ دید، که‌ 
اینک‌ لیه‌ است‌! پس‌ به‌ لابان‌ گفت‌: »این‌ چیست‌ 
که‌ به‌ من‌ کردی‌؟ مگر برای‌ راحیل‌ نزد تو خدمت‌ 
نکردم‌؟ چرا مـــرا فریب‌ دادی‌؟« 26 لابان‌ گفت‌: 
»در ولایـــت‌ ما چنین‌ نمی‌کنند کـــه‌ کوچکتر را 
قبـــل‌ از بزرگتر بدهند. 27هفتـــۀ این‌ را تمام‌ کن‌ 
و او را نیز به‌ تو می‌دهیم‌، برای‌ هفت‌ ســـال‌ دیگر 
که‌ خدمتم‌ بکنی‌.« 28 پـــس‌ یعقوب‌ چنین‌ کرد، 
و هفتۀ او را تمام‌ کـــرد، و دختر خود، راحیل‌ را 
به‌ زنی‌ بـــدو داد. 29و لابان‌، کنیز خود، بلهه‌ را به‌ 
دختر خـــود، راحیل‌ به‌ کنیزی‌ داد. 30و به‌ راحیل‌ 
نیز درآمد و او را از لیه‌ بیشـــتر دوست‌ داشتی‌، و 

هفت‌ سال‌ دیگر خدمت‌ وی‌ کرد.

پسران‌ یعقوب‌‌
 31 و چون‌ خداوند دید که‌ لیه‌ مکروه‌ اســـت‌، 
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رحم‌ او را گشود. ولی‌ راحیل‌، نازاد ماند. 32 و لیه‌ 
حامله‌ شده‌، پســـری‌ بزاد و او را رؤبین‌ نام‌ نهاد، 
زیـــرا گفت‌: »خداوند مصیبت‌ مرا دیده‌ اســـت‌. 
الآن‌ شوهرم‌ مرا دوست‌ خواهد داشت‌.« 33 و بار 
دیگر حامله‌ شده‌، پسری‌ زایید و گفت‌: »چونکه‌ 
خداوند شـــنید که‌ من‌ مکروه‌ هســـتم‌، این‌ را نیز 
به‌ من‌ بخشـــید.« پس‌ او را شـــمعون‌ نامید. 34 و 
باز آبســـتن‌ شده‌، پســـری‌ زایید و گفت‌: »اکنون‌ 
این‌ مرتبه‌ شـــوهرم‌ با من‌ خواهد پیوست‌، زیرا که‌ 
برایش‌ ســـه‌ پسر زاییدم‌.« از این‌ سبب‌ او را لاوی‌ 
نام‌ نهاد. 35 و بار دیگر حامله‌ شـــده‌، پسری‌ زایید 
و گفـــت‌: »این‌ مرتبه‌ خداوند را حمد می‌گویم‌.« 
پس‌ او را یهودا نامید. آنگاه‌ از زاییدن‌ باز ایستاد.

و امـــا راحیل‌، چون‌ دیـــد که‌ برای 30 
‌یعقـــوب‌، اولادی‌ نزاییـــد، راحیل‌ 
بر خواهر خود حســـد برد. و بـــه‌ یعقوب‌ گفت‌: 
»پســـران‌ به‌ من‌ بده‌ والّا می‌میرم‌.« 2 آنگاه‌ غضب‌ 
یعقوب‌ بر راحیل‌ افروخته‌ شد و گفت‌: »مگر من‌ 
به‌ جای‌ خدا هستم‌ که‌ بار رحم‌ را از تو باز داشته‌ 
اســـت‌؟« 3 گفت‌: »اینک‌ کنیز من‌، بلهه‌! بدو درآ 
تـــا بر زانویم‌ بزاید، و من‌ نیـــز از او اولاد بیابم‌.« 
4 پس‌ کنیز خود، بلهـــه‌ را به‌ یعقوب‌ به‌ زنی‌ داد. 

و او به‌ وی‌ درآمد. 5 و بلهه‌ آبســـتن‌ شده‌، پسری‌ 
بـــرای‌ یعقوب‌ زایید. 6 و راحیل‌ گفت‌: »خدا مرا 
داوری‌ کرده‌ است‌، و آواز مرا نیز شنیده‌، و پسری‌ 
بـــه‌ من‌ عطا فرموده‌ اســـت‌.« پـــس‌ او را دان‌ نام‌ 
نهاد. 7 و بلهه‌، کنیز راحیل‌، باز حامله‌ شده‌، پسر 
دومیـــن‌ برای‌ یعقوب‌ زاییـــد. 8 و راحیل‌ گفت‌: 
»به‌ کُشـــتیهای‌ خدا با خواهر خود کشتی‌ گرفتم‌ 
و غالـــب‌ آمدم‌.« و او را نفتالـــی‌ نام‌ نهاد. 9 و لیه‌ 

چون‌ دید که‌ از زاییـــدن‌ باز مانده‌ بود، کنیز خود 
زلفه‌ را برداشته‌، او را به‌ یعقوب‌ به‌ زنی‌ داد. 10و 
زلفه‌، کنیز لیه‌، برای‌ یعقوب‌ پســـری‌ زایید. 11 و 
لیه‌ گفت‌: »به‌ ســـعادت‌!« پـــس‌ او را جاد نامید. 
12 و زلفـــه‌، کنیز لیه‌، پســـر دومین‌ برای‌ یعقوب‌ 

زایید. 13 و لیه‌ گفت‌: »به‌ خوشـــحالی‌ من‌! زیرا 
که‌ دختران‌، مرا خوشحال‌ خواهند خواند.« و او 
را اشـــیر نام‌ نهاد. 14 و در ایّام‌ درو گندم‌، رؤبین‌ 
رفت‌ و مهرگیاه‌هـــا در صحرا یافت‌ و آنها را نزد 
مادر خـــود لیه‌، آورد. پس‌ راحیـــل‌ به‌ لیه‌ گفت‌: 
»از مهرگیاه‌های‌ پســـر خود به‌ من‌ بده‌.« 15 وی‌ را 
گفت‌: »آیا کم‌ اســـت‌ که‌ شوهر مرا گرفتی‌ و مهر 
گیاه‌ پســـر مرا نیز می‌خواهی‌ بگیـــری‌؟« راحیل‌ 
گفت‌: »امشـــب‌ به‌ عوض‌ مهر گیاه‌ پســـرت‌، با 
تو بخوابد.« 16 و وقـــت‌ عصر، چون‌ یعقوب‌ از 
صحرا می‌آمد، لیه‌ به‌ اســـتقبال‌ وی‌ بیرون‌ شده‌، 
گفت‌: »به‌ من‌ درآ، زیرا که‌ تو را به‌ مهرگیاهِ پســـر 
خود اجیر کردم‌.« پس‌ آن شـــب‌ با وی‌ همخواب‌ 
شـــد. 17 و خدا، لیه‌ را مستجاب‌ فرمود که‌ آبستن‌ 
شـــده‌، پسر پنجمین‌ برای‌ یعقوب‌ زایید. 18 و لیه‌ 
گفت‌: »خدا اجرت‌ به‌ من‌ داده‌ اســـت‌، زیرا کنیز 
خود را به‌ شـــوهر خود دادم‌.« و او را یساکار نام‌ 
نهاد. 19 و بار دیگر لیه‌ حامله‌ شده‌، پسر ششمین‌ 
برای‌ یعقوب‌ زایید. 20 و لیه‌ گفت‌: »خدا عطای‌ 
نیکو به‌ من‌ داده‌ است‌. اکنون‌ شوهرم‌ با من‌ زیست‌ 
خواهد کرد، زیرا که‌ شـــش‌ پسر برای‌ او زاییدم‌.« 
پس‌ او را زبولون‌ نامیـــد. 21 و بعد از آن‌ دختری‌ 
زایید، و او را دینـــه‌ نام‌ نهاد. 22 پس‌ خدا راحیل‌ 
را به یاد آورد، و دعای‌ او را اجابت‌ فرموده‌، خدا 
رحم‌ او را گشـــود. 23 و آبستن‌ شده‌، پسری‌ بزاد 
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و گفت‌: »خدا ننگ‌ مرا برداشـــته‌ است‌.« 24 و او 
را یوســـف‌ نامیده‌، گفت‌: »خداوند پسری‌ دیگر 

برای‌ من‌ مزید خواهد کرد.«

ازدیاد گله‌های‌ یعقوب‌
 25 و واقع‌ شـــد که‌ چون‌ راحیل‌، یوســـف‌ را 
زاییـــد، یعقـــوب‌ به‌ لابان‌ گفـــت‌: »مرا مرخص‌ 
کن‌ تا به‌ مکان‌ و وطـــن‌ خویش‌ بروم‌. 26 زنان‌ و 
فرزندان‌ مرا که‌ برای‌ ایشـــان‌ تو را خدمت‌ کرده‌ام‌ 
به‌ من‌ واگذار تا بروم‌ زیرا خدمتی‌ که‌ به‌ تو کردم‌، 
تـــو می‌دانی‌.« 27 لابـــان‌ وی‌ را گفت‌: »کاش‌ که‌ 
لًا یافته‌ام‌ که‌ به  منظـــور نظر تو باشـــم‌، زیرا تَفَـــأُّ
خاطر تو، خداوند مرا برکت‌ داده‌ اســـت‌.« 28 و 
گفت‌: »اجرت‌ خـــود را بر من‌ معین‌ کن‌ تا آن‌ را 
بـــه‌ تو دهم‌.« 29 وی‌ را گفـــت‌: »خدمتی‌ که‌ به‌ تو 
کرده‌ام‌، خود می‌دانی‌، و مواشـــی‌ات‌ چگونه‌ نزد 
مـــن‌ بود. 30 زیرا قبل‌ از آمـــدن‌ من‌، مال‌ تو قلیل‌ 
بـــود، و به‌ نهایت‌ زیاد شـــد، و بعد از آمدن‌ من‌، 
خداوند تو را برکت‌ داده‌ اســـت‌. و اکنون‌ من‌ نیز 
تدارک‌ خانۀ خود را کی‌ ببینم‌؟« 31 گفت‌: »پس‌ تو 
را چه‌ بدهم‌؟« یعقوب‌ گفت‌: »چیزی‌ به‌ من‌ مده‌، 
اگـــر این‌ کار را برای‌ من‌ بکنی‌، بار دیگر شـــبانی‌ 
و پاســـبانی‌ گلۀ تو را خواهـــم‌ نمود. 32 امروز در 
تمامی‌ گلۀ تو گردش‌ می‌کنم‌، و هر میش‌ پیســـه‌ 
و ابلق‌ و هر میش‌ ســـیاه‌ را از میان‌گوسفندان‌، و 
ابلق‌ها و پیسه‌ها را از بزها، جدا می‌سازم‌، و آن‌، 
اجرت‌ مـــن‌ خواهد بـــود.  33 و در آینده‌ عدالت‌ 
من‌، بر من‌ شهادت‌ خواهد داد، وقتی‌ که‌ بیایی‌ تا 
اجرت‌ مرا پیش‌ خود ببینی‌، آنچه‌ از بزها، پیسه‌ و 

ابلق‌، و آنچه‌ از گوسفندان‌، سیاه‌ نباشد، نزد من‌ 
به‌ دزدی‌ شمرده‌ شـــود.« 34 لابان‌ گفت‌: »اینک‌ 
موافق‌ ســـخن‌ تـــو باشـــد.« 35 و در همان‌ روز، 
بزهای‌ نرینـــۀ مُخَطّط‌ و ابلق‌، و همۀ ماده‌ بزهای‌ 
پیســـه‌ و ابلق‌، یعنی‌ هر چه‌ ســـفیدی‌ در آن‌ بود، 
و همۀ گوســـفندان‌ ســـیاه‌ را جدا کرده‌، به‌ دست‌ 
پسران‌ خود سپرد. 36 و در میان‌ خود و یعقوب‌، 
ســـه‌ روز راه‌، مسافت‌ گذارد. و یعقوب‌ باقی‌ گلۀ 

لابان‌ را شبانی‌ کرد.
 37 و یعقـــوب‌ چوبهای‌ تر و تـــازه‌ از درخت‌ 
کبـــوده‌ و بـــادام‌ و چنـــار برای‌ خـــود گرفت‌، و 
خط‌های‌ ســـفید در آنها کشـــید، و سفیدی‌ را که‌ 
در چوبهـــا بود، ظاهر کرد. 38 و وقتی‌ که‌ گله‌ها، 
بـــرای‌ آب‌ خـــوردن‌ می‌آمدنـــد، آن‌ چوبهایی‌ را 
که‌ خراشـــیده‌ بود، در حوضها و آبخورها پیش‌ 
گله‌ها می‌نهـــاد، تا چون‌ برای‌ نوشـــیدن‌ بیایند، 
حمل‌ بگیرنـــد. 39 پس‌ گله‌ها پیش‌ چوبها بارآور 
می‌شـــدند، و بزهـــای‌ مخطّـــط‌ و پیســـه‌ و ابلق‌ 
می‌زاییدنـــد. 40 و یعقوب‌، بزهـــا را جدا کرد، و 
روی‌ گله‌ها را به ســـوی هر مخطّط‌ و ســـیاه‌ در 
گلۀ لابان‌ واداشـــت‌، و گله‌های‌ خود را جدا کرد 
و با گلۀ لابان‌ نگذاشـــت‌. 41 و هرگاه‌ حیوان‌های‌ 
تنومنـــد حمل‌ می‌گرفتند، یعقوب‌ چوبها را پیش‌ 
آنها در آبخورها می‌نهاد، تا در میان‌ چوبها حمل‌ 
گیرند. 42 و هر گاه‌ حیوانات‌ ضعیف‌ بودند، آنها 
را نمی‌گذاشـــت‌، پس‌ ضعیف‌ها از آن‌ لابان‌، و 
تنومندها از آن‌ یعقوب‌ شدند. 43 و آن‌ مرد بسیار 
ترقی‌ نمود، و گله‌های‌ بســـیار و کنیزان‌ و غلامان‌ 

و شتران‌ و الاغان‌ بهم‌ رسانید.
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فرار یعقوب‌ از لابان‌

و ســـخنان‌ پســـران‌ لابان‌ را شنید که 31 
می‌گفتنـــد: »یعقوب‌ همـــۀ مایملک‌ 
پدر ما را گرفته‌ است‌، و از اموال‌ پدر ما تمام‌ این‌ 
بزرگی‌ را بهم‌ رســـانیده‌.« 2 و یعقوب‌ روی‌ لابان‌ 
را دید که‌ اینک‌ مثل‌ سابق‌ با او نبود. 3 و خداوند 
بـــه‌ یعقوب‌ گفت‌: »به‌ زمیـــن‌ پدرانت‌ و به‌ مُولَد 
خویـــش‌ مراجعت‌ کن‌ و من‌ بـــا تو خواهم‌ بود.« 
4پس‌ یعقوب‌ فرستاده‌، راحیل‌ و لیه‌ را به‌ صحرا 

نـــزد گلۀ خـــود طلب‌ نمود. 5 و بدیشـــان‌ گفت‌: 
»روی‌ پدر شـــما را می‌بینم‌ که‌ مثل‌ ســـابق‌ با من‌ 
نیست‌، امّا‌ خدای‌ پدرم‌ با من‌ بوده‌ است‌. 6 و شما 
می‌دانید که‌ به‌ تمام‌ قوت‌ خود پدر شما را خدمت‌ 
کرده‌ام‌. 7 و پدر شـــما مرا فریـــب‌ داده‌، ده‌ مرتبه‌ 
اجرت‌ مرا تبدیل‌ نمود ولی‌ خدا او را نگذاشـــت‌ 
که‌ ضرری‌ به‌ من‌ رساند. 8 هر گاه‌ می‌گفت‌ اجرت‌ 
تو پیســـه‌ها باشـــد، تمام‌ گله‌ها پیسه‌ می‌آوردند، 
و هـــر گاه‌ گفتی‌ اجرت‌ تو مخطط باشـــد، همۀ 
گله‌هـــا مخطط‌ می‌زاییدند. 9 پس‌ خدا اموال‌ پدر 
شـــما را گرفته‌، به‌ من‌ داده‌ اســـت‌. 10 و واقع‌ شد 
هنگامی‌ که‌ گله‌ها حمل‌ می‌گرفتند که‌ در خوابی‌ 
چشم‌ خود را باز کرده‌، دیدم‌ اینک‌ قوچهایی‌ که‌ 
با میشـــها جمع‌ می‌شدند، مخطط و پیسه‌ و ابلق‌ 
بودند. 11 و فرشـــتۀ خدا در خواب‌ به‌ من‌ گفت‌: 
»ای‌ یعقوب‌!« گفتم‌: »لبیک‌.« 12گفت‌: »اکنون‌ 
چشمان‌ خود را باز کن‌ و بنگر که‌ همۀ قوچهایی‌ 
که‌ با میشـــها جمع‌ می‌شـــوند، مخطط و پیسه‌ و 
ابلق‌ هستند زیرا که‌ آنچه‌ لابان‌ به‌ تو کرده‌ است‌، 
دیده‌ام‌. 13 من‌ هســـتم‌ خدای‌ بیت‌ئیل‌، جایی‌ که‌ 
ستون‌ را مســـح‌ کردی‌ و با من‌ نذر نمودی‌. الآن‌ 

برخاســـته‌، از این‌ زمین‌ روانه‌ شده‌، به‌ زمین‌ مُولَد 
خویش‌ مراجعت‌ نما.«« 14راحیل‌ و لیه‌ در جواب‌ 
وی‌ گفتند: »آیـــا در خانۀ پدر ما، برای‌ ما بهره‌ یا 
میراثی‌ باقیســـت‌؟ 15 مگر نزد او چون‌ بیگانگان‌ 
محسوب‌ نیســـتیم‌، زیرا که‌ ما را فروخته‌ است‌ و 
نقـــد ما را تماماً خورده‌. 16 زیرا تمام‌ دولتی‌ را که‌ 
خـــدا از پدر ما گرفته‌ اســـت‌، از آن‌ ما و فرزندان‌ 
ماســـت‌، پس‌ اکنون‌ آنچه‌ خدا به‌ تو گفته‌ است‌، 

به جا آور.«
17 آنـــگاه‌ یعقوب‌ برخاســـته‌، فرزندان‌ و زنان‌ 

خود را بر شـــتران‌ ســـوار کرد، 18 و تمام‌ مواشی‌ 
و امـــوال‌ خود را که‌ اندوخته‌ بود، یعنی‌ مواشـــی‌ 
حاصلۀ خود را که‌ در فدان‌ ارام‌ حاصل‌ ســـاخته‌ 
بود، برداشـــت‌ تا نزد پدر خود اســـحاق‌ به‌ زمین‌ 
کنعان‌ برود. 19 و اما لابان‌ برای‌ پشـــم‌ بریدن‌ گلۀ 
خود رفته‌ بود و راحیل‌، بتهای‌ پدر خود را دزدید. 
20 و یعقوب‌ لابان‌ ارامـــی‌ را فریب‌ داد، چونکه‌ 

او را از فرار کردن‌ خود آگاه‌ نســـاخت‌. 21 پس‌ با 
آنچه‌ داشـــت‌، بگریخت‌ و برخاسته‌، از نهر عبور 

کرد و متوجه‌ کوه جلعاد شد.
22 در روز سوم، لابان را خبر دادند که یعقوب 

فرار کرده اســـت.23  پس‌ بـــرادران‌ خویش‌ را با 
خود برداشته‌، هفت‌ روز راه‌ در عقب‌ او شتافت‌، 
تا در کوه جلعاد بدو پیوســـت‌. 24 شبانگاه‌، خدا 
در خـــواب‌ بر لابـــان‌ ارامی‌ ظاهر شـــده‌، به‌ وی‌ 
گفـــت‌: »با حذر باش‌ که‌ به‌ یعقـــوب‌ نیک‌ یا بد 
نگویـــی‌.« 25 پس‌ لابان‌ به‌ یعقوب‌ در رســـید و 
یعقـــوب‌ خیمۀ خود را در کـــوه‌ زده‌ بود، و لابان‌ 
با بـــرادران‌ خود نیز در کوه‌ جلعـــاد فرود آمدند. 
26 و لابان‌ بـــه‌ یعقوب‌ گفت‌: »چه‌ کردی‌ که‌ مرا 
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فریب‌ دادی‌ و دخترانم‌ را مثل‌ اســـیرانِ شمشـــیر 
برداشـــته‌، رفتی‌؟ 27 چرا مخفـــی‌ فرار کرده‌، مرا 
فریب‌ دادی‌ و مرا آگاه‌ نســـاختی‌ تا تو را با شادی‌ 
و نَغَمات‌ و دف‌ و بربط مشایعت‌ نمایم‌؟ 28 و مرا 
نگذاشـــتی‌ که‌ پســـران‌ و دختران‌ خود را ببوسم‌؛ 
اکنون‌ ابلهانه‌ حرکتی‌ نمودی‌. 29 در قوت‌ دســـت‌ 
من‌ است‌ که‌ به‌ شما اذیت‌ رسانم‌. امّا‌ خدای‌ پدر 
شـــما دوش‌ به‌ من‌ خطاب‌ کرده‌، گفت‌: »با حذر 
باش‌ که‌ به‌ یعقوب‌ نیک‌ یا بد نگویی‌.« 30 و الآن‌ 
چونکه‌ به‌ خانۀ پدر خود رغبتی‌ تمام‌ داشتی‌، البته‌ 
رفتنی‌ بودی‌؛ و امّا‌ خدایـــان‌ مرا چرا دزدیدی‌؟« 
31یعقوب‌ در جواب‌ لابان‌ گفت‌: »سبب‌ این‌ بود 

که‌ ترســـیدم‌ و گفتم‌ شاید دختران‌ خود را از من‌ 
بـــه‌ زور بگیری‌؛ 32 و اما نـــزد هر که‌ خدایانت‌ را 
بیابی‌، او زنده‌ نماند. در حضور برادران‌ ما، آنچه‌ 
از اموال‌ تو نزد ما باشـــد، مشـــخص‌ کن‌ و برای‌ 
خود بگیر.« زیرا یعقوب‌ ندانست‌ که‌ راحیل‌ آنها 

را دزدیده‌ است‌.
 33 پس‌ لابان‌ به‌ خیمـــۀ یعقوب‌ و به‌ خیمۀ لیه‌ 
و بـــه‌ خیمۀ دو کنیز رفت‌ و نیافت‌، و از خیمۀ لیه‌ 
بیرون‌ آمده‌، به‌ خیمۀ راحیل‌ درآمد. 34 اما راحیل‌ 
بتها را گرفته‌، زیر جهاز شتر نهاد و بر آن‌ بنشست‌ 
و لابان‌ تمام‌ خیمه‌ را جســـت‌وجو کرده‌، چیزی‌ 
نیافـــت‌. 35 او بـــه‌ پدر خود گفـــت‌: »بنظر آقایم‌ 
بد نیاید که‌ در حضورت‌ نمی‌توانم‌ برخاســـت‌، 
زیرا که‌ عادت‌ زنان‌ بر من‌ اســـت‌.« پس‌ تجسس‌ 
نموده‌، بتها را نیافت‌. 36 آنگاه‌ یعقوب‌ خشمگین‌ 
شده‌، با لابان‌ منازعت‌ کرد. و یعقوب‌ در جواب‌ 
لابان‌ گفت‌: »تقصیر و خطای‌ من‌ چیســـت‌ که‌ 
بدیـــن‌ گرمی‌ مـــرا تعاقب‌ نمـــودی‌؟ 37 الآن‌ که‌ 

تمامی‌ اموال‌ مرا تفتیش‌ کردی‌، از همۀ اســـباب‌ 
خانۀ خود چه‌ یافتـــه‌ای‌؟ اینجا نزد برادران‌ من‌ و 
برادران‌ خود بگذار تـــا در میان‌ من‌ و تو انصاف‌ 
دهند. 38 در این‌ بیســـت‌ سال‌ که‌ من‌ با تو بودم‌، 
میشـــها و بزهایت‌ حمـــل‌ نینداختند و قوچهای‌ 
گلـــۀ تو را نخـــوردم‌. 39 دریده‌ شـــده‌ای‌ را پیش‌ 
تـــو نیاوردم‌؛ خود تـــاوان‌ آن‌ را می‌دادم‌ و آن‌ را از 
دست‌ من‌ می‌خواستی‌، خواه‌ دزدیده‌ شدۀ در روز 
و خواه‌ دزدیده‌ شـــدۀ در شب‌. 40 چنین‌ بودم‌ که‌ 
گرما در روز و ســـرما در شب‌، مرا تلف‌ می‌کرد، 
و خواب‌ از چشـــمانم‌ می‌گریخـــت‌. 41 بدینطور 
بیست‌ سال‌ در خانه‌ات‌ بودم‌، چهارده‌ سال‌ برای‌ 
دو دخترت‌ خدمت‌ تو کردم‌، و شـــش‌ سال‌ برای‌ 
گلـــه‌ات‌، و اجرت‌ مرا ده‌ مرتبه‌ تغییر دادی‌. 42 و 
اگر خدای‌ پدرم‌، خدای‌ ابراهیم‌، و هیبت‌ اسحاق‌ 
با من‌ نبـــودی‌، اکنون‌ نیز مرا تهی‌ دســـت‌ روانه‌ 
می‌نمودی‌. خدا مصیبت‌ مرا و مشـــقت‌ دستهای‌ 
مرا دیـــد و دوش‌، تو را توبیخ‌ نمـــود.« 43 لابان‌ 
در جواب‌ یعقوب‌ گفت‌: »این‌ دختران‌، دختران‌ 
منند و این‌ پســـران‌، پسران‌ من‌ و این‌ گله‌، گلۀ من‌ 
و آنچه‌ می‌بینی‌ از آن‌ من‌ اســـت‌. پـــس‌ الیوم‌، به‌ 
دختران‌ خودم‌ و به‌ پسرانی‌ که‌ زاییده‌اند چه‌ توانم‌ 
کـــرد؟ 44 اکنون‌ بیا تا من‌ و تو عهد ببندیم‌ که‌ در 

میان‌ من‌ و تو شهادتی‌ باشد.«
 45 پس‌ یعقوب‌ ســـنگی‌ گرفته‌، آن‌ را ســـتونی‌ 
برپـــا نمود. 46 و یعقوب‌ بـــرادران‌ خود را گفت‌: 
»ســـنگها جمع‌ کنید.« پس‌ ســـنگها جمع‌ کرده‌، 
توده‌ای‌ ســـاختند و در آنجا بر توده‌ غذا خوردند. 
47 و لابان‌ آن‌ را »یجَرسَهْدوتا« نامید ولی‌ یعقوب‌ 

آن‌ را جلعید خواند. 48 و لابان‌ گفت‌: »امروز این‌ 
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توده‌ در میان‌ من‌ و تو شـــهادتی‌ اســـت‌.« از این‌ 
سبب‌ آن‌ را »جَلعید« نامید. 49 و مصفه‌ نیز، زیرا 
گفت‌: »خداونـــد در میان‌ من‌ و تو دیده‌بانی‌ کند 
وقتی‌ که‌ از یکدیگر غایب‌ شویم‌. 50 اگر دختران‌ 
مرا آزار کنی‌، و ســـوای‌ دختـــران‌ من‌، زنان‌ دیگر 
بگیری‌، هیچکـــس‌ در میان‌ ما نخواهد بود. آگاه‌ 
باش‌، خدا در میان‌ من‌ و تو شـــاهد است‌.« 51 و 
لابان‌ بـــه‌ یعقوب‌ گفت‌: »اینک‌ این‌ توده‌ و اینک‌ 
این‌ ســـتونی‌ که‌ در میان‌ خود و تـــو برپا نمودم‌، 
52این‌ توده‌ شاهد است‌ و این‌ ستون‌ شاهد است‌ 

کـــه‌ من‌ از این‌ توده‌ به ســـوی تو نگـــذرم‌ و تو از 
این‌ توده‌ و از این‌ ســـتون‌ به‌ قصد بدی‌ به ســـوی 
مـــن‌ نگذری‌. 53 خدای‌ ابراهیم‌ و خدای‌ ناحور و 
خدای‌ پدر ایشـــان‌ در میان‌ ما انصاف‌ دهند.« و 
یعقوب‌ قســـم‌ خورد به‌ هیبت‌ پدر خود اسحاق.‌ 
54 آنـــگاه‌ یعقوب‌ در آن‌ کـــوه‌ قربانی‌ گذرانید و 

بـــرادران‌ خود را به‌ نان‌ خـــوردن‌ دعوت‌ نمود، و 
غـــذا خوردند و در کوه‌، شـــب‌ را به ســـر بردند. 
55بامدادان‌ لابان‌ برخاســـته‌، پســـران‌ و دختران‌ 

خود را بوسید و ایشان‌ را برکت‌ داد و لابان‌ روانه‌ 
شده‌، به‌ مکان‌ خویش‌ مراجعت‌ نمود.

تدارک‌ ملاقات‌ با عیسو

و یعقوب‌ راه‌ خود را پیش‌ گرفت‌ و 32 
فرشتگان‌ خدا به‌ وی‌ برخوردند. 2و 
چون‌ یعقوب‌، ایشـــان‌ را دید، گفت‌: »این‌ لشکر 

خداست‌!« و آن‌ موضع‌ را »محنایِم« نامید.
 3 پس‌ یعقـــوب‌، قاصدان‌ پیش‌ روی‌ خود نزد 
برادر خویش‌، عیســـو به‌ دیار سعیر به‌ شهرهای 
ادوم‌ فرســـتاد، 4 و ایشـــان‌ را امر فرموده‌، گفت‌: 

»به‌ آقایم‌، عیسو چنین‌ گویید که‌ بندۀ تو یعقوب‌ 
عـــرض‌ می‌کند با لابان‌ ســـاکن‌ شـــده‌، تاکنون‌ 
توقـــف‌ نمودم‌، 5 و برای‌ مـــن‌ گاوان‌ و الاغان‌ و 
گوســـفندان‌ و غلامـــان‌ و کنیزان‌ حاصل‌ شـــده‌ 
است‌؛ و فرستادم‌ تا آقای‌ خود را آگاهی‌ دهم‌ و در 
نظرت‌ التفات‌ یابم‌.« 6 پس‌ قاصدان‌ نزد یعقوب‌ 
برگشـــته‌، گفتند: »نزد برادرت‌، عیسو رسیدیم‌ و 
اینک‌ بـــا چهارصد نفر به‌ اســـتقبال‌ تو می‌آید.« 
7آنگاه‌ یعقوب‌ به‌ نهایت‌ ترســـان‌ و متحیر شده‌، 

کســـانی‌ را که‌ با وی‌ بودند با گوسفندان‌ و گاوان‌ 
و شـــتران‌ به‌ دو دسته‌ تقسیم‌ نمود 8 و گفت‌: »هر 
گاه‌ عیسو به‌ دستۀ اول‌ برسد و آنها را بزند، همانا 

دستۀ دیگر رهایی‌ یابد.«
 9 و یعقـــوب‌ گفت‌: »ای‌ خدای‌ پدرم‌، ابراهیم‌ 
و خدای‌ پدرم‌، اسحاق‌، ای‌ یَهُوَه که‌ به‌ من‌ گفتی‌ 
به‌ زمین‌ و به‌ مُولَد خویش‌ برگرد و با تو احســـان‌ 
خواهـــم‌ کرد، 10 کمتر هســـتم‌ از جمیع‌ لطفها و 
از همۀ وفایی‌ که‌ با بنـــدۀ خود کرده‌ای‌ زیرا که‌ با 
چوبدســـت‌ خود از این‌ اردن‌ عبـــور کردم‌ و الآن‌ 
)مالک‌( دو گروه‌ شـــده‌ام‌. 11 اکنون‌ مرا از دست‌ 
برادرم‌، از دست‌ عیســـو رهایی‌ ده‌ زیرا که‌ من‌ از 
او می‌ترســـم‌، مبادا بیاید و مرا بزند، یعنی‌ مادر و 
فرزندان‌ را. 12 و تو گفتی‌ به راســـتی‌ با تو احسان‌ 
کنم‌ و نســـل تو را مانند ریگ‌ دریا ســـازم‌ که‌ از 

کثرت‌، آن‌ را نتوان‌ شمرد.«
 13 پـــس‌ آن‌ شـــب‌ را در آنجا به ســـر برد و از 
آنچه‌ به دســـتش‌ آمد، ارمغانی‌ برای‌ برادر خود، 
عیســـو گرفت:‌ 14 دویست‌ ماده‌ بز با بیست‌ بز نر 
و دویســـت‌ میش‌ با بیســـت‌ قوچ‌، 15 و سی‌ شتر 
شیرده‌ با بچه‌های‌ آنها و چهل‌ ماده‌ گاو با ده‌ گاو 
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نر و بیست‌ ماده‌ الاغ‌ با ده‌ کره‌.
 16 و آنها را دســـته‌ دســـته‌، جدا جدا به‌ نوکران‌ 
خـــود ســـپرد و به‌ بنـــدگان‌ خود گفـــت‌: »پیش‌ 
روی‌ من‌ عبـــور کنید و در میان‌ دســـته‌ها فاصله‌ 
بگذارید.« 17و نخستین‌ را امر فرموده‌، گفت‌ که‌ 
»چون‌ برادرم‌ عیســـو به‌ تو رسد و از تو پرسیده‌، 
بگوید: از آن‌ کیســـتی‌ و کجـــا می‌روی‌ و اینها که‌ 
پیش‌ توست‌ از آن‌ کیســـت‌؟ 18 بدو بگو: این‌ از 
آن‌ بنده‌ات‌، یعقوب‌ است‌، و پیشکشی‌ است‌ که‌ 
برای‌ آقایم‌، عیســـو فرســـتاده‌ شده‌ است‌ و اینک‌ 
خودش‌ نیـــز در عقب‌ ماســـت‌.« 19 و همچنین‌ 
دومین‌ و ســـومین‌ و همۀ کسانی‌ را که‌ از عقب‌ آن‌ 
دســـته‌ها می‌رفتند، امر فرموده‌، گفت‌: »چون‌ به‌ 
عیسو برسید، بدو چنین‌ گویید، 20 و نیز گویید: 
اینک‌ بنده‌ات‌، یعقوب‌ در عقب‌ ماســـت‌.« زیرا 
گفت‌: »غضـــب‌ او را بدین‌ ارمغانی‌ که‌ پیش‌ من‌ 
می‌رود، فرو خواهم‌ نشانید، و بعد چون‌ روی‌ او 
را بینم‌، شاید مرا قبول‌ فرماید.« 21 پس‌ ارمغان‌، 
پیش‌ از او عبور کرد و او آن‌ شـــب‌ را در خیمه‌گاه‌ 

به سر برد.
 22 و شـــبانگاه‌، خودش‌ برخاست‌ و دو همسر‌ 
و دو کنیز و یازده‌ پسر خویش‌ را برداشته‌، ایشان‌ 
را از معبر یبوق‌ عبور داد. 23 ایشـــان‌ را برداشت‌ 
و از آن‌ نهر عبور داد، و تمام‌ مایملک‌ خود را نیز 
عبور داد. 24 و یعقوب‌ تنها ماند و مردی‌ با وی‌ تا 
طلوع‌ فجر کشتی‌ می‌گرفت‌. 25 و چون‌ او دید که‌ 
بر وی‌ غلبه‌ نمی‌یابـــد، کف‌ ران‌ یعقوب‌ را لمس‌ 
کرد، و کف‌ ران‌ یعقوب‌ در کشـــتی‌ گرفتن‌ با او 
فشرده‌ شـــد. 26 پس‌ گفت‌: »مرا رها کن‌ زیرا که‌ 
فجر می‌شکافد.« گفت‌: »تا مرا برکت‌ ندهی‌، تو 

را رها نکنم‌.« 27 به‌ وی‌ گفت‌: »نام‌ تو چیست‌؟« 
گفت‌: »یعقوب‌.« 28 گفـــت‌: »از این‌ پس‌ نام‌ تو 
یعقوب‌ خوانده‌ نشود بلکه‌ اســـرائیل‌، زیرا که‌ با 
خدا و با انسان‌ مجاهده‌ کردی‌ و نصرت‌ یافتی‌.« 
29 و یعقوب‌ از او سؤال‌ کرده‌، گفت‌: »مرا از نام‌ 

خود آگاه‌ ساز.« گفت‌: »چرا اسم‌ مرا می‌پرسی‌؟« 
و او را در آنجـــا برکت‌ داد. 30 و یعقوب‌ آن‌ مکان‌ 
را »فِنیئیل‌« نامیده‌، )گفت‌:( »زیرا خدا را روبرو 
دیدم‌ و جانم‌ رستگار شد.« 31 و چون‌ از »فِنوئیل« 
گذشت‌، آفتاب‌ بر وی‌ طلوع‌ کرد، و بر ران‌ خود 
می‌لنگید. 32 از این‌ ســـبب‌ بنی‌اسرائیل‌ تا امروز 
عِرق‌النساء را که‌ در کف‌ ران‌ است‌، نمی‌خورند، 
زیرا کف‌ ران‌ یعقوب‌ را در عِرق‌النسا لمس‌ کرد.

ملاقات‌ عیسو و یعقوب‌

پس‌ یعقوب‌ چشـــم‌ خـــود را باز 33 
کرده‌، دید که‌ اینک‌ عیســـو می‌آید 
و چهارصد نفر با او. آنگاه‌ فرزندان‌ خود را به‌ لیه‌ 
و راحیل‌ و دو کنیز تقســـیم‌ کرد. 2 و کنیزان‌ را با 
فرزندان‌ ایشان‌ پیش‌ داشت‌ و لیه‌ را با فرزندانش‌ 
در عقب‌ ایشـــان‌، و راحیل‌ و یوسف‌ را آخر. 3 و 
خود در پیش‌ ایشان‌ رفته‌، هفت‌ مرتبه‌ رو به‌ زمین‌ 
نهاد تا به‌ برادر خود رسید. 4 اما عیسو دوان‌ دوان‌ 
به‌ اســـتقبال‌ او آمد و او را در بر گرفته‌، به‌ آغوش‌ 
خود کشید، و او را بوسید و هر دو بگریستند. 5 و 
چشمان‌ خود را باز کرده‌، زنان‌ و فرزندان‌ را بدید 

و گفت‌: »این‌ همراهان‌ تو کیستند؟«
 گفت‌: »فرزندانی‌ که‌ خـــدا به‌ بنده‌ات‌ عنایت‌ 
فرموده‌ اســـت‌.« 6 آنگاه‌ کنیزان‌ با فرزندان‌ ایشان‌ 
نزدیک‌ شده‌، تعظیم‌ کردند. 7 و لیه‌ با فرزندانش‌ 
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نزدیک‌ شـــده‌، تعظیـــم‌ کردند. پس‌ یوســـف‌ و 
راحیل‌ نزدیک‌ شده‌، تعظیم‌ کردند. 8 و او گفت‌: 
»از تمامـــی‌ این‌ گروهی‌ که‌ بـــدان‌ برخوردم‌، چه‌ 
مقصـــود داری‌؟« گفت‌: »تا در نظـــر آقای‌ خود 
التفات‌ یابم‌.« 9 عیســـو گفـــت‌: »ای‌ برادرم‌ مرا 
بسیار اســـت‌، مال‌ خود را نگاه‌ دار.« 10یعقوب‌ 
گفـــت‌: »نی‌، بلکه‌ اگر در نظرت‌ التفات‌ یافته‌ام‌، 
پیشـــکش‌ مرا از دســـتم‌ قبول‌ فرما، زیرا که‌ روی‌ 
تو را دیـــدم‌ مثل‌ دیدن‌ روی‌ خـــدا، و مرا منظور 
داشـــتی‌. 11 پس‌ هدیۀ مرا که‌ به‌ حضورت‌ آورده‌ 
شـــد بپذیر، زیرا خدا به‌ من‌ احسان‌ فرموده‌ است‌ 
و همـــه‌ چیز دارم‌.« پـــس‌ او را اصـــرار‌ نمود تا 
پذیرفـــت‌. 12 گفت‌: »کوچ‌ کـــرده‌، برویم‌ و من‌ 

همراه‌ تو می‌آیم‌.«
گاه‌ اســـت‌ که‌ اطفال‌ نازکند   13 گفت‌: »آقایم‌ آ
و گوســـفندان‌ و گاوان‌ شیرده‌ نیز با من‌ است‌، و 
اگر آنها را یک‌ روز برانند، تمامی‌ گله‌ می‌میرند؛ 
14 پس‌ آقایم‌ پیشتر از بندۀ خود برود و من‌ موافق‌ 

قدم‌ مواشـــی‌ که‌ دارم‌ و به‌ حســـب‌ قدم‌ اطفال‌، 
آهســـته‌ ســـفر می‌کنم‌، تا نزد آقای‌ خود به‌ سعیر 

برسم‌.« 
15 عیسو گفت‌: »پس‌ بعضی‌ از این‌ کسانی‌ را 

کـــه‌ با منند نزد تو می‌گـــذارم‌.« گفت‌: »چه‌ لازم‌ 
اســـت‌، فقط در نظر آقای‌ خـــود التفات‌ بیابم‌.« 
16در همان‌ روز عیسو راه‌ خود را پیش‌ گرفته‌، به‌ 

سعیر مراجعت‌ کرد. 17 و اما یعقوب‌ به‌ سُکّوت‌ 
ســـفر کرد و خانه‌ای‌ برای‌ خـــود بنا نمود و برای‌ 
مواشـــی‌ خود سایبانها ســـاخت‌. از این‌ سبب‌ آن‌ 

موضع‌ به‌ »سُکّوت‌« نامیده‌ شد.
 18 پس‌ چون‌ یعقوب‌ از فـــدان‌ ارام‌ مراجعت‌ 

کرد، در صلح‌ به‌ شهر شکیم‌، در زمین‌ کنعان‌ آمد، 
و در مقابل‌ شهر فرود آمد. 19 و آن‌ قطعه‌زمینی‌ را 
که‌ خیمۀ خود را در آن‌ زده‌ بود از بنی‌حمور، پدر 
شکیم‌، به‌ صد قسیط‌ خرید. 20 و مذبحی‌ در آنجا 

بنا نمود و آن‌ را ایل‌الوهی‌ اسرائیل‌ نامید.

ماجرای‌ دینه‌

پس‌ دینـــه‌، دختر لیه‌، که‌ او را برای 34 
‌یعقـــوب‌ زاییده‌ بود، بـــرای‌ دیدن‌ 
دختـــران‌ آن‌ مُلک‌ بیرون‌ رفت‌. 2 و چون‌ شـــکیم‌ 
پســـرحمور حِوی‌ که‌ رئیس‌ آن‌ زمیـــن‌ بود، او را 
بدید، او را بگرفت‌ و با او همخواب‌ شـــده‌، وی‌ 
را بی‌عصمت‌ ســـاخت‌. 3 و دلش‌ به‌ دینه‌، دختر 
یعقوب‌، بسته‌ شده‌، عاشـــق‌ آن‌ دختر گشت‌، و 
ســـخنان‌ دل‌آویز به‌ آن‌ دختر گفت‌. 4 و شکیم‌ به‌ 
پدر خود، حمور خطاب‌ کرده‌، گفت‌: »این‌ دختر 
را برای‌ من‌ به‌ زنی‌ بگیر.« 5 و یعقوب‌ شـــنید که‌ 
دخترش‌ دینه‌ را بی‌عصمت‌ کرده‌ اســـت‌. و چون‌ 
پسرانش‌ با مواشـــی‌ او در صحرا بودند، یعقوب‌ 
ســـکوت‌ کرد تا ایشـــان‌ بیایند. 6 و حمور، پدر 
شـــکیم‌ نزد یعقوب‌ بیرون‌ آمد تا به‌ وی‌ ســـخن‌ 
گوید. 7 و چون‌ پســـران‌ یعقوب‌ این‌ را شنیدند، 
از صحرا آمدند و غضبناک‌ شـــده‌، خشم‌ ایشان‌ 
به‌ شدت‌ افروخته‌ شـــد، زیرا که‌ با دختر یعقوب‌ 
همخواب‌ شده‌، قباحتی‌ در اسرائیل‌ نموده‌ بود و 

این‌ عمل‌، ناکردنی‌ بود.
 8 پس‌ حمور ایشـــان‌ را خطاب‌ کرده‌، گفت‌: 
»دل‌ پســـرم‌ شکیم‌ شـــیفتۀ دختر شماست‌؛ او را 
بـــه‌ وی‌ به‌ زنی‌ بدهید. 9 و با مـــا وصلت نموده‌، 
دختران‌ خود را به‌ ما بدهید و دختران‌ ما را برای‌ 
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خود بگیرید. 10 و با ما ســـاکن‌ شوید و زمین‌ از 
آن‌ شـــما باشد. در آن‌ بمانید و تجارت‌ کنید و در 

آن‌ تصرف‌ کنید.«
 11 و شـــکیم‌ به‌ پدر و برادران‌ آن‌ دختر گفت‌: 
»در نظـــر خود مرا منظور بداریـــد و آنچه‌ به‌ من‌ 
بگویید، خواهم‌ داد. 12 مِهر و پیشـــکش‌ هر قدر 
زیـــاده‌ از من‌ بخواهید، آنچه‌ بگویید، خواهم‌ داد 
فقـــط دختر را به‌ زنـــی‌ به‌ من‌ بســـپارید.« 13 اما 
پســـران‌ یعقوب‌ در جواب‌ شکیم‌ و پدرش‌ حمور 
به‌ مکر ســـخن‌ گفتند زیرا خواهر ایشان‌، دینه‌ را 
بی‌عصمـــت‌ کرده‌ بود. 14 پس‌ بدیشـــان‌ گفتند: 
»ایـــن‌ کار را نمی‌توانیم‌ کرد که‌ خواهر خود را به 
‌شـــخصی‌ نامختون‌ بدهیم‌، چونکه‌ این‌ برای‌ ما 
ننگ‌ است‌. 15 امّا‌ بدین‌ شرط‌ با شما همداستان‌ 
می‌شویم‌ اگر چون‌ ما بشـــوید، که‌ هر ذکوری‌ از 
شـــما مختون‌ گردد. 16 آنگاه‌ دختران‌ خود را به‌ 
شـــما دهیم‌ و دختران‌ شما را برای‌ خود گیریم‌ و 
با شـــما ساکن‌ شـــده‌، یک‌ قوم‌ شویم‌. 17 اما اگر 
سخن‌ ما را اجابت‌ نکنید و مختون‌ نشوید، دختر 

خود را برداشته‌، از اینجا کوچ‌ خواهیم‌ کرد.«
 18 و ســـخنان‌ ایشان‌ بنظر حمور و بنظر شکیم‌ 
پسرحمور پسند افتاد. 19 و آن‌ جوان‌ در کردن‌ این‌ 
کار تأخیر ننمود، زیرا که‌ شـــیفتۀ دختر یعقوب‌ 
بـــود، و او از همۀ اهل‌ خانۀ پدرش‌ گرامی‌تر بود. 
20 پس‌ حمور و پسرش‌ شکیم‌ به‌ دروازۀ شهر خود 

آمده‌، مردمان‌ شهر خود را خطاب‌ کرده‌، گفتند: 
21 »این‌ مردمان‌ با ما صلاح‌اندیش‌ هستند، پس‌ 

در ایـــن‌ زمین‌ ســـاکن‌ بشـــوند، و در آن‌ تجارت‌ 
کنند. اینک‌ زمین‌ از هر طرف‌ برای‌ ایشان‌ وسیع‌ 

است‌؛ دختران‌ ایشان‌ را به‌ زنی‌ بگیریم‌ و دختران‌ 
خود را بدیشان‌ بدهیم‌. 22 فقط بدین‌ شرط ایشان‌ 
با ما متفق‌ خواهند شـــد تا با ما ساکن‌ شده‌، یک‌ 
قوم‌ شـــویم‌ که‌ هر ذکوری‌ از ما مختون‌ شـــود، 
چنانکه‌ ایشـــان‌ مختونند. 23 آیا مواشی‌ ایشان‌ و 
اموال‌ ایشـــان‌ و هر حیوانی‌ که‌ دارنـــد، از آن‌ ما 
نمی‌شود؟ فقط با ایشـــان‌ همداستان‌ شویم‌ تا با 

ما ساکن‌ شوند.«
 24 پـــس‌ همۀ کســـانی‌ که‌ به‌ دروازۀ شـــهر او 
درآمدند، به‌ ســـخن‌ حمور و پسرش‌ شکیم‌ رضا 
دادند، و هر ذکوری‌ از آنانی‌ که‌ به‌ دروازۀ شهر او 
درآمدند، مختون‌ شـــدند. 25 و در روز سوم‌ چون‌ 
دردمند بودند، دو پسر یعقوب‌، شمعون‌ و لاوی‌، 
برادران‌ دینه‌، هر یکی‌ شمشـــیر خـــود را گرفته‌، 
دلیرانه‌ بر شهر آمدند و همۀ مردان‌ را کشتند. 26و 
حمور و پسرش‌ شکیم‌ را به‌ دم‌ شمشیر کشتند، و 
دینه‌ را از خانۀ شکیم‌ برداشته‌، بیرون‌ آمدند. 27 و 
پســـران‌ یعقوب‌ بر کشتگان‌ آمده‌، شهر را غارت‌ 
کردند، زیرا خواهر ایشـــان‌ را بی‌عصمت‌ کرده‌ 
بودنـــد. 28 و گله‌ها و رمه‌هـــا و الاغها و آنچه‌ در 
شـــهر و آنچه‌ در صحرا بود، گرفتند. 29 و تمامی‌ 
اموال‌ ایشـــان‌ و همۀ اطفال‌ و زنان‌ ایشـــان‌ را به‌ 
اسیری‌ بردند و آنچه‌ در خانه‌ها بود تاراج‌ کردند. 
30 پس‌ یعقوب‌ به‌ شمعون‌ و لاوی‌ گفت‌: »مرا به‌ 

اضطراب‌ انداختید، و مرا نزد ســـکنۀ این‌ زمین‌، 
یعنی‌ کنعانیان‌ و فِرِزّیان‌ مکروه‌ ساختید، و من‌ در 
شماره‌ قلیلم‌، همانا بر من‌ جمع‌ شوند و مرا بزنند 
و من‌ با خانه‌ام‌ هلاک‌ شوم‌.« 31 گفتند: »آیا او با 

خواهر ما مثل‌ فاحشه‌ عمل‌ کند؟«
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بازگشت یعقوب به بیت ئیل

و خدا به‌ یعقوب‌ گفت‌: »برخاسته‌، 35 
به بیت‌ئیل‌ برآی‌ و در آنجا ساکن‌ شو 
و آنجا برای‌ خدایی‌ که‌ بر تو ظاهر شد، وقتی‌ که‌ 
از حضور برادرت‌، عیســـو فرار کردی‌، مذبحی‌ 
بساز.« 2 پس‌ یعقوب‌ به‌ اهل‌ خانه‌ و همه‌ کسانی‌ 
که‌ بـــا وی‌ بودند، گفت‌: »خدایـــان‌ بیگانه‌ای‌ را 
که‌ در میان‌ شماســـت‌، دور کنید و خویشـــتن‌ را 
طاهر ســـازید و رختهای‌ خـــود را عوض‌ کنید، 
3تا برخاســـته‌، به‌ بیت‌ئیل‌ برویم‌ و آنجا برای‌ آن‌ 

خدایی‌ که‌ در روز تنگی‌ من‌، مرا اجابت‌ فرمود و 
در راهی‌ که‌ رفتم‌ با من‌ می‌بود، مذبحی‌ بسازم‌.« 
4 آنـــگاه‌ همـــۀ خدایـــان‌ بیگانه‌ را که‌ در دســـت‌ 

ایشـــان‌ بود، به‌ یعقوب‌ دادند، با گوشواره‌هایی‌ 
که‌ درگوشـــهای‌ ایشـــان‌ بود، و یعقـــوب‌ آنها را 
زیر بلوطی‌ که‌ در شـــکیم‌ بود دفـــن‌ کرد. 5 پس‌ 
کوچ‌ کردند و ترس‌ خدا بر شـــهرهای‌ گرداگرد 
ایشان‌ بود، که‌ بنی‌یعقوب‌ را تعاقب‌ نکردند. 6 و 
یعقوب‌ به‌ لوز که‌ در زمین‌ کنعان‌ واقع‌ اســـت‌، و 
همان‌ بیت‌ئیل‌ باشـــد، رسید. او با تمامی‌ قوم‌ که‌ 
با وی‌ بودنـــد. 7 و در آنجا مذبحی‌ بنا نمود و آن‌ 
مکان‌ را »ایل‌بیت‌ئیل« نامید. زیرا در آنجا خدا بر 
وی‌ ظاهر شـــده‌ بود، هنگامی‌ که‌ از حضور برادر 

خود می‌گریخت‌.
 8 و دبـــوره‌ دایۀ ربکا‌ مـــرد. و او را زیر درخت‌ 
بلـــوط‌ تحـــت‌ بیت‌ئیل‌ دفـــن‌ کردنـــد، و آن‌ را 

»الون‌باکوت‌« نامید.
 9 و خدا بار دیگر بر یعقوب‌ ظاهر شـــد، وقتی‌ 
کـــه‌ از فدّان‌ ارام‌ آمد، و او را برکت‌ داد. 10 و خدا 
به‌ وی‌ گفت‌: »نام‌ تو یعقوب‌ است‌ اما بعد از این‌ 

نام‌ تو یعقوب‌ خوانده‌ نشود، بلکه‌ نام‌ تو اسرائیل‌ 
خواهـــد بود.« پس‌ او را اســـرائیل‌ نام‌ نهاد. 11 و 
خدا وی‌ را گفت‌: »من‌ خدای‌ قادر مطلق‌ هستم‌. 
بارور و کثیر شو. امتی‌ و جماعتی‌ از امتها از تو به 
وجود آیند، و از صلب‌ تو پادشاهان‌ پدید شوند. 
12 و زمینی‌ که‌ به‌ ابراهیم‌ و اســـحاق‌ دادم‌، به‌ تو 

دهم‌؛ و به‌ نســـل بعد از تـــو، این‌ زمین‌ را خواهم‌ 
داد.« 13 پـــس‌ خدا از آنجایی‌ که‌ با وی‌ ســـخن‌ 

گفت‌، از نزد وی‌ صعود نمود.
 14 و یعقوب‌ ستونی‌ برپا داشت‌، در جایی‌ که‌ 
با وی‌ تکلم‌ نمود، ســـتونی‌ از ســـنگ‌، و هدیه‌ای‌ 
ریختنـــی‌ بر آن‌ ریخـــت‌، و آن‌ را به‌ روغن‌ تدهین‌ 
کرد. 15 پس‌ یعقوب‌ آن‌ مـــکان‌ را که‌ خدا با وی‌ 

درآنجا سخن‌ گفته‌ بود، »بیت‌ئیل‌« نامید.

مرگ‌ راحیل‌ و اسحاق‌
 16 پـــس‌، از »بیت‌ئیل« کـــوچ‌ کردند. و چون‌ 
اندک‌ مســـافتی‌ مانـــده‌ بود که‌ به‌ افراته‌ برســـند، 
راحیل‌ را وقت‌ وضع‌ حمل‌ رســـید، و زاییدنش‌ 
دشوار شد. 17 و چون‌ زاییدنش‌ دشوار بود، قابله‌ 
وی‌ را گفت‌: »مترس‌ زیرا که‌ این‌ نیز برایت‌ پســـر 
اســـت‌.« 18 و در حین‌ جان‌ کندن‌، زیرا که‌ مُرد، 
پســـر را »بن‌اونـــی‌« نام‌ نهاد، امّـــا‌ پدرش‌ وی‌ را 

»بن‌یامین‌« نامید.
 19 پـــس‌ راحیل‌ وفات‌ یافـــت‌، و در راه‌ افراته‌ 
که‌ بیت‌لحم‌ باشد، دفن‌ شد. 20 و یعقوب‌ بر قبر 
وی‌ ســـتونی‌ نصب‌ کرد که‌ آن‌ تا امروز ستون‌ قبر 
راحیل‌ است‌. 21 پس‌ اسرائیل‌ کوچ‌ کرد و خیمۀ 
خود را بدان‌ طرف‌ بـــرج‌ عیدر زد. 22 و در حین‌ 
سکونت‌ اسرائیل‌ در آن‌ زمین‌، رؤبین‌ رفته‌، با کنیز 
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پدر خود، بِلهَه‌، همخواب‌ شد. و اسرائیل‌ این‌ را 
شنید. و بنی‌یعقوب‌ دوازده‌ بودند: 23 پسران‌ لیه‌: 
رؤبین‌ نخســـت‌زادۀ یعقوب‌ و شمعون‌ و لاوی‌ و 
یهودا و یســـاکار و زبولون‌. 24 و پسران‌ راحیل‌: 
یوسف‌ و بن‌یامین‌. 25 و پسران‌ بلهه‌ کنیز راحیل‌: 
دان‌ و نفتالی‌. 26 و پســـران‌ زلفـــه‌، کنیز لیه‌: جاد 
و اشیر. اینانند پســـران‌ یعقوب‌، که‌ در فدان‌ ارام‌ 

برای‌ او متولد شدند.
 27 و یعقـــوب‌ نزد پـــدر خود، اســـحاق‌، در 
ممری‌ آمد، به‌ قریۀ اربع‌ که‌ حبرون‌ باشـــد، جایی‌ 
که‌ ابراهیم‌ و اســـحاق‌ غربت‌ گزیدند. 28 و عمر 
اسحاق‌ صد و هشتاد سال‌ بود. 29 و اسحاق‌ جان‌ 
ســـپرد و مرد، و پیر و ســـالخورده‌ به‌ قوم‌ خویش 
‌پیوست‌. و پسرانش‌ عیســـو و یعقوب‌ او را دفن‌ 

کردند

نسل‌ عیسو

و پیدایش‌ عیســـو که‌ ادوم‌ باشـــد، 36 
این ‌اســـت‌: 2 عیسو زنان‌ خود را از 
دختران‌ کنعانیان‌ گرفت‌: یعنی‌ عاده‌ دختر ایلون‌ 
حتـــی‌، و اهولیبامـــه‌ دختر عنـــی‌، دختر صبعون‌ 
حوی‌، 3 و بسمه‌ دختر اسماعیل‌، خواهر نبایوت‌. 
4 و عاده‌، الیفاز را برای‌ عیســـو زایید، و بســـمه‌، 

رعوئیـــل‌ را بـــزاد، 5 و اهولیبامه‌ یعوش‌، و یعلام‌ 
و قورح‌ را زایید. اینانند پســـران‌ عیســـو که‌ برای‌ 
وی‌ در زمین‌ کنعان‌ متولد شـــدند. 6 پس‌ عیســـو 
زنان‌ و پســـران‌ و دختـــران‌ و جمیع‌ اهل‌ بیت‌، و 
مواشـــی‌ و همۀ حیوانات‌ و تمامی‌ اندوختۀ خود 
را که‌ در زمین‌ کنعـــان‌ اندوخته‌ بود گرفته‌، از نزد 
بـــرادر خود یعقوب‌ به‌ زمیـــن‌ دیگر رفت‌. 7 زیرا 

که‌ اموال‌ ایشـــان‌ زیاده‌ بود از آنکه‌ با هم‌ سکونت‌ 
کنند و زمین‌ غربت‌ ایشان‌ به سبب مواشی‌ ایشان‌ 
گنجایش‌ ایشان‌ نداشت‌. 8 و عیسو در کوه سعیر 

ساکن‌ شد. و عیسو همان‌ ادوم‌ است‌.
 9 و این‌ اســـت‌ پیدایش‌ عیســـو پـــدر ادوم‌ در 
کوه‌ سعیر: 10 این اســـت نامهای‌ پسران‌ عیسو: 
الیفاز پســـر عاده‌، زن‌ عیســـو، و رعوئیل‌، پســـر 
بسمه‌، زن‌ عیســـو. 11 و بنی‌الیفاز: تیمان‌ و اومار 
و صفـــوا و جعتام‌ و قناز بودند. 12 و تمناع‌، کنیز 
الیفاز، پسر عیسو بود. وی‌ عمالیق‌ را برای‌ الیفاز 
زایید. اینانند پســـران‌ عاده‌ زن‌ عیسو. 13 و اینانند 
پســـران‌ رعوئیـــل‌: نحت‌ و زارع‌ و شـــمه‌ و مزه‌. 
اینانند پسران‌ بسمه‌ زن‌ عیسو 14 و اینانند پسران‌ 
اهولیبامه‌ دختر عنی‌، دختر صبعون‌، زن‌ عیســـو 

که‌ یعوش‌ و یعلام‌ و قورح‌ را برای‌ عیسو زایید.
 15 ایناننـــد امرای‌ بنی‌عیســـو: پســـران‌ الیفاز 
نخست‌زادۀ عیسو، یعنی‌ امیر تیمان‌ و امیر اومار 
و امیر صفوا و امیـــر قناز، 16 و امیر قورح‌ و امیر 
جعتـــام‌ و امیر عمالیق‌. اینانند امـــرای‌ الیفاز در 

زمین‌ ادوم‌. اینانند پسران‌ عاده‌.
 17 و اینان‌ پسران‌ رعوئیل‌ پسر عیسو می‌باشند: 
امیـــر نحت‌ و امیر زارح‌ و امیر شـــمه‌ و امیر مزه‌. 
اینهـــا امرای‌ رعوئیل‌ در زمین‌ ادوم‌ بودند. اینانند 

پسران‌ بسمه‌ زن‌ عیسو.
 18 و ایناننـــد بنی‌اهولیبامـــه‌ زن‌ عیســـو: امیر 
یعـــوش‌ و امیر یعلام‌ و امیر قـــورح‌. اینها امرای‌ 
اهولیبامـــه‌ دختـــر عنی‌، زن‌ عیســـو می‌باشـــند. 
19اینانند پســـران‌ عیســـو که‌ ادوم‌ باشـــد و اینها 

امرای‌ ایشان‌ می‌باشند.
 20 و اینانند پســـران‌ سعیر حوری‌ که‌ ساکن‌ آن‌ 
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زمین‌ بودند، یعنی‌: لوطان‌ و شـــوبال‌ و صبعون‌ و 
عنی‌، 21 و دیشون‌ و ایصر و دیشان‌. اینانند امرای‌ 

حوریان‌ و پسران‌ سعیر در زمین‌ ادوم‌.
 22 و پســـران‌ لوطان‌: حوری‌ و هیمام‌ بودند و 
خواهر لوطـــان‌ تمناع‌، بود. 23 و اینانند پســـران‌ 
شـــوبال‌: علوان‌ و منحت‌ و عیبال‌ و شفو و اونام‌. 
24 و اینانند بنی‌صبعـــون‌: ایه‌ و عنی‌. همین‌ عنی‌ 

است‌ که‌ چشـــمه‌های‌ آب‌ گرم‌ را در صحرا پیدا 
نمود، هنگامی‌ که‌ الاغهـــای‌ پدر خود، صبعون‌ 
را می‌چرانید. 25 و اینانند اولاد عنی‌: دیشـــون‌ و 
اهولیبامه‌ دختر عنی‌. 26 و اینانند پسران‌ دیشان‌: 
حمدان‌ و اشـــبان‌ و یتران‌ و کـــران‌. 27 و اینانند 
پســـران‌ ایصر: بلهان‌ و زعوان‌ و عقان‌. 28 اینانند 

پسران‌ دیشان‌: عوص‌ و اران‌.
 29 اینهـــا امرای‌ حوریاننـــد: امیر لوطان‌ و امیر 
شوبال‌ و امیر صبعون‌ و امیر عنی‌، 30 امیر دیشون‌ 
و امیر ایصر و امیر دیشان‌. اینها امرای‌ حوریانند 

به‌ حسب‌ امرای‌ ایشان‌ در زمین‌ سعیر.

پادشاهان‌ ادوم‌ 
31 و ایناننـــد پادشـــاهانی‌ کـــه‌ در زمین‌ ادوم‌ 

ســـلطنت‌ کردنـــد، قبـــل‌ از آنکه‌ پادشـــاهی‌ بر 
بنی‌اسرائیل‌ سلطنت‌ کند: 32 و بالع‌ پسر بعور در 
ادوم‌ پادشـــاهی‌ کرد، و نام‌ شـــهر او دینهابه‌ بود. 
33 و بالـــع‌ مرد، و در جایش‌ یوباب‌ پســـر زارح‌ 

از بصره‌ ســـلطنت‌ کرد. 34 و یوبـــاب‌ مرد، و در 
جایش‌ حوشـــام‌ از زمین‌ تیمانی‌ پادشاهی‌ کرد. 
35و حوشـــام‌ مـــرد و در جایش‌ هداد پســـر بداد 

کـــه‌ در صحرای‌ موآب‌، مدیان‌ را شکســـت‌ داد، 
پادشـــاهی‌ کرد، و نام‌ شـــهر او عویت‌ بود. 36 و 

هداد مرد و در جایش‌ سَمْلَه‌ از مسریقه‌ پادشاهی‌ 
نمود. 37 و سَـــمْلَه‌ مرد، و شائول‌ از رحوبوت‌ نهر 
در جایش‌ پادشـــاهی‌ کرد. 38 و شائول‌ مرد و در 
جایش‌ بعل‌ حانان‌ پسر عکبور سلطنت‌ کرد. 39و 
بعل‌ حانان‌ پســـر عکبور مرد، و در جایش‌، هدار 
پادشـــاهی‌ کرد و نام‌ شـــهرش‌ فاعو بود، و زنش‌ 
مسمّىٰ‌ به‌ مهیطبئیل‌ دختر مطرد، دختر می‌ذاهب‌ 
بود. 40و این اســـت نامهای‌ امرای‌ عیسو، حسب‌ 
قبائل‌ ایشان‌ و اماکن‌ و نامهای‌ ایشان‌: امیر تمناع‌ 
و امیر علوه‌ و امیر یتیـــت‌، 41 و امیر اهولیبامه‌ و 
امیر ایله‌ و امیر فینون‌، 42 و امیر قناز و امیرتیمان‌ 
و امیـــر مبصار، 43 و امیر مجدیئیل‌ و امیر عیرام‌. 
اینان‌ امرای‌ ادومند، حســـب‌ مســـاکن‌ ایشان‌ در 

زمین‌ ملک‌ ایشان‌. همان‌ عیسو پدر ادوم‌ است‌.

رؤیای‌ یوسف‌

و یعقوب‌ در زمین‌ غربت‌ پدر خود، 37 
یعنی‌ زمین‌ کنعان‌ ساکن‌ شد. 2 این‌ 
است‌ پیدایش‌ یعقوب‌. چون‌ یوسف‌ هفده‌ ساله‌ 
بـــود، گله‌ را با برادران‌ خود چوپانی‌ می‌کرد. و آن‌ 
جوان‌ با پسران‌ بلهه‌ و پسران‌ زلفه‌، زنان‌ پدرش‌، 
می‌بود. و یوســـف‌ از بدسلوکی‌ ایشان‌ پدر را خبر 
می‌داد. 3 و اســـرائیل‌، یوســـف‌ را از سایر پسران‌ 
خود بیشـــتر دوست‌ داشتی‌، زیرا که‌ او پسر پیری‌ 
او بـــود، و برایش‌ ردایی‌ بلند ســـاخت‌. 4 و چون‌ 
برادرانش‌ دیدند که‌ پدر ایشـــان‌، او را بیشـــتر از 
همۀ برادرانش‌ دوست‌ می‌دارد، از او کینه‌ داشتند 
و نمی‌توانستند با وی‌ در صلح‌ سخن‌ گویند. 5و 
یوســـف‌ خوابی‌ دیده‌، آن‌ را بـــه‌ برادران‌ خود باز 

گفت‌. پس‌ بر کینۀ او افزودند.
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 6 و بدیشـــان‌ گفت‌: »این‌ خوابی‌ را که‌ دیده‌ام‌، 
بشنوید: 7 اینک‌ ما در مزرعه‌ بافه‌ها می‌بستیم‌، که‌ 
ناگاه‌ بافۀ من‌ برپا شده‌، بایستاد، و بافه‌های‌ شما 

گرد آمده‌، به‌ بافۀ من‌ سجده‌ کردند.«
  8 برادرانـــش‌ به‌ وی‌ گفتند: »آیا فی‌الحقیقه‌ بر 
ما ســـلطنت‌ خواهی‌ کرد؟ و بر ما مسلط خواهی‌ 
شد؟« و به ســـبب خوابها و سخنانش‌ بر کینۀ او 
افزودند. 9 از آن‌ پس‌ خوابی‌ دیگر دید، و برادران‌ 
خـــود را از آن‌ خبر داده‌، گفت‌: »اینک‌ باز خوابی‌ 
دیده‌ام‌، که‌ ناگاه‌ آفتاب‌ و ماه‌ و یازده‌ ســـتاره‌ مرا 
ســـجده‌ کردند.« 10 و پدر و برادران‌ خود را خبر 
داد، و پـــدرش‌ او را توبیخ‌ کـــرده‌، به‌ وی‌ گفت‌: 
»ایـــن‌ چه‌ خوابی‌ اســـت‌ که‌ دیـــده‌ای‌؟ آیا من‌ و 
مادرت‌ و برادرانـــت‌ حقیقتاً خواهیم‌ آمد و تو را 
بر زمین‌ سجده‌ خواهیم‌ نمود؟« 11 و برادرانش‌ بر 
او حســـد بردند، و اما پدرش‌، آن‌ امر را در خاطر 

نگاه‌ داشت‌.

فروش یوسف
 12 و برادرانش‌ برای‌ چوپانی‌ گلۀ پدر خود، به‌ 
شکیم‌ رفتند. 13 و اسرائیل‌ به‌ یوسف‌ گفت‌: »آیا 
برادرانت‌ در شکیم‌ چوپانی‌ نمی‌کنند؟ بیا تا تو را 
نزد ایشان‌ بفرستم‌.« وی‌ را گفت‌: »لبیک‌.« 14 او 
را گفت‌: »الآن‌ برو و سلامتی‌ برادران‌ و سلامتی‌ 
گله‌ را ببین‌ و نزد من‌ خبر بیاور.« و او را از وادی‌ 
حبرون‌ فرستاد، و به‌ شکیم‌ آمد. 15 و شخصی‌ به‌ 
او برخورد، و اینک‌ او در صحرا آواره‌ می‌بود. پس‌ 
آن‌ شخص‌ از او پرسیده‌، گفت‌: »چه‌ می‌طلبی‌؟« 
16 گفت‌: »من‌ برادران‌ خود را می‌جویم‌، مرا خبر 

ده‌ که‌ کجا چوپانـــی‌ می‌کنند.« 17 آن‌ مرد گفت‌: 

»از اینجا روانه‌ شدند، زیرا شنیدم‌ که‌ می‌گفتند: 
به‌ دوتان‌ می‌رویم‌.« پس‌ یوسف‌ از عقب‌ برادران‌ 
خود رفته‌، ایشان‌ را در دوتان‌ یافت‌. 18 و او را از 
دور دیدند، و قبل‌ از آنکه‌ نزدیک‌ ایشان‌ بیاید، با 

هم‌ توطئه‌ کردند که‌ او را بکشند.
 19 و بـــه‌ یکدیگر گفتنـــد: »اینک‌ این‌ صاحب‌ 
خوابها می‌آید. 20 اکنون‌ بیایید او را بکشـــیم‌، و 
به‌ یکـــی‌ از این‌ چاه‌ها بیندازیم‌، و گوییم‌ جانوری‌ 
درنـــده‌ او را خـــورد. و ببینیـــم‌ خوابهایـــش‌ چه‌ 

می‌شود.« 
21 امّا‌ رؤبین‌ چون‌ این‌ را شـــنید، او را از دست‌ 

ایشـــان‌ رهانیده‌، گفت‌: »او را نکشـــیم‌.« 22 پس‌ 
رؤبین‌ بدیشان‌ گفت‌: »خون‌ مریزید، او را در این‌ 
چاه‌ که‌ در صحراســـت‌، بیندازید، و دست‌ خود 
را بـــر او دراز مکنید.« تا او را از دســـت‌ ایشـــان‌ 
رهانیده‌، بـــه‌ پدر خود رد نمایـــد. 23و به‌ مجرد 
رسیدن‌ یوسف‌ نزد برادران‌ خود، رختش‌ را یعنی‌ 
آن‌ ردای‌ بلند را که‌ در برداشت‌، از او کندند. 24و 
او را گرفته‌، در چـــاه‌ انداختند، اما چاه‌، خالی‌ و 

بی‌آب‌ بود.
 25 پـــس‌ بـــرای‌ غـــذا خـــوردن‌ نشســـتند، و 
چشـــمان‌ خود را باز کرده‌، دیدند که‌ ناگاه‌ قافلۀ 
اســـماعیلیان‌ از جلعاد می‌رسد، و شتران‌ ایشان‌ 
کتیرا و بَلَســـان‌ و لادن‌ بار دارنـــد، و می‌روند تا 
آنهـــا را به‌ مصر ببرند. 26 آنـــگاه‌ یهودا به‌ برادران‌ 
خـــود گفت‌: »برادر خود را کشـــتن‌ و خون‌ او را 
مخفی‌ داشتن‌ چه‌ ســـود دارد؟ 27 بیایید او را به‌ 
این‌ اســـماعیلیان‌ بفروشیم‌، و دســـت‌ ما بر وی‌ 
نباشـــد، زیرا که‌ او برادر و گوشت‌ ماست‌.« پس‌ 

برادرانش‌ بدین‌ رضا دادند.
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 28 و چون‌ تجار مدیانی‌ در گذر بودند، یوسف‌ 
را از چـــاه‌ کشـــیده‌، برآوردند؛ و یوســـف‌ را به‌ 
اســـماعیلیان‌ به‌ بیســـت‌ پارۀ نقره‌ فروختند. پس‌ 
یوسف‌ را به‌ مصر بردند. 29 و رؤبین‌ چون‌ به‌ سر 
چاه‌ برگشـــت‌، و دید که‌ یوسف‌ در چاه‌ نیست‌، 
جامـــۀ خود را چاک‌ زد، 30 و نـــزد برادران‌ خود 
باز آمد و گفت‌: »طفل‌ نیست‌ و من‌ کجا بروم‌؟«

 31 پس‌ ردای‌ یوســـف‌ را گرفتند، و بز نری‌ را 
کشته‌، ردا را در خونش‌ فرو بردند. 32 و آن‌ ردای‌ 
بلند را فرســـتادند و به‌ پدر خود رسانیده‌، گفتند: 
»این‌ را یافته‌ایم‌، تشـــخیص‌ کن‌ که‌ ردای‌ پسرت‌ 
است‌ یا نه‌.« 33 پس‌ آن‌ را شناخته‌، گفت‌: »ردای‌ 
پسر من‌ است‌! جانوری‌ درنده‌ او را خورده‌ است‌، 
و یقیناً یوســـف‌ دریده‌ شده‌ است‌.« 34 و یعقوب‌ 
رخت‌ خـــود را پاره‌ کرده‌، پـــاس‌ در بر کرد، و 
روزهای‌ بســـیار برای‌ پســـر خـــود ماتم‌ گرفت‌. 
35 و همۀ پســـران‌ و همۀ دخترانش‌ به‌ تســـلی‌ او 

برخاستند. اما تسلی‌ نپذیرفت‌، و گفت‌: »سوگوار 
نزد پســـر خود به‌ گور فرود می‌روم‌.« پس‌ پدرش‌ 
برای‌ وی‌ می‌گریست‌. 36 اما مدیانیان‌ یوسف‌ را 
در مصر به‌ فوطیفار که‌ خواجۀ فرعون‌ و ســـردار 

افواج‌ خاصه‌ بود، فروختند.

ماجرای یهودا و تامار

و واقع‌ شد در آن‌ زمان‌ که‌ یهودا از 38 
نزد برادران‌ خود رفته‌، نزد شخصی‌ 
عَدُلّامی‌، که‌ حیره‌ نام‌ داشـــت‌، مهمان‌ شـــد. 2 و 
در آنجا یهودا، دختر مرد کنعانی‌ را که‌ مســـمّىٰ‌ به‌ 
شـــوعه‌ بود، دید و او را گرفته‌، بدو درآمد. 3 پس‌ 
آبستن‌ شده‌، پسری‌ زایید و او را عیر نام‌ نهاد. 4و 

بار دیگر آبستن‌ شـــده‌، پسری‌ زایید و او را اونان‌ 
نامید. 5 و باز هم‌ پســـری‌ زاییده‌، او را شـــیله‌ نام‌ 
گـــذارد. و چون‌ او را زاییـــد، )یهودا( در کزیب‌ 

بود.
 6 و یهـــودا، زنـــی‌ مســـمّىٰ‌ بـــه‌ تامـــار، برای‌ 
نخســـت‌زادۀ خود عیر گرفت‌. 7 و نخســـت‌زادۀ 
یهودا، عیر، در نظر خداوند شریر بود، و خداوند 
او را بمیرانـــد. 8 پس‌ یهودا بـــه‌ اونان‌ گفت‌: »به‌ 
زن‌ بـــرادرت‌ درآی‌، و حق‌ برادر شـــوهری‌ را به 
جا آورده‌، نســـلی‌ برای‌ برادر خود پیدا کن‌.« 9 امّا‌ 
چونکه‌ اونان‌ دانست‌ که‌ آن‌ نسل‌ از آن‌ او نخواهد 
بـــود، هنگامی‌ که‌ بـــه‌ زن‌ برادر خـــود درآمد، بر 
زمین‌ انزال‌ کرد، تا نسلی‌ برای‌ برادر خود ندهد. 
10و این‌ کار او در نظر خداوند ناپســـند آمد، پس‌ 

او را نیـــز بمیراند. 11 و یهـــودا به‌ عروس‌ خود، 
تامار گفت‌: »در خانۀ پدرت‌ بیوه‌ بنشین‌ تا پسرم‌ 
شـــیله‌ بزرگ‌ شود.« زیرا گفت‌: »مبادا او نیز مثل‌ 
برادرانش‌ بمیرد.« پـــس‌ تامار رفته‌، در خانۀ پدر 
خود ماند. 12 و چون‌ روزها ســـپری‌ شـــد، دختر 
شوعه‌ زن‌ یهودا مرد. و یهودا بعد از تعزیت‌ او با 
دوست‌ خود حیرۀ عدلّامی‌، نزد پشم‌ چینان‌ گلۀ 

خود، به‌ تمنه‌ آمد.
 13 و بـــه‌ تامار خبر داده‌، گفتنـــد: »اینک‌ پدر 
شوهرت‌ برای‌ چیدن‌ پشـــم‌ گلۀ خویش‌، به‌ تمنه‌ 
می‌آید.« 14 پس‌ رخت‌ بیوگی‌ را از خویشتن‌ بیرون‌ 
کـــرده‌، بُرقِعی‌ به‌ رو کشـــیده‌، خود را در چادری‌ 
پوشید، و به‌ دروازۀ عینایم‌ که‌ در راه‌ تمنه‌ است‌، 
بنشســـت‌. زیرا که‌ دید شیله‌ بزرگ‌ شده‌ است‌، و 
او را بـــه‌ وی‌ به‌ زنی‌ ندادنـــد. 15 چون‌ یهودا او را 
بدید، وی‌ را فاحشه‌ پنداشت‌، زیرا که‌ روی‌ خود 
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را پوشیده‌ بود.
 16 پس‌ از راه‌ به‌ ســـوی‌ او میـــل‌ کرده‌، گفت‌: 
»بیا تا بـــه‌ تو درآیم‌.« زیرا ندانســـت‌ که‌ عروس‌ 
اوست‌. گفت‌: »مرا چه‌ می‌دهی‌ تا به‌ من‌ درآیی‌.« 
17 گفت‌: »بزغاله‌ای‌ از گله‌ می‌فرســـتم‌.« گفت‌: 

»آیا گرو می‌دهی‌ تا بفرســـتی‌؟« 18 گفت‌: »تو را 
چه‌ گرو دهـــم‌؟« گفت‌: »مهر و زُنّـــار خود را و 
عصایی‌ که‌ در دســـت‌ داری‌.« پس‌ به‌ وی‌ داد، و 
بدو درآمد، و او از وی‌ آبستن‌ شد. 19 و برخاسته‌، 
برفت‌. و بُرقِع‌ را از خود برداشـــته‌، رخت‌ بیوگی‌ 

پوشید.
 20 و یهودا بزغاله‌ را به‌ دست‌ دوست‌ عدلامی‌ 
خود فرستاد، تا گرو را از دست‌ آن‌ زن‌ بگیرد، اما 
او را نیافـــت‌. 21 و از مردمان‌ آن‌ مکان‌ پرســـیده‌، 
گفت‌: »آن‌ فاحشه‌ای‌ که‌ ســـر راه‌ عینایم‌ نشسته‌ 
بود، کجاســـت‌؟« گفتند: »فاحشـــه‌ای‌ در اینجا 
نبـــود.« 22 پس‌ نـــزد یهودا برگشـــته‌، گفت‌: »او 
را نیافتـــم‌، و مردمان‌ آن‌ مـــکان‌ نیز می‌گویند که‌ 
فاحشه‌ای‌ در اینجا نبود.« 23 یهودا گفت‌: »بگذار 
برای‌ خود نگاه‌ دارد، مبادا رســـوا شـــویم‌. اینک‌ 
بزغاله‌ را فرســـتادم‌ و تـــو او را نیافتی‌.« 24 و بعد 
از ســـه‌ ماه‌ یهودا را خبر داده‌، گفتند: »عروس‌ تو 
تامار، زنا کرده‌ اســـت‌ و اینک‌ از زنا نیز آبســـتن‌ 
شـــده‌.« پس‌ یهودا گفـــت‌: »وی‌ را بیرون‌ آرید تا 
ســـوخته‌ شـــود!« 25 چون‌ او را بیرون‌ می‌آوردند 
نزد پدر شوهر خود فرســـتاده‌، گفت‌: »از مالک‌ 
این‌ چیزها آبستن‌ شـــده‌ام‌«، و گفت‌: »تشخیص‌ 
کن‌ کـــه‌ این‌ مهر و زُنّار و عصا از آن‌ کیســـت‌.« 
26 و یهـــودا آنها را شـــناخت‌، و گفت‌: »او از من‌ 

بی‌گناه‌تر اســـت‌، زیرا که‌ او را به‌ پسر خود شیله‌ 

ندادم‌.« و بعد او را دیگر نشناخت‌.
 27 و چون‌ وقت‌ وضع‌ حملش‌ رســـید، اینک‌ 
دوقلـــو در رحمش‌ بودنـــد. 28 و چون‌ می‌زایید، 
یکی‌ دســـت‌ خـــود را بیـــرون‌ آورد کـــه‌ در حال‌ 
قابله‌ ریســـمانی‌ قرمز گرفته‌، بر دســـتش‌ بست‌ و 
گفـــت‌: »این‌ اول‌ بیرون‌ آمد.« 29 و دســـت‌ خود 
را بازکشـــید. و اینک‌ برادرش‌ بیرون‌ آمد و قابله‌ 
گفت‌: »چگونه‌ شکافتی‌؟ این‌ شکاف‌ بر تو باد.« 
پـــس‌ او را فارص‌ نام‌ نهاد. 30  بعد از آن‌ برادرش‌ 
که‌ ریســـمان‌ قرمز را بر دست‌ داشت‌ بیرون‌ آمد، 

و او را زارح‌ نامید.

یوسف در خانه فوطیفار

امـــا یوســـف‌ را به‌ مصـــر بردند، و 39 
مردی مصـــری‌، فوطیفـــار نام‌ که‌ 
خواجه‌ و سردار افواج‌ خاصۀ فرعون‌ بود، وی‌ را 
از دست‌ اسماعیلیانی‌ که‌ او را بدانجا برده‌ بودند، 
خرید. 2 و خداوند با یوسف‌ می‌بود، و او مردی‌ 
کامیاب‌ شـــد، و در خانۀ آقای‌ مصری‌ خود ماند. 
3 و آقایـــش‌ دید که‌ خداوند با وی‌ می‌باشـــد، و 

هر آنچه‌ او می‌کند، خداوند در دســـتش‌ راست‌ 
می‌آورد. 4پس‌ یوسف‌ در نظر وی‌ التفات‌ یافت‌، 
و او را خدمـــت‌ می‌کـــرد، و او را بـــه‌ خانۀ خود 
برگماشـــت‌ و تمام‌ مایملک‌ خویش‌ را به دســـت‌ 
وی‌ ســـپرد. 5 و واقع‌ شد بعد از آنکه‌ او را بر خانه‌ 
و تمام‌ مایملک‌ خود گماشـــته‌ بـــود، که‌ خداوند 
خانۀ آن‌ مصری‌ را به ســـبب یوسف‌ برکت‌ داد، و 
برکت‌ خداوند بر همۀ اموالش‌، چه‌ در خانه‌ و چه‌ 
در صحرا بود. 6 و آنچه‌ داشـــت‌ به‌ دست‌ یوسف‌ 
واگذاشـــت‌، و از آنچه‌ با وی‌ بود، خبر نداشـــت‌ 
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جز نانی‌ که‌ می‌خورد. و یوســـف‌ خوش‌ اندام‌ و 
نیک‌ منظر بود.

 7 و بعـــد از این‌ امور واقع‌ شـــد که‌ زن‌ آقایش‌ 
بر یوسف‌ نظر انداخته‌، گفت‌: »با من‌ همخواب‌ 
شـــو.« 8 اما او ابا نموده‌، به‌ زن‌ آقای‌ خود گفت‌: 
»اینک‌ آقایم‌ از آنچه‌ نزد من‌ در خانه‌ اســـت‌، خبر 
ندارد، و آنچه‌ دارد، به‌ دســـت‌ من‌ سپرده ‌است‌. 
9بزرگتری‌ از من‌ در این‌ خانه‌ نیســـت‌ و چیزی‌ از 

من‌ دریغ‌ نداشته‌، جز تو، چون‌ همسر او می‌باشی‌؛ 
پس‌ چگونه‌ مرتکب‌ این‌ شرارت‌ بزرگ‌ بشوم‌ و به‌ 
خدا خطا ورزم‌؟« 10 و اگرچه‌ هر روزه‌ به‌ یوسف‌ 
سخن‌ می‌گفت‌، به‌ وی‌ گوش‌ نمی‌گرفت‌ که‌ با او 

بخوابد یا نزد وی‌ بماند. 
11 و روزی‌ واقع‌ شـــد که‌ به‌ خانه‌ درآمد، تا به‌ 

شـــغل‌ خود پردازد و از اهل‌ خانه‌ کسی‌ آنجا در 
خانـــه‌ نبود. 12پس‌ جامـــۀ او را گرفته‌، گفت‌: »با 
من‌ بخواب‌.« اما او جامۀ خود را به‌ دســـتش‌ رها 

کرده‌، گریخت‌ و بیرون‌ رفت‌.
 13و چـــون‌ او دید که‌ رخت‌ خود را به‌ دســـت‌ 
وی‌ تـــرک‌ کرد و از خانه‌ گریخت‌، 14مردان‌ خانه‌ 
را صدا زد، و بدیشان‌ بیان‌ کرده‌، گفت‌: »بنگرید، 
مرد عبرانی‌ را نزد ما آورد تا ما را مســـخره‌ کند، 
و نـــزد من‌ آمد تـــا با من‌ بخوابد، و بـــه‌ آواز بلند 
فریاد کردم‌، 15 و چون‌ شنید که‌ به‌ آواز بلند فریاد 
بـــرآوردم‌، جامۀ خود را نزد مـــن‌ واگذارده‌، فرار 

کرد و بیرون‌ رفت‌.«
 16 پـــس‌ جامۀ او را نزد خود نگاه‌ داشـــت‌، تا 
آقایـــش‌ به‌ خانه‌ آمد. 17 و بـــه‌ وی‌ بدین‌ مضمون‌ 
ذکر کرده‌، گفت‌: »آن‌ غـــام‌ عبرانی‌ که‌ برای‌ ما 
آورده‌ای‌، نـــزد من‌ آمد تا مرا مســـخره‌ کند، 18 و 

چون‌ بـــه‌ آواز بلند فریاد بـــرآوردم‌، جامۀ خود را 
پیش‌ من‌ رها کرده‌، بیرون‌ گریخت‌.« 

19 پس‌ چون‌ آقایش‌ سخن‌ زن‌ خود را شنید که‌ 

به‌ وی‌ بیان‌ کرده‌، گفـــت‌: »غلامت‌ به‌ من‌ چنین‌ 
کرده‌ است‌،« خشـــم‌ او افروخته‌ شد. 20 و آقای‌ 
یوسف‌، او را گرفته‌، در زندان ‌خانه‌ای‌ که‌ اسیران‌ 
پادشـــاه‌ بســـته‌ بودند، انداخت‌ و آنجا در زندان‌ 
مانـــد. 21 اما خداوند با یوســـف‌ می‌بود و بر وی‌ 
احســـان‌ می‌فرمود، و او را در نظر داروغۀ زندان‌ 
حرمـــت‌ داد. 22 و داروغۀ زندان‌ همۀ زندانیان‌ را 
که‌ در زندان‌ بودند، به‌ دست‌ یوسف‌ سپرد و آنچه‌ 
در آنجا می‌کردند، او کنندۀ آن‌ بود. 23 و داروغۀ 
زندان‌ بدانچه‌ در دســـت‌ وی‌ بود، نگاه‌ نمی‌کرد، 
زیرا خداوند با وی‌ می‌بود و آنچه‌ را که‌ او می‌کرد، 

خداوند راست‌ می‌آورد.

تعبیر خواب ساقی و خباز فرعون

و بعد از این‌ امور، واقع‌ شـــد که‌ ساقی 40  
و خَبّاز پادشاه‌ مصر، به‌ آقای‌ خویش‌، 
پادشاه‌ مصر خطا کردند. 2 و فرعون‌ به‌ دو خواجۀ 
خود، یعنی‌ ســـردار ســـاقیان‌ و ســـردار خَبّازان‌ 
غضب‌ نمـــود. 3 و ایشـــان‌ را در زنـــدان‌ رئیس‌ 
افواج‌ خاصه‌، یعنی‌ زندانی‌ که‌ یوســـف‌ در آنجا 
محبوس‌ بود، انداخت. 4 و سردار افواج‌ خاصه‌، 
یوسف‌ را بر ایشان‌ گماشت‌، و ایشان‌ را خدمت‌ 
می‌کـــرد، و مدتی‌ در زندان‌ ماندند. 5 و هر دو در 
یک‌ شب‌ خوابی‌ دیدند، هر کدام‌ خواب‌ خود را، 
هر کدام‌ موافق‌ تعبیر خواب‌ خود، یعنی‌ ساقی‌ و 
خباز پادشـــاه‌ مصر که‌ در زندان‌ محبوس‌ بودند. 
6 بامدادان‌ چون‌ یوســـف‌ نزد ایشان‌ آمد، دید که‌ 
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اینک‌ ملول‌ هستند. 7 پس‌، از خواجه‌های‌ فرعون‌ 
که‌ با وی‌ در زندان‌ آقای‌ او بودند، پرسیده‌، گفت‌: 
»امروز چرا روی‌ شـــما غمگین‌ است‌؟« 8 به‌ وی‌ 
گفتند: »خوابی‌ دیده‌ایم‌ و کســـی‌ نیست‌ که‌ آن‌ را 
تعبیر کند.« یوســـف‌ بدیشان‌ گفت‌: »آیا تعبیرها 

از آن‌ خدا نیست‌؟ آن‌ را به‌ من‌ باز گویید.«
 9 آنـــگاه‌ رئیس‌ ســـاقیان‌، خواب‌ خـــود را به‌ 
یوسف‌ بیان‌ کرده‌، گفت‌: »در خواب‌ من‌، اینک‌ 
تاکی‌ پیش‌ روی‌ من‌ بود. 10 و در تاک‌ ســـه‌ شاخه‌ 
بود و آن‌ بشـــکفت‌، و گل‌ آورد و خوشـــه‌هایش‌ 
انگور رسیده‌ داد. 11 و جام‌ فرعون‌ در دست‌ من‌ 
بود. و انگورها را چیده‌، در جام‌ فرعون‌ فشردم‌، 

و جام‌ را به‌ دست‌ فرعون‌ دادم‌.«
 12 یوسف‌ به‌ وی‌ گفت‌: »تعبیرش‌ این است، 
ســـه‌ شاخه‌ ســـه‌ روز اســـت‌. 13 بعد از سه‌ روز، 
فرعون‌ سر تو را برافرازد و به‌ منصبت‌ بازگمارد، 
و جام‌ فرعون‌ را به‌ دست‌ وی‌ دهی‌ به‌ رسم‌ سابق‌ 
که‌ ساقی‌ او بودی. 14 و هنگامی‌ که‌ برای‌ تو نیکو 
شـــود، مرا یاد کن‌ و به‌ من‌ احسان‌ نموده‌، احوال‌ 
مرا نزد فرعون‌ مذکور ســـاز، و مـــرا از این‌ خانه‌ 
بیرون‌ آور، 15 زیرا که‌ به راستی‌ از زمین‌ عبرانیان‌ 
دزدیده‌ شده‌ام‌، و اینجا نیز کاری‌ نکرده‌ام‌ که‌ مرا 

در سیاه‌چال‌ افکنند.«
 16 اما چون‌ رئیس‌ خبّازان‌ دید که‌ تعبیر، نیکو 
بود، به‌ یوســـف‌ گفت‌: »من‌ نیز خوابی‌ دیده‌ام‌، 
که‌ اینک‌ ســـه‌ سبد نان‌ ســـفید بر سر من‌ است‌، 
17 و در ســـبد زبرین‌ هر قسم‌ طعام‌ برای‌ فرعون‌ 

از پیشۀ خباز می‌باشـــد و مرغان‌، آن‌ را از سبدی‌ 
که‌ بر سر من‌ اســـت‌، می‌خورند.« 18 یوسف‌ در 
جواب‌ گفت‌: »تعبیرش‌ این‌ اســـت‌، سه‌ سبد سه‌ 

روز می‌باشـــد. 19 و بعد از سه‌ روز فرعون‌ سر تو 
را از تو بردارد و تـــو را بر دار بیاویزد، و مرغان‌، 

گوشتت‌ را از تو بخورند.«
 20 پـــس‌ در روز ســـوم‌ که‌ یوم‌ میـــاد فرعون‌ 
بـــود، ضیافتی‌ برای‌ همۀ خدام‌ خود ســـاخت‌، و 
سر رئیس‌ ساقیان‌ و سر رئیس‌ خبّازان‌ را در میان‌ 
نوکران‌ خود برافراشت‌. 21 اما رئیس‌ ساقیان‌ را به‌ 
ســـاقی‌گریش‌ باز آورد، و جام‌ را به‌ دست‌ فرعون‌ 
داد. 22 و امـــا رئیـــس‌ خبازان‌ را به‌ دار کشـــید، 
چنانکه‌ یوسف‌ برای‌ ایشان‌ تعبیر کرده‌ بود. 23امّا‌ 
رئیس‌ ساقیان‌، یوســـف‌ را به‌ یاد نیاورد، بلکه‌ او 

را فراموش‌ کرد.

تعبیر خواب فرعون

و واقع‌ شـــد، چون‌ دو ســـال‌ سپری‌ 41 
شد، که‌ فرعون‌ خوابی‌ دید که‌ اینک‌ 
بر کنار نهر ایستاده‌ است‌. 2 که‌ ناگاه‌ از نهر، هفت‌ 
گاو خوب‌ صـــورت‌ و فربه‌ گوشـــت‌ برآمده‌،بر 
مرغزار می‌چریدنـــد. 3 و اینک‌ هفت‌ گاو دیگر، 
بـــد صورت‌ و لاغر گوشـــت‌، در عقـــب‌ آنها از 
نهر برآمده‌، به‌ پهلـــوی‌ آن‌ گاوان‌ اول‌ به‌ کنار نهر 
ایســـتادند. 4 و این‌ گاوان‌ زشت‌ صورت‌ و لاغر 
گوشـــت‌، آن‌ هفت‌ گاو خوب‌ صورت‌ و فربه‌ را 

فرو بردند. و فرعون‌ بیدار شد.
 5 و بـــاز بخســـبید و دیگر بـــاره‌ خوابی‌ دید، 
که‌ اینک‌ هفت‌ ســـنبلۀ پر و نیکو بر یک‌ ســـاق‌ بر 
می‌آید. 6 و اینک‌ هفت‌ سنبلۀ لاغر، از باد شرقی‌ 
پژمـــرده‌، بعد از آنهـــا می‌روید. 7 و ســـنبله‌های‌ 
لاغر، آن‌ هفت‌ ســـنبلۀ فربه‌ و پر را فرو بردند. و 
فرعون‌ بیدار شـــده‌، دید که‌ اینک‌ خوابی‌ است‌. 
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8صبحگاهان‌ دلش‌ مضطرب‌ شـــده‌، فرســـتاد و 

همۀ جادوگران‌ و جمیع‌ حکیمان‌ مصر را خواند، 
و فرعون‌ خوابهای‌ خود را بدیشان‌ باز گفت‌. اما 

کسی‌ نبود که‌ آنها را برای‌ فرعون‌ تعبیر کند.
 9 آنگاه‌ رئیس‌ ساقیان‌ به‌ فرعون‌ عرض‌ کرده‌، 
گفت‌: »امـــروز خطایـــای‌ من‌ به خاطـــرم‌ آمد. 
10فرعون‌ بر غلامان‌ خـــود غضب‌ نموده‌، مرا با 

رئیس‌ خبّـــازان‌ در زندان‌ ســـردار افواج‌ خاصه‌، 
حبس‌ فرمود. 11 و من‌ و او در یک‌ شب‌، خوابی‌ 
دیدیم‌، هر یک‌ موافق‌ تعبیر خواب‌ خود، خواب‌ 
دیدیـــم‌. 12 و جوانی‌ عبرانی‌ در آنجـــا با ما بود، 
غلام‌ سردار افواج‌ خاصه‌. و خوابهای‌ خود را نزد 
او بیان‌ کردیـــم‌ و او خوابهای‌ ما را برای‌ ما تعبیر 
کرد، هر یـــک‌ را موافق‌ خوابش‌ تعبیر کرد. 13 و 
به‌ عینه‌ موافق‌ تعبیری‌ که‌ برای‌ ما کرد، واقع‌ شد. 

مرا به‌ منصبم‌ بازآورد، و او را به‌ دار کشید.« 
14 آنگاه‌ فرعون‌ فرســـتاده‌، یوسف‌ را خواند و 

او را بـــه‌ زودی‌ از زندان‌ بیرون‌ آوردند و صورت‌ 
خود را تراشیده‌، رخت‌ خود را عوض‌ کرد، و به‌ 
حضور فرعون‌ آمد. 15 فرعون‌ به‌ یوســـف‌ گفت‌: 
»خوابی‌ دیده‌ام‌ و کســـی‌ نیســـت‌ که‌ آن‌ را تعبیر 
کند، و دربارۀ تو شـــنیدم‌ که‌ خواب‌ می‌شنوی‌ تا 
تعبیرش‌ کنی‌.« 16 یوســـف‌ فرعون‌ را به‌ پاســـخ‌ 
گفت‌: »از من‌ نیست‌، خدا فرعون‌ را به‌ سلامتی‌ 

جواب‌ خواهد داد.«
 17 و فرعون‌ به‌ یوسف‌ گفت‌: »در خواب‌ خود 
دیدم‌ که‌ اینک‌ به‌ کنار نهر ایســـتاده‌ام‌، 18 و ناگاه‌ 
هفت‌ گاو فربه‌ گوشـــت‌ و خوب‌ صورت‌ از نهر 
برآمـــده‌، بر مرغزار می‌چرنـــد. 19 و اینک‌ هفت‌ 
گاو دیگر زبون‌ و بســـیار زشـــت‌ صورت‌ و لاغر 

گوشـــت‌، که‌ در تمامی‌ زمین‌ مصر بدان‌ زشـــتی‌ 
ندیـــده بودم، در عقب آنها بر می‌آیند. 20 و گاوان‌ 
لاغر زشـــت‌، هفت‌ گاو فربۀ اول‌ را می‌خورند. 
21 و چون‌ به‌ شـــکم‌ آنها فرو رفتند معلوم‌ نشد که‌ 

بدرون‌ آنها شـــدند، زیرا که‌ صورت‌ آنها مثل‌ اول‌ 
زشت‌ ماند. پس‌ بیدار شدم‌. 22 و باز خوابی‌ دیدم‌ 
که‌ اینک‌ هفت‌ ســـنبلۀ پر و نیکو بر یک‌ ســـاق‌ بر 
می‌آید. 23 و اینک‌ هفت‌ ســـنبلۀ خشک‌ باریک‌ و 
از باد شـــرقی‌ پژمرده‌، بعد از آنها می‌روید. 24 و 
ســـنابل‌ لاغر، آن‌ هفت‌ سنبلۀ نیکو را فرو می‌برد. 
و جادوگران‌ را گفتم‌، امّا‌ کســـی‌ نیست‌ که‌ برای‌ 

من‌ شرح‌ کند.« 
25 یوســـف‌ به‌ فرعون‌ گفت‌: »خواب‌ فرعون‌ 

یکی‌ اســـت‌. خدا از آنچه‌ خواهد کرد، فرعون‌ را 
خبر داده‌ اســـت‌. 26 هفت‌ گاو نیکو هفت‌ سال‌ 
باشـــد و هفت‌ ســـنبلۀ نیکو هفت‌ ســـال‌. همانا 
خواب‌ یکی‌ اســـت‌. 27 و هفت‌ گاو لاغر زشت‌، 
که‌ در عقب‌ آنها برآمدند، هفت‌ ســـال‌ باشـــد. و 
هفت‌ ســـنبلۀ خالی‌ از باد شـــرقی‌ پژمرده‌، هفت‌ 
ســـال‌ قحط‌ می‌باشد. 28 ســـخنی‌ که‌ به‌ فرعون‌ 
گفتم‌، این‌ اســـت‌: آنچه‌ خـــدا می‌کند به‌ فرعون‌ 
ظاهر ساخته‌ است‌. 29 همانا هفت‌ سال‌ فراوانی‌ 
بســـیار، در تمامی‌ زمین‌ مصر می‌آید. 30 و بعد از 
آن‌، هفت‌ ســـال‌ قحط‌ پدید آید و تمامی‌ فراوانی‌ 
در زمین‌ مصر فراموش‌ شـــود. و قحط‌، زمین‌ را 
تباه‌ خواهد ساخت‌. 31 و فراوانی‌ در زمین‌ معلوم‌ 
نشود به ســـبب قحطی‌ که‌ بعد از آن‌ آید، زیرا که‌ 
به‌ غایت‌ ســـخت‌ خواهد بود. 32 و چون‌ خواب‌ 
به‌ فرعون‌ دو مرتبه‌ مکرر شـــد، این‌ است‌ که‌ این‌ 
حادثه‌ از جانب‌ خدا مقرر شـــده‌، و خدا آن‌ را به‌ 
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زودی‌ پدید خواهـــد آورد. 33 پس‌ اکنون‌ فرعون‌ 
می‌بایـــد مردی‌ بصیر و حکیم‌ را پیدا نموده‌، او را 
بـــر زمین‌ مصر بگمارد. 34 فرعـــون‌ چنین‌ بکند، 
و ناظـــران‌ بر زمیـــن‌ برگمارد، و در هفت‌ ســـال‌ 
فراوانی‌، خمـــس‌ از زمین‌ مصر بگیرد. 35 و همۀ 
مأکولات‌ این‌ ســـالهای‌ نیکـــو را که‌ می‌آید جمع‌ 
کنند، و غله‌ را زیر دســـت‌ فرعون‌ ذخیره‌ نمایند، 
و خوراک‌ در شـــهرها نگاه‌ دارند. 36 تا خوراک‌ 
برای‌ زمین‌، به‌ جهت‌ هفت‌ ســـال‌ قحطی‌ که‌ در 
زمین‌ مصر خواهد بود ذخیره‌ شـــود، مبادا زمین‌ 

از قحط‌ تباه‌ گردد.«
 37 پس‌ این‌ ســـخن‌ بنظر فرعـــون‌ و بنظر همۀ 
بندگانش‌ پســـند آمد. 38 و فرعون‌ به‌ بندگان‌ خود 
گفت‌: »آیا کســـی‌ را مثل‌ این‌ توانیم‌ یافت‌، مردی‌ 
کـــه‌ روح‌ خـــدا در وی‌ اســـت‌؟« 39 و فرعون‌ به‌ 
یوسف‌ گفت‌: »چونکه‌ خدا کل‌ این‌ امور را بر تو 
کشف‌ کرده‌ است‌، کسی‌ مانند تو بصیر و حکیم‌ 
نیســـت‌. 40 تو بر خانۀ من‌ بـــاش‌، و به‌ فرمان‌ تو، 
تمام‌ قوم‌ من‌ مُنتَظَم‌ شـــوند، جز اینکه‌ بر تخت‌ از 

تو بزرگتر باشم‌.«

منصب‌ والای یوسف‌‌
 41 و فرعون‌ به‌ یوسف‌ گفت‌: »بدان‌ که‌ تو را بر 
تمامی‌ زمین‌ مصر گماشتم‌.« 42 و فرعون‌ انگشتر 
خود را از دســـت‌ خویش‌ بیرون‌ کـــرده‌، آن‌ را بر 
دســـت‌ یوسف‌ گذاشـــت‌، و او را به‌ کتان‌ نازک‌ 
آراســـته‌ کرد، و طوقی‌ زرین‌ بر گردنش‌ انداخت‌. 
43 و او را بر ارابه‌ دومین‌ خود سوار کرد، و پیش‌ 

رویش‌ ندا می‌کردند که‌ »زانـــو زنید!« پس‌ او را 
بر تمامی‌ زمین‌ مصر برگماشـــت‌. 44 و فرعون‌ به‌ 

یوســـف‌ گفت‌: »من‌ فرعون‌ هســـتم‌، و بدون‌ تو 
هیچکس‌ دســـت‌ یـــا پای‌ خـــود را در کل‌ زمین 
مصر بلند نکند.« 45 و فرعون‌ یوسف‌ را صفنات‌ 
فعنیح‌ نامید، و اَسِنات‌، دختر فوطی‌ فارَع‌، کاهن‌ 
اون‌ را بدو به‌ زنی‌ داد، و یوســـف‌ بر زمین‌ مصر 

بیرون‌ رفت‌. 
46 و یوســـف‌ سی‌ ساله‌ بود وقتی‌ که‌ به‌ حضور 

فرعون‌، پادشـــاه‌ مصر بایســـتاد، و یوســـف‌ از 
حضـــور فرعون‌ بیـــرون‌ شـــده‌، در تمامی‌ زمین‌ 
مصر گشـــت‌. 47 و در هفت‌ سال‌ فراوانی‌، زمین‌ 
محصول‌ خود را بـــه‌ کثرت‌ آورد. 48 پس‌ تمامی‌ 
مأکولات‌ آن‌ هفت‌ ســـال‌ را کـــه‌ در زمین‌ مصر 
بود، جمع‌ کرد، و خوراک‌ را در شـــهرها ذخیره‌ 
نمود، و خوراک‌ مزارع‌ حوالی‌ هر شـــهر را در آن‌ 
گذاشـــت‌. 49 و یوسف‌ غلۀ بی‌کران‌ بسیار، مثل‌ 
ریگ‌ دریا ذخیره‌ کرد، تا آنکه‌ از حساب‌ بازماند، 
زیرا که‌ از حســـاب‌ زیاده‌ بـــود. 50 و قبل‌ از وقوع‌ 
سالهای‌ قحط‌، دو پسر برای‌ یوسف‌ زاییده‌ شد، 
که‌ اَسِنات‌، دختر فوطی‌ فارع‌، کاهن‌ اون‌ برایش‌ 
بزاد. 51 و یوســـف‌ نخست‌زادۀ خود را منّسی‌ نام‌ 
نهـــاد، زیرا گفت‌: »خدا مرا از تمامی‌ مشـــقّتم‌ و 
تمامی‌ خانۀ پدرم‌ فراموشـــی‌ داد.« 52 و دومین‌ را 
افرایم‌ نامید، زیرا گفت‌: »خدا مرا در زمین‌ مذلتم‌ 

بارآور گردانید.«
 53 و هفت‌ سال‌ فراوانی‌ که‌ در زمین‌ مصر بود، 
سپری‌ شد. 54 و هفت‌ سال‌ قحط‌، آمدن‌ گرفت‌، 
چنانکه‌ یوسف‌ گفته‌ بود. و قحط‌ در همۀ زمینها 
پدید شد، امّا‌ در تمامی زمین‌ مصر نان‌ بود. 55 و 
چون‌ تمامی زمین‌ مصر مبتلای‌ قحط‌ شـــد، قوم‌ 
برای‌ نان‌ نزد فرعون‌ فریاد برآوردند. و فرعون‌ به‌ 
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همۀ مصریان‌ گفت‌: »نزد یوســـف‌ بروید و آنچه‌ 
او به‌ شـــما گوید، بکنید.« 56 پس‌ قحط‌، تمامی‌ 
روی‌ زمین‌ را فرو گرفت‌، و یوســـف‌ همۀ انبارها 
را بـــاز کرده‌، به‌ مصریان‌ می‌فروخت‌، و قحط در 
زمین‌ مصر سخت‌ شد. 57 و همۀ زمینها به‌ جهت‌ 
خرید غله‌ نزد یوســـف‌ به‌ مصر آمدند، زیرا قحط‌ 

بر تمامی‌ زمین‌ سخت‌ شد.

دیدار یوسف‌ با برادران‌

و امـــا یعقوب‌ چون‌ دیـــد که‌ غله‌ در 42  
مصر اســـت‌، پس‌ یعقوب‌ به‌ پسران‌ 
خود گفت‌: »چـــرا به‌ یکدیگـــر می‌نگرید؟« 2 و 
گفت‌: »اینک‌ شـــنیده‌ام‌ که‌ غله‌ در مصر اســـت‌، 
بدانجا بروید و برای‌ ما از آنجا بخرید، تا زیست‌ 

کنیم‌ و نمیریم‌.«
 3 پس‌ ده‌ برادر یوســـف‌ بـــرای‌ خریدن‌ غله‌ به‌ 
مصر فرود آمدند. 4 و اما بنیامین‌، برادر یوســـف‌ 
را یعقوب‌ با برادرانش‌ نفرستاد، زیرا گفت‌ مبادا 
زیانی‌ بدو رسد. 5 پس‌ بنی‌اسرائیل‌ در میان‌ آنانی‌ 
که‌ می‌آمدند، به‌ جهت‌ خرید آمدند، زیرا که‌ قحط 

در زمین‌ کنعان‌ بود.
 6 و یوســـف‌ حاکم‌ ولایت‌ بود، و خود به‌ همۀ 
اهـــل‌ زمین‌ غله‌ می‌فروخت‌. و برادران‌ یوســـف‌ 
آمده‌، رو بـــه‌ زمین‌ نهاده‌، او را ســـجده‌ کردند. 
7 چون‌ یوســـف‌ برادران‌ خود را دید، ایشـــان‌ را 

بشناخت‌، و خود را بدیشـــان‌ بیگانه‌ نموده‌، آنها 
را به‌ درشـــتی‌ سخن‌ گفت‌ و از ایشـــان‌ پرسید: 
»از کجـــا آمده‌اید؟« گفتنـــد: »از زمین‌ کنعان‌ تا 

خوراک‌ بخریم‌.«
 8 و یوسف‌ برادران‌ خود را شناخت‌، امّا‌ ایشان‌ 

او را نشـــناختند. 9 و یوسف‌ خوابها را که‌ دربارۀ 
ایشان‌ دیده‌ بود، به یاد آورد. پس‌ بدیشان ‌گفت‌: 
»شـــما جاسوســـانید، و به‌ جهت‌ دیدن‌ عریانی‌ 
زمین‌ آمده‌ایـــد.« 10 بدو گفتند: »نه‌، ای آقا‌! بلکه‌ 
غلامانت‌ به‌ جهـــت‌ خریدن‌ خـــوراک‌ آمده‌اند. 
11ما همه‌ پسران‌ یک‌ شخص‌ هستیم‌. ما مردمان‌ 

صادقیم‌؛ غلامانت‌ جاسوس‌ نیستند.« 12بدیشان‌ 
گفـــت‌: »نه‌، بلکه‌ به‌ جهت‌ دیـــدن‌ عریانی‌ زمین‌ 
آمده‌ایـــد.« 13گفتند: »غلامانت‌ دوازده‌ برادرند، 
پسران‌ یک‌ مرد در زمین‌ کنعان‌. و اینک‌ کوچکتر، 
امروز نزد پدر ماست‌، و یکی‌ نایاب‌ شده‌ است‌.« 
14 یوســـف‌ بدیشان‌ گفت‌: »همین‌ است‌ آنچه‌ به‌ 

شما گفتم‌ که‌ جاسوســـانید! 15 بدینطور آزموده‌ 
می‌شـــوید: بـــه‌ حیات‌ فرعـــون‌ از اینجـــا بیرون‌ 
نخواهید رفت‌، جز اینکه‌ برادر کوچکتر شـــما در 
اینجا بیاید. 16 یک‌ نفر را از خودتان‌ بفرستید، تا 
برادر شما را بیاورد، و شما اسیر بمانید تا سخن‌ 
شما آزموده‌ شود که‌ صدق‌ با شماست‌ یا نه‌، والّا 
به‌ حیات‌ فرعون‌ جاسوسانید!« 17 پس‌ ایشان‌ را 

با هم‌ سه‌ روز در زندان‌ انداخت‌.
 18 و روز ســـوم‌ یوسف‌ بدیشان‌ گفت‌: »این‌ را 
بکنید و زنده‌ باشـــید، زیرا من‌ از خدا می‌ترسم‌: 
19 هر گاه‌ شما صادق‌ هستید، یک‌ برادر از شما 

در زندان‌ شما اسیر باشد، و شما رفته‌، غله‌ برای‌ 
گرسنگی‌ خانه‌های‌ خود ببرید. 20 و برادر کوچک‌ 
خود را نزد من‌ آرید، تا سخنان‌ شما تصدیق‌ شود 

و نمیرید.« پس‌ چنین‌ کردند.
 21 و بـــه‌ یکدیگر گفتند: »به راســـتی‌ به‌ برادر 
خود خطـــا کردیم‌، زیرا تنگی‌ جـــان‌ او را دیدیم‌ 
وقتی‌ که‌ به‌ ما اســـتغاثه‌ می‌کرد، و نشـــنیدیم‌. از 
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ایـــن‌ رو این‌ تنگی‌ بر ما رســـید.« 22 و رؤبین‌ در 
جواب‌ ایشـــان‌ گفت‌: »آیا به‌ شـــما نگفتم‌ که‌ به‌ 
پســـر خطا مورزید؟ و نشنیدید! پس‌ اینک‌ خون‌ 
او بازخواســـت‌ می‌شـــود.« 23 و ایشان‌ ندانستند 
کـــه‌ یوســـف‌ می‌فهمد، زیـــرا کـــه‌ ترجمانی‌ در 
میان‌ ایشـــان‌ بود. 24 پس‌ از ایشان‌ کناره‌ جسته‌، 
بگریست‌ و نزد ایشـــان‌ برگشته‌، با ایشان‌ گفتگو 
کرد، و شـــمعون‌ را از میان‌ ایشـــان‌ گرفته‌، او را 

روبروی‌ ایشان‌ دربند نهاد.
25 و یوســـف‌ فرمود تا جوالهای‌ ایشـــان‌ را از 

غله‌ پر ســـازند، و نقد ایشان‌ را در عدل‌ هر کس‌ 
نهند، و زاد سفر بدیشان‌ دهند، و به‌ ایشان‌ چنین‌ 
کردند. 26 پس‌ غله‌ را بر الاغان‌ خود بار کرده‌، از 

آنجا روانه‌ شدند. 
 27و چون‌ یکی‌، عدل‌ خود را در منزل‌ باز کرد، 
تا خوراک‌ به‌ الاغ‌ خود دهد، نقد خود را دید که‌ 
اینـــک‌ در دهن‌ عدل‌ او بود. 28 و به‌ برادران‌ خود 
گفت‌: »نقد من‌ رد شـــده‌ است‌، و اینک‌ در عدل‌ 
من‌ اســـت‌.« آنگاه‌ دل‌ ایشان‌ طپیدن‌ گرفت‌، و به‌ 
یکدیگر لرزان‌ شده‌، گفتند: »این‌ چیست‌ که‌ خدا 

به‌ ما کرده‌ است‌؟«
 29 پس‌ نزد پدر خود، یعقوب‌، به‌ زمین‌ کنعان‌ 
آمدند، و از آنچه‌ بدیشـــان‌ واقع‌ شـــده‌ بود، خبر 
داده‌، گفتند: 30 »آن‌ مرد که‌ حاکم‌ زمین‌ اســـت‌، 
با ما به‌ سختی‌ ســـخن‌ گفت‌، و ما را جاسوسان‌ 
زمین‌ پنداشـــت‌. 31 و بدو گفتیم‌ مـــا صادقیم‌ و 
جاســـوس‌ نی‌. 32 ما دوازده‌ برادر، پســـران‌ پدر 
خود هستیم‌، یکی‌ نایاب‌ شده‌ است‌، و کوچکتر، 
امروز نزد پدر ما در زمین‌ کنعان‌ می‌باشـــد. 33 و 
آن‌ مرد که‌ حاکم‌ زمین‌ اســـت‌، به‌ ما گفت‌: از این‌ 

خواهم‌ فهمید که‌ شما راستگو هستید که‌ یکی‌ از 
برادران‌ خود را نزد من‌ گذارید، و برای‌ گرسنگی‌ 
خانه‌هـــای‌ خود گرفته‌، بروید. 34 و برادر کوچک‌ 
خود را نـــزد من ‌آرید، و خواهم‌ یافت‌ که‌ شـــما 
جاسوس‌ نیســـتید بلکه‌ صادق‌. آنگاه‌ برادر شما 
را به‌ شما رد کنم‌، و در زمین‌ داد و ستد نمایید.«

 35 و واقع‌ شد که‌ چون‌ عدلهای‌ خود را خالی‌ 
می‌کردند، اینک‌ کیســـۀ پول‌ هر کس‌ در عدلش‌ 
بود. و چون‌ ایشـــان‌ و پدرشـــان‌، کیسه‌های‌ پول‌ 
را دیدند، بترســـیدند. 36 و پدر ایشان‌، یعقوب‌، 
بدیشـــان‌ گفت‌: »مرا بی ‌اولاد ساختید، یوسف‌ 
نیست‌ و شمعون‌ نیست‌ و بنیامین‌ را می‌خواهید 
ببرید. این‌ همه‌ بر من‌ اســـت‌؟« 37 رؤبین‌ به‌ پدر 
خود عرض‌ کرده‌، گفت‌: »هر دو پسر مرا بکش‌، 
اگر او را نـــزد تو باز نیاورم‌. او را به‌ دســـت‌ من‌ 

بسپار، و من‌ او را نزد تو باز خواهم‌ آورد.«
 38 گفت‌: »پســـرم‌ با شـــما نخواهـــد آمد زیرا 
که‌ برادرش‌ مرده‌ اســـت‌، و او تنها باقی‌ است‌. و 
هرگاه‌ در راهی‌ که‌ می‌روید زیانی‌ بدو رسد، همانا 
مویهای‌ ســـفید مرا با حزن‌ به‌ گور فرود خواهید 

برد.«

بازگشت‌ مجدد برادران‌

و قحط‌ در زمین‌ ســـخت‌ بود. 2و 43 
واقع ‌شـــد چـــون‌ غلـــه‌ای‌ را که‌ از 
مصـــر آورده‌ بودنـــد، تماماً خوردند، پدرشـــان‌ 
بدیشـــان‌ گفت‌: »برگردید و اندک‌ خوراکی‌ برای‌ 
ما بخرید.« 3 یهودا بدو متکلم‌ شـــده‌، گفت‌: »آن‌ 
مـــرد به‌ ما تأکید کرده‌، گفته‌ اســـت‌ هرگاه‌ برادر 
شما با شما نباشد، روی‌ مرا نخواهید دید. 4 اگر 
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تـــو برادر ما را با ما فرســـتی‌، می‌رویم‌ و خوراک‌ 
برایـــت‌ می‌خریـــم‌. 5 اما اگر تو او را نفرســـتی‌، 
نمی‌رویم‌، زیرا که‌ آن‌ مرد ما را گفت‌، هرگاه‌ برادر 

شما با شما نباشد، روی‌ مرا نخواهید دید.«
 6 اسرائیل‌ گفت‌: »چرا به‌ من‌ بدی‌ کرده‌، به‌ آن‌ 
مرد خبر دادید کـــه‌ برادر دیگر دارید؟« 7 گفتند: 
»آن‌ مرد احوال‌ ما و خویشـــاوندان‌ ما را به‌ دقت‌ 
پرسیده‌، گفت‌: »آیا پدر شما هنوز زنده‌ است‌، و 
برادر دیگر دارید؟« و او را بدین‌ مضمون‌ اطلاع‌ 
دادیم‌، و چه‌ می‌دانستیم‌ که‌ خواهد گفت‌: »برادر 

خود را نزد من‌ آرید.««
 8 پـــس‌ یهودا بـــه‌ پدر خود، اســـرائیل‌ گفت‌: 
»جـــوان‌ را با من‌ بفرســـت‌ تا برخاســـته‌، برویم‌ 
و زیســـت‌ کنیـــم‌ و نمیریم‌، ما و تـــو و اطفال‌ ما 
نیز. 9 من‌ ضامن‌ او می‌باشـــم‌، او را از دست‌ من‌ 
بازخواســـت‌ کن‌. هر گاه‌ او را نزد تو باز نیاوردم‌ 
و به‌ حضورت‌ حاضر نســـاختم‌، تا به‌ ابد در نظر 
تو مقصر باشـــم‌. 10 زیرا اگر تأخیر نمی‌نمودیم‌، 

به راستی‌ تا حال‌، مرتبۀ دوم‌ را برگشته‌ بودیم‌.«
 11 پس‌ پدر ایشـــان‌، اسرائیل‌، بدیشان‌ گفت‌: 
»اگر چنین‌ اســـت‌، پس‌ این‌ را بکنید. از ثمرات‌ 
نیکوی‌ این‌ زمیـــن‌ در ظروف‌ خـــود بردارید، و 
ارمغانی‌ برای‌ آن‌ مرد ببرید، قدری‌ بلسان‌ و قدری‌ 
عســـل‌ و کتیرا و لادن‌ و پســـته‌ و بادام‌. 12 و نقد 
مضاعف‌ به دست‌ خود گیرید، و آن‌ نقدی‌ که‌ در 
دهنۀ عدلهای‌ شما رد شده‌ بود، به‌ دست‌ خود باز 
برید، شاید سهوی‌ شـــده‌ باشد. 13 و برادر خود 
را برداشـــته‌، روانه‌ شوید، و نزد آن‌ مرد برگردید. 
14 و خـــدای‌ قادر مطلق‌ شـــما را در نظر آن‌ مرد 

مکرم‌ دارد، تا برادر دیگر شما و بنیامین‌ را همراه‌ 

شما بفرســـتد، و من‌ اگر بی‌اولاد شدم‌، بی‌اولاد 
شدم‌.«

 15 پس‌ آن‌ مردان‌، ارمغان‌ را برداشـــته‌، و نقد 
مضاعف‌ را به دســـت‌ گرفته‌، بـــا بنیامین‌ روانه‌ 
شـــدند. و به‌ مصر فرود آمده‌، به‌ حضور یوسف‌ 
ایستادند. 16 اما یوسف‌، چون‌ بنیامین‌ را با ایشان‌ 
دید، به‌ ناظر خانۀ خود فرمود: »این‌ اشخاص‌ را 
بـــه‌ خانه‌ ببر، و ذبح‌ کرده‌، تـــدارک‌ ببین‌، زیرا که‌ 

ایشان‌ وقت‌ ظهر با من‌ غذا می‌خورند.«
 17 و آن‌ مرد چنانکه‌ یوسف‌ فرموده‌ بود، کرد. 
و آن‌ مرد ایشـــان‌ را به‌ خانۀ یوســـف‌ آورد. 18 و 
آن‌ مردان‌ ترسیدند، چونکه‌ به‌ خانۀ یوسف‌ آورده‌ 
شـــدند و گفتند: »به سبب آن‌ نقدی‌ که‌ دفعه‌ اول‌ 
در عدلهای‌ ما رد شده‌ بود، ما را آورده‌اند تا بر ما 
هجـــوم‌ آورد، و بر ما حمله‌ کند، و ما را صاحب 

شود و الاغان‌ ما را.«
 19 و به‌ ناظر خانۀ یوســـف‌ نزدیک‌ شـــده‌، در 
درگاه‌ خانه‌ بدو متکلم‌ شـــده‌، 20 گفتند: »ای آقا‌! 
حقیقتاً مرتبۀ اول‌ برای‌ خرید خوراک‌ آمدیم‌. 21و 
واقع‌ شـــد چون‌ به‌ منزل‌ رسیده‌، عدلهای‌ خود را 
باز کردیم‌، که‌ اینک‌ نقد هر کس‌ در دهنۀ عدلش‌ 
بود. نقرۀ ما به‌ وزن‌ تمام‌ و آن‌ را به‌ دست‌ خود باز 
آورده‌ایـــم‌. 22 و نقد دیگر برای‌ خرید خوراک‌ به‌ 
دست‌ خود آورده‌ایم‌. نمی‌دانیم‌ کدام‌ کس‌ نقد ما 

را در عدلهای‌ ما گذاشته‌ بود.«
 23 گفت‌: »سلامت‌ باشید مترسید، خدای‌ شما 
و خدای‌ پدر شـــما، خزانه‌ای‌ در عدلهای‌ شـــما، 
به‌ شما داده‌ اســـت‌؛ نقد شما به‌ من‌ رسید.« پس‌ 
شمعون‌ را نزد ایشـــان‌ بیرون‌ آورد. 24 و آن‌ مرد، 
ایشان‌ را به‌ خانۀ یوســـف‌ درآورده‌، آب‌ بدیشان‌ 
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داد، تا پایهای‌ خود را شستند، و علوفه‌ به‌ الاغان‌ 
ایشـــان‌ داد. 25 و ارمغان‌ را حاضر ســـاختند، تا 
وقت‌ آمدن‌ یوسف‌ به‌ ظهر، زیرا شنیده‌ بودند که‌ 
در آنجا باید غذا بخورند. 26 و چون‌ یوســـف‌ به‌ 
خانه‌ آمد، ارمغانی‌ را که‌ به‌ دست‌ ایشان‌ بود، نزد 
وی‌ بـــه‌ خانه‌ آوردند، و به‌ حضور وی‌ رو به‌ زمین‌ 

نهادند.
 27 پس‌ از سلامتی‌ ایشان‌ پرسید و گفت‌: »آیا 
پدر پیر شـــما که‌ ذکرش‌ را کردید، به‌ ســـامت‌ 
اســـت‌؟ و تا بحـــال‌ حیـــات‌ دارد؟« 28 گفتند: 
»غلامت‌، پدر ما، به‌ ســـامت‌ است‌، و تا بحال‌ 
زنده‌.« پس‌ تعظیم‌ و ســـجده‌ کردند. 29 و چون‌ 
چشـــمان‌ خود را باز کرده‌، بـــرادر خود بنیامین‌، 
پســـر مادر خویش‌ را دید، گفت‌: »آیا این‌ اســـت‌ 
برادر کوچک‌ شما که‌ نزد من‌، ذکر او را کردید؟« 

و گفت‌: »ای‌ پسرم‌، خدا بر تو رحم‌ کند.«
 30 و یوســـف‌ چونکـــه‌ مهـــرش‌ بـــر برادرش‌ 
بجنبید، بشتافت‌، و جای‌ گریستن‌ خواست‌. پس‌ 
به‌ خلوت‌ رفته‌، آنجا بگریســـت‌. 31 و روی‌ خود 
را شســـته‌، بیرون‌ آمد. و خودداری‌ نموده‌، گفت‌: 

»طعام‌ بگذارید.«
 32 و بـــرای‌ وی‌ جدا گذاردند، و برای‌ ایشـــان‌ 
جـــدا، و بـــرای‌ مصریانـــی‌ که‌ بـــا وی‌ خوردند 
جـــدا، زیرا کـــه‌ مصریان‌ با عبرانیـــان‌ نمی‌توانند 
غـــذا بخورند زیرا که‌ این‌، نـــزد مصریان‌ مکروه‌ 
است‌. 33 و به‌ حضور وی‌ بنشستند، نخست‌زاده‌ 
موافق‌ نخســـت‌زادگی‌اش‌، و خردسال‌ به حسب‌ 
خردســـالی‌اش‌، و ایشـــان‌ به‌ یکدیگـــر تعجب‌ 
نمودند. 34 و ســـهمی از پیش‌ خود برای‌ ایشـــان‌ 
گرفت‌، اما سهم بنیامین‌ پنج‌ چندان‌ سهم دیگران‌ 

بود، و با وی‌ نوشیدند و کیف‌ کردند.

جام‌ نقره‌

پس‌ به‌ ناظر خانـــۀ خود امر کرده‌، 44 
گفـــت‌: »عدلهای‌ این‌ مردمان‌ را به‌ 
قـــدری‌ که‌ می‌توانند برد، از غله‌ پر کن‌، و نقد هر 
کسی‌ را به‌ دهنۀ عدلش‌ بگذار. 2 و جام‌ مرا، یعنی‌ 
جـــام‌ نقره‌ را در دهنۀ عدل‌ آن‌ کوچکتر، با قیمت‌ 
غله‌اش‌ بگذار.« پس‌ موافق‌ آن‌ سخنی‌ که‌ یوسف‌ 

گفته‌ بود، کرد.
 3 و چون‌ صبح‌ روشـــن‌ شـــد، آن‌ مردان‌ را با 
الاغان‌ ایشـــان‌ روانه‌ کردند. 4 و ایشـــان‌ از شهر 
بیرون‌ شده‌، هنوز مسافتی‌ چند طی‌ نکرده‌ بودند، 
که‌ یوســـف‌ به‌ ناظر خانۀ خود گفت‌: »بر پا شده‌، 
در عقب‌ این‌ اشـــخاص‌ بشتاب‌، و چون‌ بدیشان‌ 
فرا رســـیدی‌، ایشـــان‌ را بگو: چرا بدی‌ به‌ عوض‌ 
نیکویی‌ کردید؟ 5 آیا این‌ نیست‌ آنکه‌ آقایم‌ در آن‌ 
ل‌ می‌زند؟ در آنچه‌ کردید،  می‌نوشـــد، و از آن‌ تَفأُّ

بد کردید.«
 6 پس‌ چون‌ بدیشـــان‌ در رسید، این‌ سخنان‌ را 
بدیشان‌ گفت‌. 7 به‌ وی‌ گفتند: »چرا آقایم‌ چنین‌ 
می‌گوید؟ حاشـــا از غلامانت‌ که‌ مرتکب‌ چنین‌ 
کار شـــوند! 8 همانا نقدی‌ را که‌ در دهنۀ عدلهای‌ 
خـــود یافته‌ بودیـــم‌، از زمین‌ کنعان‌ نـــزد تو باز 
آوردیم‌، پس‌ چگونه‌ باشد که‌ از خانۀ آقایت‌ طلا 
یا نقره‌ بدزدیم‌. 9 نزد هر کدام‌ از غلامانت‌ یافت‌ 

شود، بمیرد، و ما نیز غلام‌ آقای‌ خود باشیم‌.
10 گفت‌: »هم‌ الآن‌ موافق‌ ســـخن‌ شما بشود، 

آنکه‌ نزد او یافت‌ شـــود، غلام‌ من‌ باشد، و شما 
آزاد باشید.« 11 پس‌ تعجیل‌ نموده‌، هر کس‌ عدل‌ 
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خـــود را به‌ زمین‌ فرود آورد، و هر یکی‌ عدل‌ خود 
را باز کرد. 12 و او تجســـس‌ کـــرد، و از  بزرگتر  
شـــروع‌ نموده‌، به‌ کوچکتر ختـــم‌ کرد. و جام‌ در 
عدل‌ بنیامین‌ یافته‌ شـــد. 13 آنگاه‌ رخت‌ خود را 
چـــاک‌ زدند، و هر کس‌ الاغ‌ خود را بار کرده‌، به‌ 

شهر برگشتند.
 14 و یهودا با برادرانش‌ به‌ خانۀ یوسف‌ آمدند، 
و او هنـــوز آنجا بود، و به‌ حضـــور وی‌ بر زمین‌ 
افتادند. 15 یوســـف‌ بدیشـــان‌ گفـــت‌: »این‌ چه‌ 
کاری‌ است‌ که‌ کردید؟ آیا ندانستید که‌ چون‌ من‌ 
مردی‌، البته‌ تفأل‌ می‌زنـــم‌؟« 16 یهودا گفت‌: »به‌ 
آقایـــم‌ چه‌ گوییم‌، و چه‌ عـــرض‌ کنیم‌، و چگونه‌ 
بی‌گناهـــی‌ خویـــش‌ را ثابت‌ نماییـــم‌؟ خدا گناه‌ 
غلامانت‌ را دریافت‌ نموده‌ اســـت‌؛ اینک‌ ما نیز 
و آنکه‌ جام‌ به دســـتش‌ یافت‌ شـــد، غلامان‌ آقای‌ 
خود خواهیم‌ بود.« 17 گفت‌: »حاشـــا از من‌ که‌ 
چنین‌ کنم‌! بلکه‌ آنکه‌ جام‌ به دســـتش‌ یافت‌ شد، 
غلام‌ من‌ باشـــد، و شما در صلح‌ نزد پدر خویش‌ 
برویـــد.« 18 آنگاه‌ یهودا نزدیک‌ وی‌ آمده‌، گفت‌: 
»ای‌ آقایم‌ بشـــنو، غلامت‌ به‌ گـــوش‌ آقای‌ خود 
ســـخنی‌ بگوید و غضبت‌ بر غلام‌ خود افروخته‌ 
نشـــود، زیرا که‌ تو چون‌ فرعون‌ هستی‌. 19 آقایم‌ 
از غلامانت‌ پرســـیده‌، گفت‌: »آیا شـــما را پدر یا 
برادری‌ است‌؟« 20 و به‌ آقای‌ خود عرض‌ کردیم‌: 
»که‌ ما را پدر پیری‌ اســـت‌، و پسر کوچک‌ پیری‌ 
او که‌ برادرش‌ مرده‌ است‌، و او تنها از مادر خود 
مانده‌ اســـت‌، و پدر او را دوست‌ می‌دارد.« 21 و 
به‌ غلامـــان‌ خود گفتی‌: »وی‌ را نـــزد من‌ آرید تا 
چشـــمان‌ خود را بر وی‌ نهم‌.« 22 و به‌ آقای‌ خود 

گفتیم‌: »آن‌ جوان‌ نمی‌تواند از پدر خود جدا شود، 
چه‌ اگر از پدر خویش‌ جدا شود او خواهد مرد.« 
23 و به‌ غلامان‌ خـــود گفتی‌: »اگر برادر کوچکتر 

شما با شما نیاید، روی‌ مرا دیگر نخواهید دید.« 
24پس‌ واقع‌ شد که‌ چون‌ نزد غلامت‌، پدر خود، 

رســـیدیم‌، ســـخنان‌ آقای‌ خود را بدو باز گفتیم‌. 
25 و پدر ما گفت‌: »برگشـــته‌ اندک‌ خوراکی‌ برای‌ 

مـــا بخرید.« 26 گفتیم‌: »نمی‌توانیم‌ رفت‌، امّا‌ اگر 
برادر کوچکتر با ما آیـــد، خواهیم‌ رفت‌، زیرا که‌ 
روی‌ آن‌ مـــرد را نمی‌توانیم‌ دید اگر برادر کوچک‌ 
با ما نباشد.« 27 و غلامت‌، پدر من‌، به‌ ما گفت‌: 
»شما آگاهید که‌ همسرم برای‌ من‌ دو پسر زایید. 
28 و یکی‌ از نـــزد من‌ بیرون‌ رفت‌، و من‌ گفتم‌ به 

راستی‌ دریده‌ شده‌ است‌، و بعد از آن‌ او را ندیدم. 
29 اگـــر این‌ را نیز از نزد مـــن‌ ببرید، و زیانی‌ بدو 

رسد، همانا موی‌ سفید مرا به‌ حزن‌ به‌ گور فرود 
خواهیـــد برد.« 30 و الآن‌ اگـــر نزد غلامت‌، پدر 
خود بروم‌، و این‌ جوان‌ با ما نباشـــد، و حال‌ آنکه‌ 
جان‌ او به‌ جان‌ وی‌ بســـته‌ است‌، 31 واقع‌ خواهد 
شـــد که‌ چون‌ ببیند پسر نیســـت‌، او خواهد مرد 
و غلامانت‌ موی‌ ســـفید غلامت‌، پدر خود را به‌ 
حزن‌ به‌ گور فرود خواهند برد. 32 زیرا که‌ غلامت‌ 
نزد پدر خود ضامن‌ پسر شده‌، گفتم‌: »هرگاه‌ او را 
نزد تو باز نیاورم‌، تا ابدالآباد نزد پدر خود مقصر 
خواهم‌ شـــد.« 33 پس‌ الآن‌ تمنا اینکه‌ غلامت‌ به‌ 
عوض‌ پســـر در بندگی‌ آقای‌ خود بماند، و پسر، 
همراه‌ برادران‌ خود برود. 34 زیرا چگونه‌ نزد پدر 
خود بروم‌ و پســـر با من‌ نباشد، مبادا بلایی‌ را که‌ 

به‌ پدرم‌ واقع‌ شود ببینم‌.



شیادیپ  58445

یوسف خود را به برادرانش معرفی 
می‌کند

و یوســـف‌ پیـــش‌ جمعی‌ کـــه‌ به 45 
حضورش‌ ایستاده‌ بودند، نتوانست‌ 
خـــودداری‌ کند، پس‌ ندا کرد کـــه‌ »همه‌ را از نزد 
من‌ بیرون‌ کنید!« و کســـی‌ نزد او نماند وقتی‌ که‌ 
یوسف‌ خویشـــتن‌ را به‌ برادران‌ خود شناسانید. 
2و به‌ آواز بلند گریســـت‌، و مصریان‌ و اهل‌ خانۀ 

فرعون‌ شـــنیدند. 3 و یوســـف‌، برادران‌ خود را 
گفت‌: »من‌ یوسف‌ هســـتم‌! آیا پدرم‌ هنوز زنده‌ 
است‌؟« و برادرانش‌ جواب‌ وی‌ را نتوانستند داد، 

زیرا که‌ به‌ حضور وی‌ مضطرب‌ شدند.
 4 و یوســـف‌ به‌ برادران‌ خـــود گفت‌: »نزدیک‌ 
مـــن‌ بیایید.« پس‌ نزدیک‌ آمدنـــد، و گفت‌: »منم‌ 
یوســـف‌، برادر شـــما، که‌ به‌ مصر فروختید! 5 و 
حال‌ رنجیده‌ مشـــوید، و متغیّـــر نگردید که‌ مرا 
بدینجا فروختید، زیرا خدا مرا پیش‌ روی‌ شـــما 
فرســـتاد تا )نفوس‌ را( زنده‌ نـــگاه‌ دارد. 6 زیرا 
حال‌ دو ســـال‌ شـــده ‌اســـت‌ که‌ قحط در زمین‌ 
هســـت‌، و پنج‌ سال‌ دیگر نیز نه‌ شیار خواهد بود 
نه‌ درو. 7 و خدا مرا پیش‌ روی‌ شـــما فرســـتاد تا 
برای‌ شـــما بقیّتی‌ در زمین‌ نگاه‌ دارد، و شما را به‌ 
نجاتـــی‌ عظیم‌ احیا کند. 8 و الآن‌ شـــما مرا اینجا 
نفرســـتادید، بلکه‌ خدا، و او مرا پدر بر فرعون‌ و 
آقا بر تمامی‌ اهل‌ خانـــۀ او و حاکم‌ بر همۀ زمین‌ 
مصر ســـاخت‌. 9 بشـــتابید و نزد پدرم‌ رفته‌، بدو 
گویید: پســـر تو، یوسف‌ چنین‌ می‌گوید: که‌ خدا 
مرا حاکم‌ تمامی‌ مصر ســـاخته‌ اســـت‌، نزد من‌ 
بیا و تأخیر منما. 10 و در زمین‌ جوشـــن‌ ســـاکن‌ 
شـــو، تا نزدیک‌ من‌ باشی‌، تو و پسرانت‌ و پسران‌ 

پسرانت‌، و گله‌ات‌ و رمه‌ات‌ با هر چه‌ داری. 11تا 
تـــو را در آنجا بپرورانم‌، زیرا که‌ پنج‌ ســـال‌ قحط‌ 
باقی ‌اســـت‌، مبادا تو و اهل‌ خانه‌ات‌ و متعلقانت‌ 
بینوا گردید. 12 و اینک‌ چشـــمان‌ شما و چشمان‌ 
برادرم‌ بنیامین‌، می‌بیند، زبان‌ من‌ است‌ که‌ با شما 
ســـخن‌ می‌گوید. 13 پس‌ پدر مرا از همۀ حشمت‌ 
من‌ در مصـــر و از آنچه‌ دیده‌ایـــد، خبر دهید، و 

تعجیل‌ نموده‌، پدر مرا بدینجا آورید.«
 14 پس‌ به‌ گردن‌ برادر خود، بنیامین‌، آویخته‌، 
بگریســـت‌ و بنیامین‌ بر گردن‌ وی‌ گریست‌. 15 و 
همۀ برادران‌ خود را بوسیده‌، برایشان‌ بگریست‌، 
و بعـــد از آن‌، برادرانش‌ بـــا وی‌ گفتگو کردند. 
16و این‌ خبر را در خانه‌ فرعون‌ شنیدند، و گفتند 

برادران‌ یوســـف‌ آمده‌اند، و بنظر فرعون‌ و بنظر 
بندگانـــش‌ خـــوش‌ آمد. 17 و فرعون‌ به‌ یوســـف‌ 
گفت‌: »بـــرادران‌ خـــود را بگو: چنیـــن‌ بکنید: 
چهارپایان‌ خود را بار کنید، و روانه‌ شده‌، به‌ زمین‌ 
کنعان‌ برویـــد. 18 و پدر و اهل‌ خانه‌های‌ خود را 
برداشته‌، نزد من‌ آیید، و نیکوترین زمین‌ مصر را 
به‌ شما می‌دهم‌ تا از فربهی‌ زمین‌ بخورید. 19 و تو 
مأمور هســـتی‌ این‌ را بکنید: ارابه‌ها از زمین‌ مصر 
برای‌ اطفال‌ و زنان‌ خـــود بگیرید، و پدر خود را 
برداشته‌، بیایید. 20 و چشمان‌ شما در پی‌ اسباب‌ 
خود نباشد، زیرا که‌ نیکویی‌ تمامی‌ زمین‌ مصر از 
آن‌ شماست‌.« 21 پس‌ بنی‌اسرائیل‌ چنان‌ کردند، 
و یوســـف‌ به‌ حســـب‌ فرمایش‌ فرعون‌، ارابه‌ها 
بدیشان‌ داد، و زاد سفر بدیشان‌ عطا فرمود. 22 و 
به‌ هر یک‌ از ایشان‌، یک‌ دست‌ رخت‌ بخشید، اما 
به‌ بنیامین‌ سیصد مثقال‌ نقره‌، و پنج‌ دست‌ جامه‌ 
داد. 23 و برای‌ پدر خود بدین‌ تفصیل‌ فرستاد: ده‌ 
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الاغ‌ بار شـــده‌ به‌ نفایس‌ مصر، و ده‌ ماده‌ الاغ‌ بار 
شـــده‌ به‌ غله‌ و نان‌ و خورش‌ برای‌ سفر پدر خود. 
24 پس‌ برادران‌ خـــود را مرخص‌ فرموده‌، روانه‌ 

شـــدند و بدیشـــان‌ گفت‌: »زنهار در راه‌ منازعه‌ 
مکنید!«

 25 و از مصـــر برآمده‌، نزد پدر خود، یعقوب‌، 
به‌ زمین‌ کنعان‌ آمدند. 26 و او را خبر داده‌، گفتند: 
»یوسف‌ الآن‌ زنده‌ است‌، و او حاکم‌ تمامی‌ زمین‌ 
مصر اســـت‌.« آنگاه‌ دل‌ وی‌ ضعـــف‌ کرد، زیرا 
که‌ ایشـــان‌ را باور نکرد. 27 و همۀ ســـخنانی‌ که‌ 
یوسف‌ بدیشان‌ گفته‌ بود، به‌ وی‌ گفتند، و چون‌ 
ارابه‌هایی‌ را که‌ یوســـف‌ برای‌ آوردن‌ او فرستاده‌ 
بود، دید، روح‌ پدر ایشان‌، یعقوب‌، زنده‌ گردید. 
28 و اســـرائیل‌ گفت‌: »کافی‌ اســـت‌! پســـر من‌، 

یوسف‌، هنوز زنده‌ است‌؛ می‌روم‌ و قبل‌ از مردنم‌ 
او را خواهم‌ دید.«

سفر یعقوب‌ به‌ مصر

و اســـرائیل‌ بـــا هـــر چه‌ داشـــت‌، 46 
کوچ‌کـــرده‌، بـــه‌ بئرشـــبع‌ آمد، و 
قربانی‌هـــا بـــرای‌ خدای‌ پـــدر خود، اســـحاق‌، 
گذرانید. 2 و خدا در رؤیاهای‌ شـــب‌، به‌ اسرائیل‌ 
خطاب‌ کرده‌، گفت‌: »ای‌ یعقوب‌! ای‌ یعقوب‌!« 
گفت‌: »لبیک‌.« 3 گفت‌: »من‌ هستم‌ خدا‌، خدای‌ 
پدرت‌، از فرود آمدن‌ به‌ مصر مترس‌، زیرا در آنجا 
امتی‌ عظیم‌ از تو به‌ وجود خواهم‌ آورد. 4 من‌ با تو 
به‌ مصر خواهم‌ آمد و من‌ نیز تو را از آنجا البته‌ باز 
خواهم‌ آورد، و یوسف‌ دست‌ خود را بر چشمان‌ 
تو خواهد گذاشت‌.« 5 و یعقوب‌ از بِئرشَبَع‌ روانه‌ 
شد، و بنی‌اسرائیل‌ پدر خود، یَعقوب‌، و اطفال‌ و 

زنان‌ خویش‌ را بر ارابه‌هایی‌ که‌ فرعون‌ به‌ جهت‌ 
آوردن‌ او فرســـتاده‌ بود، برداشـــتند. 6 و مواشی‌ 
و اموالـــی‌ را که‌ در زمین‌ کنعـــان‌ اندوخته‌ بودند، 
گرفتند. و یعقوب‌ با تمامی‌ نســـل خود به‌ مصر 
آمدند. 7 و پسران‌ و پسران‌ پسران‌ خود را با خود، 
و دختران‌ و دختران‌ پسران‌ خود را، و تمامی‌ نسل 

خویش‌ را به‌ همراهی‌ خود به‌ مصر آورد.
 8 و این‌ اســـت‌ نامهای‌ پســـران‌ اســـرائیل‌ که‌ 
بـــه‌ مصر آمدنـــد: یعقـــوب‌ و پســـرانش‌ رؤبین‌ 
نخســـت‌زادۀ یعقوب‌. 9 و پسران‌ رؤبین‌: حَنوک‌ 
و فَلو و حَصرون‌ و کَرْمی‌. 10 و پســـران‌ شمعون‌: 
یَموئیـــل‌ و یامیـــن‌ و اوهَد و یاکیـــن‌ و صوحَر و 
شائول‌ که‌ پسرزن‌ کنعانی‌ بود. 11 و پسران‌ لاوی‌: 
جِرشـــون‌ و قُهات‌ و مِراری‌. 12 و پســـران‌ یهودا: 
عیر و اونان‌ و شـــیلَه‌ و فارِص‌ و زارَح‌. اما عیر و 
اونان‌ در زمین‌ کنعان‌ مردند. و پســـران‌ فارص‌: 
حصرون‌ و حامول‌ بودند. 13 و پســـران‌ یساکار: 
تـــولاع‌ و فُوَه‌ و یوب‌ و شِـــمرون‌. 14 و پســـران‌ 
زبولـــون‌: ســـارِد و ایلون‌ و یاحِلئیـــل‌. 15 اینانند 
پســـران‌ لیه‌، که‌ آنها را با دختر خود دینه‌، در فدّان‌ 
ارام‌ بـــرای‌ یعقوب‌ زایید. همۀ نفوس‌ پســـران‌ و 
دخترانش‌ سی‌ و سه‌ نفر بودند. 16 و پسران‌ جاد: 
صَفیون‌ و حَجی‌ و شـــونی‌ و اِصبـــون‌ و عیری‌ و 
اَرودی‌ و اَرئیلی‌. 17 و پســـران‌ اَشیر: یمنَه‌ و یشوَه‌ 
و یشوی‌ و بَریعَه‌، و خواهر ایشان‌ سارا، و پسران‌ 
بریعَه‌ حابِر و مَلکیئیل‌. 18 اینانند پســـران‌ زِلفه‌ که‌ 
لابان‌ به‌ دختر خود لیه‌ داد، و این‌ شانزده‌ را برای‌ 
یعقوب‌ زایید. 19 و پســـران‌ راحیل‌ زن‌ یعقوب‌: 
یوســـف‌ و بنیامین‌. 20 و برای‌ یوســـف‌ در زمین‌ 
مصر، مَنَســـی‌ و اِفرایم‌ زاییده‌ شـــدند، که‌ اَسِنات‌ 



شیادیپ  60447

دختـــر فوطی‌ فارع‌، کاهـــن‌ اون‌ برایش‌ بزاد. 21و 
پســـران‌ بنیامین‌: بالع‌ و باکِر و اَشـــبیل‌ و جیرا و 
نَعمـــان‌ و ایحـــی‌ و رُش‌ و مُفیـــم‌ و حُفیم‌ و آرْد. 
22اینانند پســـران‌ راحیل‌ که‌ برای‌ یعقوب‌ زاییده‌ 

شدند، همه‌ چهارده‌ نفر. 23 و پسر دان‌: حوشیم‌. 
24و پســـران‌ نفتالی‌: یَحصِئیل‌ و جونی‌ و یصر و 

شِـــلیم‌. 25 اینانند پســـران‌ بِلهه‌، که‌ لابان‌ به‌ دختر 
خود راحیل‌ داد، و ایشان‌ را برای‌ یعقوب‌ زایید. 

همه‌ هفت‌ نفر بودند. 
26 همۀ نفوســـی‌ که‌ با یعقوب‌ به‌ مصر آمدند، 

که‌ از صُلب‌ وی‌ پدید شـــدند، سوای‌ زنان‌ پسران‌ 
یعقوب‌، جمیعاً شـــصت‌ و شش‌ نفر بودند. 27 و 
پسران‌ یوسف‌ که‌ برایش‌ در مصر زاییده‌ شدند، 
دو نفر بودند. پس‌ جمیع‌ نفوس‌ خاندان‌ یعقوب‌ 
که‌ به‌ مصـــر آمدند هفتاد بودنـــد. 28 و یهودا را 
پیش‌ روی‌ خود نزد یوســـف‌ فرســـتاد تا او را به‌ 
جوشن‌ راهنمایی‌ کند، و به‌ زمین‌ جوشن‌ آمدند. 
29 و یوســـف‌ ارابۀ خود را حاضر ســـاخت‌، تا به‌ 

اســـتقبال‌ پدر خود اســـرائیل‌ به‌ جوشن‌ برود. و 
چون‌ او را بدید به‌ گردنش‌ بیاویخت‌، و مدتی‌ بر 
گردنش‌ گریست‌. 30 و اسرائیل‌ به‌ یوسف‌ گفت‌: 
»اکنون‌ بمیـــرم‌، چونکه‌ روی‌ تـــو را دیدم‌ که‌ تا 
بحال‌ زنده‌ هســـتی‌.« 31 و یوسف‌ برادران‌ خود و 
اهل‌ خانۀ پدر خویش‌ را گفت‌: »می‌روم‌ تا فرعون‌ 
را خبر دهـــم‌ و به‌ وی‌ گویم‌: »برادرانم‌ و خانوادۀ 
پدرم‌ که‌ در زمین‌ کنعان‌ بودند، نزد من‌ آمده‌اند. 
32 و مردان‌ شبانان‌ هستند، زیرا اهل‌ مواشی‌اند، 

و گله‌ها و رمه‌ها و کل‌ مایملک‌ خود را آورده‌اند.« 
33 و چون‌ فرعون‌ شما را بطلبد و گوید: »کسب‌ 

شما چیست‌؟« 34 گویید: »غلامانت‌ از طفولیت‌ 

تا بحال‌ اهل‌ مواشـــی‌ هستیم‌، هم‌ ما و هم‌ اجداد 
ما، تا در زمین‌ جوشـــن‌ ساکن‌ شوید، زیرا که‌ هر 

شبان‌ گوسفند مکروه‌ مصریان‌ است‌.«

پس‌ یوســـف‌ آمد و به‌ فرعون‌ خبر 47 
داده‌، گفـــت‌: »پـــدرم‌ و برادرانم‌ با 
گله‌ و رمـــۀ خویش‌ و هـــر چه‌ دارنـــد، از زمین‌ 
کنعان‌ آمده‌اند و در زمین‌ جوشـــن‌ هستند.« 2 و 
از جمله‌ برادران‌ خود پنج‌ نفر برداشـــته‌، ایشـــان‌ 
را بـــه‌ حضور فرعون‌ بر پا داشـــت‌. 3 و فرعون‌، 
برادران‌ او را گفت‌: »شـــغل‌ شـــما چیست‌؟« به‌ 
فرعون‌ گفتند: »غلامانت‌ شبان‌ گوسفند هستیم‌، 
هم‌ ما و هـــم‌ اجداد ما.« 4 و بـــه‌ فرعون‌ گفتند: 
»آمده‌ایم‌ تا در این‌ زمین‌ ســـاکن‌ شـــویم‌، زیرا که‌ 
برای‌ گلۀ غلامانت‌ مرتعی‌ نیست‌، چونکه‌ قحط‌ 
در زمین‌ کنعان‌ ســـخت‌ است‌. و الآن‌ تمنا داریم‌ 
که‌ بندگانت‌ در زمین‌ جوشن‌ سکونت‌ کنند.« 5 و 
فرعون‌ به‌ یوسف‌ خطاب‌ کرده‌، گفت‌: »پدرت‌ و 
برادرانت‌ نزد تو آمده‌اند، 6 زمین‌ مصر پیش‌ روی‌ 
توست‌. در نیکوترین‌ زمین‌، پدر و برادران‌ خود را 
مسکن‌ بده‌. در زمین‌ جوشن‌ ساکن‌ بشوند. و اگر 
می‌دانی‌ که‌ در میان‌ ایشان‌ کسانِ قابل‌ می‌باشند، 

ایشان‌ را سرکاران‌ مواشی‌ من‌ گردان‌.«
 7 و یوســـف‌، پـــدر خود، یعقـــوب‌ را آورده‌، 
او را به‌ حضور فرعون‌ برپا داشـــت‌. و یعقوب‌، 
فرعون‌ را برکت‌ داد. 8 و فرعون‌ به‌ یعقوب‌ گفت‌: 
»ایّام‌ ســـالهای‌ عمر تو چند است‌؟« 9 یعقوب‌ به‌ 
فرعـــون‌ گفت‌: »ایّام‌ ســـالهای‌ غربت‌ من‌ صد و 
سی‌ ســـال‌ است‌. ایّام‌ ســـالهای‌ عمر من‌ اندک‌ و 
بد بوده‌ اســـت‌، و به‌ ایّام‌ سالهای‌ عمر پدرانم‌ در 
روزهای‌ غربت‌ ایشـــان‌ نرسیده‌.« 10 و یعقوب‌، 
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فرعون‌ را برکـــت‌ داد و از حضور فرعون‌ بیرون‌ 
آمد. 11 و یوسف‌، پدر و برادران‌ خود را سکونت‌ 
داد، و مِلکـــی‌ در زمین‌ مصر در نیکوترین‌ زمین‌، 
یعنی‌ در زمین رَعَمْسیس‌، چنانکه‌ فرعون‌ فرموده‌ 
بود، بدیشـــان‌ ارزانی‌ داشت‌. 12 و یوسف‌ پدر و 
بـــرادران‌ خود، و همۀ اهل‌ خانۀ پدر خویش‌ را به‌ 

حسب‌ تعداد عیال‌ ایشان‌ به‌ نان‌ پرورانید.

خشکسالی‌
 13 و در تمامی‌ زمین‌ نان‌ نبود، زیرا قحط زیاده‌ 
سخت‌ بود، و زمین مصر و زمین کنعان‌ به سبب 
قحط‌ بینـــوا گردید. 14 و یوســـف‌، تمام‌ نقره‌ای‌ 
را کـــه‌ در زمین‌ مصر و زمین‌ کنعان‌ یافته‌ شـــد، 
به‌ عـــوض‌ غله‌ای‌ که‌ ایشـــان‌ خریدند، بگرفت‌، 
و یوســـف‌ نقره‌ را به‌ خانۀ فرعـــون‌ درآورد. 15 و 
چون‌ نقره‌ از زمین مصر و زمین کنعان‌ تمام‌ شد، 
همۀ مصریان‌ نزد یوسف‌ آمده‌، گفتند: »ما را نان‌ 
بده‌، چرا در حضورت‌ بمیریم‌؟ زیرا که‌ نقره‌ تمام‌ 
شد.« 16 یوسف‌ گفت‌: »مواشی‌ خود را بیاورید، 
و به‌ عوض‌ مواشـــی‌ شـــما، غله‌ به‌ شما می‌دهم‌، 
اگر نقره‌ تمام‌ شـــده‌ اســـت‌.« 17 پس‌ مواشـــی‌ 
خود را نزد یوســـف‌ آوردند، و یوسف‌ به‌ عوض‌ 
اســـبان‌ و گله‌های‌ گوسفندان‌ و رمه‌های‌ گاوان‌ و 
الاغان‌، نان‌ بدیشـــان‌ داد. و در آن‌ سال‌ به‌ عوض‌ 
همۀ مواشـــی‌ ایشان‌، ایشـــان‌ را به‌ نان‌ پرورانید. 
18 و چون‌ آن‌ ســـال‌ سپری‌ شـــد در سال‌ دوم‌ به‌ 

حضور وی‌ آمده‌، گفتندش‌: »از آقای‌ خود مخفی‌ 
نمی‌داریم‌ که‌ نقرۀ ما تمام‌ شـــده‌ است‌، و مواشی‌ 
و چهار پایـــان از آن‌ آقای‌ ما گردیده‌، و جز بدنها 
و زمین‌ ما به‌ حضور آقای‌ ما چیزی‌ باقی‌ نیست‌. 

19 چرا ما و زمین‌ ما نیز در نظر تو هلاک‌ شویم‌؟ 

پس‌ ما را و زمین‌ ما را به‌ نان‌ بخر، و ما و زمین‌ ما 
مملوک‌ فرعون‌ بشویم‌، و بذر بده‌ تا زیست‌ کنیم‌ 

و نمیریم‌ و زمین‌ بایر نماند.« 
20 پـــس‌ یوســـف‌ تمامی‌ زمین‌ مصـــر را برای‌ 

فرعـــون‌ بخرید، زیرا که‌ مصریان‌ هر کس‌ مزرعۀ 
خود را فروختند، چونکه‌ قحط‌ بر ایشـــان‌ سخت‌ 
بود و زمین‌ از آن‌ فرعون‌ شد. 21 و خلق‌ را از این‌ 
حد تا به‌ آن‌ حد مصر به‌ شـــهرها منتقل‌ ساخت‌. 
22 فقط زمین‌ کَهَنه‌ را نخرید، زیرا کهنه‌ را سهمی‌ 

از جانب‌ فرعون‌ معین‌ شـــده‌ بود، و از سهمی‌ که‌ 
فرعون‌ بدیشـــان‌ داده‌ بـــود، می‌خوردند. از این‌ 
ســـبب‌ زمین‌ خود را نفروختند. 23 و یوســـف‌ به‌ 
قوم‌ گفت‌: »اینک‌، امروز شما را و زمین‌ شما را 
برای‌ فرعون‌ خریدم‌، همانا برای‌ شـــما بذر است‌ 
تا زمین‌ را بکارید. 24 و چون‌ حاصل‌ برسد، یک‌ 
خمس‌ به‌ فرعون‌ دهید، و چهار ســـهم‌ از آن‌ شما 
باشـــد، برای‌ زراعت‌ زمین‌ و برای‌ خوراک‌ شما 
و اهل‌ خانه‌های‌ شـــما و طعام‌ بـــه‌ جهت‌ اطفال‌ 

شما.«
 25 گفتند: »تو ما را اِحیا ساختی‌، در نظر آقای‌ 
خود التفـــات‌ بیابیم‌، تا غلام‌ فرعون‌ باشـــیم‌.« 
26پس‌ یوســـف‌ ایـــن‌ قانون‌ را بـــر زمین‌ مصر تا 

امروز قرار داد که‌ خمس‌ از آن‌ فرعون‌ باشد، غیر 
از زمیـــن‌ کهنه‌ فقط‌، که‌ از آن‌ فرعون‌ نشـــد. 27 و 
اســـرائیل‌ در زمین‌ مصر در زمین‌ جوشن‌ ساکن‌ 
شـــده‌، مِلک‌ در آن‌ گرفتند، و بسیار بارور و کثیر 
گردیدند. 28 و یعقوب‌ در زمین مصر هفده‌ سال‌ 
بزیست‌. و ایّام‌ سالهای‌ عمر یعقوب‌ صد و چهل‌ 
و هفت‌ سال‌ بود. 29 و چون‌ حین‌ وفات‌ اسرائیل‌ 
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نزدیک‌ شـــد، پسر خود یوســـف‌ را طلبیده‌، بدو 
گفت‌: »الآن‌ اگر در نظر تو التفات‌ یافته‌ام‌، دست‌ 
خود را زیر ران‌ من‌ بگذار، و احســـان‌ و اِمانت‌ با 
من‌ بکن‌، و زنهار مرا در مصر دفن‌ منما، 30 بلکه‌ 
با پدران‌ خود بخوابم‌ و مرا از مصر برداشـــته‌، در 
قبر ایشان‌ دفن‌ کن‌.« گفت‌: »آنچه‌ گفتی‌ خواهم‌ 
کرد.« 31 گفت‌: »برایم‌ قسم‌ بخور،« پس‌ برایش‌ 

قسم‌ خورد و اسرائیل‌ بر سر بستر خود خم‌ شد.

پسران یوسف

و بعـــد از این‌ امور، واقع‌ شـــد که‌ 48 
به یوســـف‌ گفتنـــد: »اینک‌ پدر تو 
بیمار اســـت‌.« پس‌ دو پسر خود، مَنَسی‌ و اِفرایم‌ 
را با خود برداشـــت‌. 2 و یعقـــوب‌ را خبر داده‌، 
گفتند: »اینک‌ پسرت‌ یوســـف‌، نزد تو می‌آید.« 
و اســـرائیل‌، خویشـــتن‌ را تقویت‌ داده‌، بر بستر 

بنشست‌.
 3 و یعقوب‌ به‌ یوســـف‌ گفـــت‌: »خدای‌ قادر 
مطلق‌ در لوز در زمین‌ کنعان‌ به‌ من‌ ظاهر شـــده‌، 
مرا برکت‌ داد. 4 و به‌ من‌ گفت‌: به راســـتی‌ من‌ تو 
را بارور و کثیر گردانم‌، و از تو قومهای‌ بسیار به 
وجود آورم‌، و این‌ زمین‌ را بعد از تو به‌ نســـل تو، 
به‌ میراث‌ ابدی‌ خواهم‌ داد. 5 و الآن‌ دو پسرت‌ که‌ 
در زمین‌ مصر برایت‌ زاییده‌ شـــدند، قبل‌ از آنکه‌ 
نزد تو به‌ مصر بیایم‌، ایشـــان‌ از آن‌ من‌ هســـتند، 
اِفرایم‌ و مَنَســـی‌ مثل‌ رؤبین‌ و شـــمعون‌ از آن‌ من‌ 
خواهنـــد بود. 6 و اما اولاد تو که‌ بعد از ایشـــان‌ 
بیاوری‌، از آن‌ تو باشند و در ارث‌ خود به‌ نامهای‌ 
برادران‌ خود مسمّىٰ‌ شـــوند. 7 و هنگامی‌ که‌ من‌ 
از فدّان‌ آمـــدم‌، راحیل‌ نزد من‌ در زمین‌ کنعان‌ به‌ 

ســـر راه‌ مرد، چون‌ اندک‌ مسافتی‌ باقی‌ بود که‌ به‌ 
اِفرات‌ برسم‌، و او را در آنجا به‌ سر راهِ افرات‌ که‌ 

بیت‌لحم‌ باشد، دفن‌ کردم‌.«
 8 و چون‌ اســـرائیل‌، پسران‌ یوســـف‌ را دید، 
گفت‌: »اینان‌ کیســـتند؟« 9 یوسف‌، پدر خود را 
گفت‌: »اینان‌ پسران‌ منند که‌ خدا به‌ من‌ در اینجا 
داده‌ اســـت‌.« گفت‌: »ایشـــان‌ را نزد من‌ بیاور تا 
ایشـــان‌ را برکت‌ دهم‌.« 10 و چشمان‌ اسرائیل‌ از 
پیری‌ تار شده‌ بود که‌ نتوانست‌ دید. پس‌ ایشان‌ را 
نزدیک‌ وی‌ آورد و ایشـــان‌ را بوسیده‌، در آغوش‌ 

خود کشید.
 11 و اسرائیل‌ به‌ یوسف‌ گفت‌: »گمان‌ نمی‌بردم‌ 
که‌ روی‌ تو را ببینم‌، و همانا خدا، نســـل تو را نیز 
به‌ من‌ نشان‌ داده‌ اســـت‌.« 12 و یوسف‌ ایشان‌ را 
از میـــان‌ دو زانوی‌ خود بیرون‌ آورده‌، رو به‌ زمین‌ 
نهاد. 13 و یوســـف‌ هر دو را گرفت‌، افرایم‌ را به‌ 
دست‌ راست‌ خود به‌ مقابل‌ دست‌ چپ‌ اسرائیل‌، 
و منســـی‌ را به‌ دســـت‌ چپ‌ خود به‌ مقابل‌ دست‌ 
راســـت‌ اسرائیل‌، و ایشـــان‌ را نزدیک‌ وی‌ آورد. 
14و اسرائیل‌ دست‌ راست‌ خود را دراز کرده‌، بر 

ســـر اِفرایم‌ نهاد و او کوچکتر بود و دست‌ چپ‌ 
خود را بر سر مَنَسی‌، و دستهای‌ خود را به‌ دانایی 
حرکت‌ داد، زیرا که‌ مَنَســـی‌ نخست‌زاده‌ بود. 15و 
یوســـف‌ را برکت‌ داده‌، گفـــت‌: »خدایی‌ که‌ در 
حضور وی‌ پدرانم‌، ابراهیم‌ و اســـحاق‌، سالک‌ 
بودنـــدی‌، خدایی‌ که‌ مـــرا از روز بودنم‌ تا امروز 
رعایت‌ کرده‌ اســـت‌، 16 آن‌ فرشـــته‌ای‌ که‌ مرا از 
هر بدی‌ خلاصی‌ داده‌، این‌ دو پسر را برکت‌ دهد 
و نـــام‌ من‌ و نامهای‌ پدرانم‌، ابراهیم‌ و اســـحاق‌، 
بر ایشان‌ خوانده‌ شـــود، و در وسط زمین‌ بسیار 
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کثیر شوند.«
 17 و چون‌ یوسف‌ دید که‌ پدرش‌ دست‌ راست 
‌خود را بر سر افرایم‌ نهاد، بنظرش‌ ناپسند آمد، و 
دســـت‌ پدر خود را گرفت‌، تا آن‌ را از ســـر اِفرایم‌ 
به‌ سر مَنَســـی‌ نقل‌ کند. 18 و یوسف‌ به‌ پدر خود 
گفت‌: »ای‌ پدر من‌، نه‌ چنین‌، زیرا نخســـت‌زاده‌ 
این‌ است‌، دست‌ راست‌ خود را به‌ سر او بگذار.« 
19 امـــا پدرش‌ ابا نمـــوده‌، گفـــت‌: »می‌دانم‌ ای‌ 

پســـرم‌! می‌دانم‌! او نیز قومی‌ خواهد شد و او نیز 
بـــزرگ‌ خواهد گردید، امّا‌ بـــرادر کوچکترش‌ از 
وی‌ بزرگتر خواهد شـــد و نسل او امتهای‌ بسیار 

خواهند گردید.«
 20 و در آن‌ روز، او ایشان‌ را برکت‌ داده‌، گفت‌: 
»به‌ تو اســـرائیل‌ برکت‌ طلبیده‌، خواهند گفت‌ که‌ 
خدا تو را مثـــل‌ اِفرایم‌ و مَنَســـی‌ گرداناد.« پس‌ 
اِفرایم‌ را به‌ مَنَســـی‌ ترجیح‌ داد. 21 و اســـرائیل‌ به‌ 
یوســـف‌ گفت‌: »همانا من‌ می‌میـــرم‌، و خدا با 
شما خواهد بود، و شـــما را به‌ زمین‌ پدران‌ شما 
بـــاز خواهد آورد. 22 و من‌ به‌ تو ســـهمی‌ زیاده‌ از 
برادرانت‌ می‌دهم‌، که‌ آن‌ را از دســـت‌ اموریان‌ به‌ 

شمشیر و کمان‌ خود گرفتم‌.«

برکت‌ یعقوب‌ به‌ پسرانش‌

و یعقوب‌، پســـران‌ خود را خوانده‌، 49 
گفت‌: »جمع‌ شـــوید تا شـــما را از 
آنچه‌ در ایّام‌ آخر به‌ شـــما واقع‌ خواهد شد، خبر 
دهم‌. 2 ای‌ پسران‌ یعقوب‌ جمع‌ شوید و بشنوید! 

و به‌ پدر خود، اسرائیل‌، گوش‌ گیرید.«
 3 »ای‌ رؤبین‌! تو نخست‌زادۀ منی‌، توانایی‌ من‌ 
و ابتدای‌ قوتم‌، فضیلت‌ رفعت‌ و فضیلت‌ قدرت‌. 

4 جوشان‌ مثل‌ آب‌، برتری‌ نخواهی‌ یافت‌، زیرا که‌ 

بر بســـتر پدر خود برآمدی‌. آنگاه‌ آن‌ را بی‌حرمت‌ 
ساختی‌، به‌ بستر من‌ برآمد.«

 5 »شـــمعون‌ و لاوی‌ برادرنـــد. آلات‌ ظلـــم‌، 
شمشـــیرهای‌ ایشـــان‌ اســـت‌. 6 ای‌ نفس‌ من‌ به‌ 
مشورت‌ ایشان‌ داخل‌ مشـــو، و ای‌ جلال‌ من‌ به‌ 
محفل‌ ایشـــان‌ متحد مباش‌ زیرا در غضب‌ خود 
مردم‌ را کشـــتند. و در خودرأیی‌ خویش‌ گاوان‌ را 
پی‌ کردند. 7 ملعون‌ باد خشـــم‌ ایشان‌، که‌ سخت‌ 
بود، و غضب‌ ایشان‌ زیرا که‌ تند بود! ایشان‌ را در 
یعقوب‌ متفرق‌ سازم‌ و در اسرائیل‌ پراکنده‌ کنم‌.«

 8 »ای‌ یهـــودا تو را برادرانت‌ خواهند ســـتود. 
دستت‌ بر گردن‌ دشمنانت‌ خواهد بود، و پسران‌ 
پـــدرت‌، تـــو را تعظیـــم‌ خواهند کـــرد. 9 یهودا 
شـــیربچه‌ای‌ است‌، ای‌ پسرم‌ از شـــکار برآمدی‌. 
مثل‌ شـــیر خویشـــتن‌ را جمع‌ کـــرده‌، در کمین‌ 
می‌خوابد و چون‌ شیرماده‌ای‌ است‌. کیست‌ او را 
برانگیزاند؟ 10 عصا از یهودا دور نخواهد شد. و 
نه‌ فرمان‌فرمایی‌ از میان‌ پایهای‌ وی‌ تا شیلو بیاید. 
و مـــر او را اطاعت‌ امتها خواهد بود. 11کّرۀ خود 
را به‌ تاک‌ و کّرۀ الاغ‌ خویش‌ را به‌ مو بسته‌. جامۀ 
خود را به‌ شـــراب‌، و رخت‌ خویش‌ را به‌ عصیر 
انگور می‌شوید.12چشـــمانش‌ به‌ شراب‌ سرخ‌ و 

دندانش‌ به‌ شیر سفید است‌. 
13»زبولون‌، بر کنار دریا ساکن‌ شود، و نزد بندر 

کشتیها. و حدود او تا به‌ صیدون‌ خواهد رسید. 
14یساکار الاغ قوی‌ است‌ در میان‌ آغلها خوابیده‌. 

15چون‌ محل‌ آرمیدن‌ را دید که‌ پسندیده‌ است‌، و 

زمین‌ را دلگشا یافت‌، پس‌ گردن‌ خویش‌ را برای‌ 
بار خم‌ کرد، و بندۀ خراج‌ گردید.
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 16»دان‌، قوم‌ خود را داوری‌ خواهد کرد، چون‌ 
یکی‌ از اسباط اسرائیل‌. 17 دان‌ ماری‌ خواهد بود 
به‌ سر راه‌، و افعی‌ بر کنار طریق‌ که‌ پاشنۀ اسب‌ را 
بگزد تا سوارش‌ از عقب‌ افتد. 18 ای‌ یَهُوَه منتظر 

نجات‌ تو می‌باشم‌.
 19»جـــاد، گروهی‌ بر وی‌ هجوم‌ خواهند آورد، 
و او به‌ عقب‌ ایشان‌ هجوم‌ خواهد آورد. 20 اشیر، 
نان‌ او چرب‌ خواهد بود، و لذات‌ ملوکانه‌ خواهد 
داد. 21 نفتالی‌، غزال‌ آزادی‌ اســـت‌، که‌ ســـخنان‌ 

حسنه‌ خواهد داد.
 22»یوسف‌، شاخۀ باروری‌ است‌. شاخۀ بارور 
بر سر چشـــمه‌ای‌ که‌ شاخه‌هایش‌ از دیوار برآید. 
23تیرانـــدازان‌ او را رنجانیدند، و تیر انداختند و 

اذیت‌ رســـانیدند. 24 امّا‌ کمان‌ وی‌ در قوت‌ قایم‌ 
ماند و بازوهای‌ دســـتش‌ به‌ دست‌ قدیر یعقوب‌ 
مقوی‌ گردید که‌ از آنجاســـت‌ شـــبان‌ و صخرۀ 
اســـرائیل‌. 25 از خـــدای‌ پدرت‌ که‌ تـــو را کمک‌ 
می‌کنـــد، و از قادرمطلق‌ که‌ تو را برکت‌ می‌دهد، 
به‌ برکات‌ آســـمانی‌ از اعلـــ‌ى و برکات‌ لجه‌ای‌ که‌ 
در اسفل‌ واقع‌ اســـت‌، و برکات‌ پستانها و رحم‌. 
26برکات‌ پدرت‌ بر برکات‌ جبال‌ ازلی‌ فایق‌ آمد، و 

بر حدود کوه‌های‌ ابدی‌ و بر ســـر یوسف‌ خواهد 
بود، و بر فرق‌ او که‌ از برادرانش‌ برگزیده‌ شد.

 27»بنیامیـــن‌، گرگـــی‌ اســـت‌ کـــه‌ مـــی‌درد. 
صبحگاهان‌ شکار را خواهد خورد، و شامگاهان‌ 
غارت‌ را تقســـیم‌ خواهد کـــرد.« 28 همۀ اینان‌ 
دوازده‌ ســـبط اســـرائیلند، و این‌ است‌ آنچه‌ پدر 
ایشان‌، بدیشان‌ گفت‌ و ایشان‌ را برکت‌ داد، و هر 

یک‌ را موافق‌ برکت‌ وی‌ برکت‌ داد.

وفات‌ یعقوب‌
 29 پس‌ ایشـــان‌ را وصیت‌ فرموده‌، گفت‌: »من‌ 
بـــه‌ قوم‌ خود ملحق‌ می‌شـــوم‌، مرا بـــا پدرانم‌ در 
غاری‌ که‌ در صحرای‌ عفرونِ حِتّی‌ اســـت‌، دفن‌ 
کنید. 30 در غاری‌ که‌ در صحرای‌ مکفیله‌ است‌، 
که‌ در مقابل‌ ممری‌ در زمین‌ کنعان‌ واقع‌ اســـت‌، 
که‌ ابراهیم‌ آن‌ را با آن‌ صحرا از عفرون‌ حتی‌ برای‌ 
ملکیت‌ مقبره‌ خرید. 31 آنجا ابراهیم‌ و همسرش، 
سارا را دفن‌ کردند؛ آنجا اسحاق‌ و همسر او ربکا‌ 
را دفن‌ کردند؛ و آنجا لیه‌ را دفن‌ نمودم‌. 32 خرید 
آن‌ صحـــرا و غاری‌ که‌ در آن‌ اســـت‌ از بنی‌حتّ 
بود.« 33 و چون‌ یعقوب‌ وصیت‌ را با پسران‌ خود 
به‌ پایان‌ برد، پایهای‌ خود را به‌ بستر کشیده‌، جان‌ 

بداد و به‌ قوم‌ خویش‌ ملحق‌ گردید.

و یوســـف‌ بر روی‌ پدر خود افتاده‌، 50 
بر وی‌ گریســـت‌ و او را بوسید. 2 و 
یوســـف‌ طبیبانی‌ را که‌ از بنـــدگان‌ او بودند، امر 
فرمود تا پدر او را حنوط کنند. و طبیبان‌، اسرائیل‌ 
را حنوط کردند. 3 و چهل‌ روز در کار وی‌ ســـپری‌ 
شـــد، زیرا که‌ ایـــن‌ قدر روزهـــا در حنوط‌ کردن‌ 
صرف‌ می‌شـــد، و اهـــل‌ مصر هفتـــاد روز برای‌ 
وی‌ ماتـــم‌ گرفتند. 4 و چون‌ ایّـــام‌ ماتم‌ وی‌ تمام‌ 
شد، یوســـف‌ اهل‌ خانۀ فرعون‌ را خطاب‌ کرده‌، 
گفـــت‌: »اگر الآن‌ در نظر شـــما التفات‌ یافته‌ام‌، 
در گوش‌ فرعون‌ عرض‌ کـــرده‌، بگویید: 5 پدرم‌ 
مرا ســـوگند داده‌، گفت‌: اینک‌ مـــن‌ می‌میرم‌؛ در 
قبری‌ که‌ برای‌ خویشتن‌ در زمین‌ کنعان‌ کنده‌ام‌، 
آنجا مرا دفن‌ کن‌. اکنون‌ بروم‌ و پدر خود را دفن‌ 
کرده‌، مراجعت‌ نمایم‌.« 6 فرعون‌ گفت‌: »برو و 
چنانکه‌ پدرت‌ به‌ تو سوگند داده‌ است‌، او را دفن‌ 
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کن‌.« 7 پس‌ یوسف‌ روانه‌ شد تا پدر خود را دفن‌ 
کند، و همۀ نوکران‌ فرعون‌ که‌ مشـــایخ‌ خانۀ وی‌ 
بودند، و جمیع‌ مشـــایخ‌ زمین‌ مصر با او رفتند. 
8 و همـــۀ اهل‌ خانۀ یوســـف‌ و برادرانش‌ و اهل‌ 

خانۀ پدرش‌، جز اینکه‌ اطفال‌ و گله‌ها و رمه‌های‌ 
خود را در زمین‌ جوشـــن‌ واگذاشتند. 9 و ارابه‌ها 
نیز و ســـواران‌، همراهش‌ رفتند؛ و انبوهی‌ بسیار 
کثیـــر بودند. 10 پس‌ به‌ خرمنگاه‌ اطاد که‌ آنطرف‌ 
اُرْدُن‌ اســـت‌ رســـیدند، و در آنجا ماتمی‌ عظیم‌ و 
بســـیار ســـخت‌ گرفتند، و برای‌ پدر خود هفت‌ 
روز نوحه‌گری‌ نمود. 11 و چون‌ کنعانیان‌ ساکن‌ 
آن‌ زمین‌، این‌ ماتـــم‌ را در خرمنگاه‌ اَطاد دیدند، 
گفتند: »این‌ برای‌ مصریان‌ ماتم‌ ســـخت‌ است‌.« 
از این‌ رو آن‌ موضـــع‌ را آبِل‌ مِصرایم‌ نامیدند، که‌ 
بدان‌ طرف‌ اردن‌ واقع‌ است‌. 12 همچنان‌ پسران‌ 
او بـــدان‌ طوریکه‌ امر فرموده‌ بـــود، کردند. 13 و 
پســـرانش‌، او را به‌ زمین‌ کنعان‌ بردند. و او را در 
غار صحـــرای‌ مکفیله‌، که‌ ابراهیم‌ با آن‌ صحرا از 
عفـــرون‌ حتّی‌ برای‌ مِلکیتِ مقبره‌ خریده‌ بود، در 
مقابـــل‌ مِمری‌ دفن‌ کردند. 14 و یوســـف‌ بعد از 
دفن‌ پدر خود، با برادران‌ خویش‌ و همۀ کســـانی‌ 
که‌ برای‌ دفن‌ پـــدرش‌ با وی‌ رفته‌ بودند، به‌ مصر 

برگشتند.
یوسف برادران خود را مطمئن 

می‌سازد
 15و چـــون‌ برادران‌ یوســـف‌ دیدنـــد که‌ پدر 
ایشان‌ مرده‌ اســـت‌، گفتند: »اگر یوسف‌ الآن‌ از 
ما کینه‌ دارد، به راســـتی‌ مکافات‌ همۀ بدی‌ را که‌ 
به‌ وی‌ کرده‌ایم‌ به‌ ما خواهد رسانید.« 16پس‌ نزد 
یوســـف‌ فرستاده‌، گفتند: »پدر تو قبل‌ از مردنش‌ 

امر فرموده‌، گفت‌: 17به‌ یوســـف‌ چنین‌ بگویید: 
التماس‌ دارم‌ که‌ گناه‌ و خطـــای‌ برادران‌ خود را 
عفـــو فرمایی‌، زیرا که‌ به‌ تو بـــدی‌ کرده‌اند، پس‌ 
اکنون‌ گناه‌ بندگان‌ خدای‌ پدر خود را عفو فرما.« 
و چون‌ به‌ وی‌ ســـخن‌ گفتند، یوسف‌ بگریست‌. 
18و برادرانش‌ نیز آمـــده‌، به‌ حضور وی‌ افتادند، 

و گفتند: »اینک‌ غلامان‌ تو هســـتیم‌.« 19یوسف‌ 
ایشـــان‌ را گفت‌: »مترسید زیرا که‌ آیا من‌ در جای‌ 
خدا هستم‌؟ 20شما دربارۀ من‌ بد اندیشیدید، امّا‌ 
خـــدا از آن‌ قصد نیکی‌ کرد، تا کاری‌ کند که‌ قوم‌ 
کثیری‌ را اِحیا نماید، چنانکه‌ امروز شـــده‌ است‌. 
21و الآن‌ ترســـان‌ مباشـــید. من‌، شما را و اطفال‌ 

شـــما را می‌پرورانم‌.« پس‌ ایشـــان‌ را تسلی‌ داد و 
سخنان‌ دل‌آویز بدیشان‌ گفت‌.

وفات‌ یوسف‌
 22 و یوسف‌ در مصر ســـاکن‌ ماند، او و اهل‌ 
خانۀ پدرش‌. و یوســـف‌ صد و ده‌ سال‌ زندگانی‌ 
کرد. 23 و یوســـف‌ پسران‌ پشت‌ ســـوم‌ اِفرایم‌ را 
دید. و پســـران‌ ماکیر، پسر مَنَسی‌ نیز بر زانوهای‌ 
یوســـف‌ تولد یافتند. 24 و یوسف‌، برادران‌ خود 
را گفت‌: »من‌ می‌میرم‌، و یقیناً خدا از شما تفقد 
خواهد نمود، و شـــما را از این‌ زمین‌ به‌ زمینی‌ که‌ 
برای‌ ابراهیم‌ و اســـحاق‌ و یعقوب‌ قســـم‌ خورده‌ 
اســـت‌، خواهد برد.« 25 و یوسف‌ به‌ بنی‌اسرائیل‌ 
سوگند داده‌، گفت‌: »به راستی‌ خدا از شما تفقد 
خواهد نمود، و استخوانهای‌ مرا از اینجا خواهید 
برداشـــت‌.« 26 و یوسف‌ مرد در حینی‌ که‌ صد و 
ده‌ ســـاله‌ بود. و او را حنوط کرده‌، در زمین‌ مصر 

در تابوت‌ گذاشتند.


